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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 1یاجماع منقول و مدرک تینو در حج   کاوشی
  __________________ 2زنجانیسیدموسی شبیری   __________________ 

 دهیچک
داشته و دارد.  یدر کتب فقه یاربعه ظهور پررنگ ۀاز ادل یکیاجماع در قامت 

که بتوان  یافقهاست، به گونه فیبه کلّ معار  بیقر  ایاجماع، اتفّاق نظرِ کلّ 
دارد و از  یمعصوم را کشف کرد. اجماع انواع ریبه کمک آن تقر 

قرار  یفراوان یو منقول است که مستند فتاوا یآن اجماع مدرک نیپربسامدتر 
است و چه بسا بتوان به استناد  از خبر واحدای گرفته است. اجماع منقول گونه

خطا در  یحدس و فراوان یینماخبر واحد آن را معتبر دانست. رخ تیحج ۀادل
خبر واحد را با مشکل  تیحج ۀادلاست که شمول  یاجماع منقول از عوامل

بر  لیدل تواندیم یت، در صورتیّ بر فرض تمام زی. انسداد ندینمامی مواجه
شود. اجماع  یاجماع، موجب ظن انسداد نیاجماع منقول باشد که ا تیحجّ 

                                                      
 24/7/044 یید مقاله:أتاریخ ت                                                             22/5/044 . تاریخ دریافت مقاله:1
الله یتآاز دروس خارج فقه  اصغری و حسین سناییرضا علیمیثم جواهری، به همت آقایان . این مقاله 2

 استخراج و تنظیم شده است. زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر العظمی شبیری زنجانی
mfemb110@gmail.com         
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 متأخران قرار گرفته است؛ اما به نظر یمهر یبه شدت مورد ب زین یمدرک
وجود ندارد. توجه به  یآن و اجماع تعبّد انیم یتفاوتاز نظر کبروی، رسد می
متفاوت و فراوان  اندفقها به کار برده یکه فقها در انعکاس و نقل آرا یریتعاب

اعتبار و  زانیناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در م هیفق ر،یاست. توجه به نوع تعب
 دارد. میو مستق یجد ریاجماع نقل شده تأث یاثربخش

 لا خلاف. ،یاجماع مدرک ،یاجماع منقول، اجماع تعبّد :واژگان کلیدی

 مقدمه
دارد که به عنوان پشتوانه و پردازشگر اساس و استواری هر مجموعۀ فکری به منابعی بستگی 

ها و به عکس، ضعع  منعابع بعه کند. ثبات منابع به ثبات گزارهمی فرماییآن مجموعه حکم
انجامد. شریعت مقدس اسلام نیز در مجموعۀ فراگیرش از منعابع مهمعی می تزلزل گزاره ها

این مهم مستثنا نبعوده و  از دهدمی برد. دانش فقه نیز که بخشی از شریعت را تشکیلمی بهره
فقها، کتاب، سنت، عقل و اجمعا  بعه  ادبیاتو  آثاربرد. در می از منابع وحیانی عقلانی بهره

شود. البته نو  نگاه به این منابع یکسان نبوده می عنوان چهار منبع معتبر و دست اول فقه بیان
ما  کاملًا محسوس مقولۀ اجبرخوردار است. این تفاوت نگرش در ای ریشههای و از تفاوت

چه آنکه هر چند اجما ، معادل و قرین قرآن، عقل و سنت قرار گرفته است،  ؛و کلیدی است
 ولی در واقع، در طول سنت و کاش  از آن است.

با عنایت به نو  نگرش امامیه به اجما ، میزان در حجّیت اجما  نیز کاملًا متفاوت از 
های گوناگون و فراهم آوردن شرایط آن است که با روش عامه بوده و تمام تلاش پژوهشگر

به کش  قطعی دیدگاه معصوم نائل آید. از همین رو توجه به نو  اجما ، شیوۀ ، ویژه
و نقش آفرین در حجّیت اجما   مهمتحصیل آن، مجمعین و اموری از این دست بسیار 

منقول و اجما  مدرکی با  یادشده، حجّیت اجما های است. در این میان و بر اساس مؤلفه
را از هایی فقها حجّیت چنین اجما ای جدی مواجه است، تا جایی که پارههای چالش

حکم به طرد و طرح چنین « إنّ الظنّ لایغني من الحقّ شیئاً »اساس منکر شده و به حکم 
ه و . نگارنده برخلاف باور یادشده بر حجّیت این دو اجما  مصر بودانددادههایی اجما 

صدد است در سایۀ تبیین و بازخوانی چیستی اجما  و توجه ویژه به ملاک حجّیت اجما  در
 یادشده بپردازد.های به حجّیت بخشی اجما 
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 پیشینه
ای به درازای تاریخ فقه اسعلامی دارد و در همعان اجما  و حجّیت آن در فقه اسلامی پیشینه

ت. اجمعا  نخسعت در میعان عامعه آغاز قرن نخست مورد توجعه و بحعو و نظعر بعوده اسع
چنعین پرسعابقه سعبر گردیعد در ای سربرفراشت و بعدها به ادبیات امامیه راه یافت. پیشعینه

های اصولی به تعری  و بررسی حجّیعت و اقسعام آن پرداختعه شعود و مقعالات بیشتر کتاب
ها وشعتهرو را از سعایر نمتعددی با محوریت آن به رشتۀ نگارش درآیعد. آنهعه نوشعتار پعیش

کند نگاه کاربردی نویسنده به مباحو است؛ چه آنکه تمام مباحو آن، برگرفتعه از متمایز می
مباحو فقهی است و در موارد متعددی به منظور تنویر مطلر و خعوش نشعینی آن در نهعن 

شود. باید دانست هعر چنعد حجّیعت اجمعا  می خواننده، تطبیقاتی از کلمات فقها را یادآور
خورد، ولعی از ابعداعات و منفعردات نگارنعده اسعت. مقالات به چشم میای ارهمدرکی در پ

همهنین در این نوشتار، تحقیقی جامع دربارۀ واژگانی که در عبارات فقها بر اجما  دلالعت 
دارند صورت گرفته است و به صورت موردی و جزئی به دلالت برخی از واژگان به کار رفتعه 

 شده است.در کتر معروف فقهی پرداخته 

 مفهوم شناسی
بدین ترتیعر بایعد گفعت مقصعود از  1از منظر لغت شناسان به معنای اتفاق است.« اجما »
اتفاق تمام فقها در طعول دوران فقاهعت اسعت، ولعی چعون تحصعیل چنعین « اجما  فقها»

 اجماعی ممکن نیست، با توجه به مبانی مختلع ، از آن مععانی متفعاوتی اراده شعده اسعت.
متعارف از امامیّه، مراد از اجما ، اتّفاق کل یا قریر به کلِ مشعاهیر و مععاری  از  بنابر نظر

 دست یافت.ای که بتوان از اتّفاق آنها به نظر معصوم فقهاست، به گونه
 ،مجتهد خود اجما  بسته به آنکه از چه راهی در اختیار فقیه قرار گرفته متفاوت است. گاه

ل»به این اتفاق،  .آوردمی دستاتّفاق آرای فقیهان را به . اما آنگاه شودگفته می« اجما  محصَّ
اجما   . ناقلشودمی گفته« اجما  منقول»از مجتهدی دیگر نقل کند، به آن اجما  را  که

ر» تنها و گاه کند، یعنی اجما  را نقل می«سبر کش  قول معصوم» منقول، گاه تنها ، «مسبَّ

                                                      
 .141، ص2، جالمصباح المنيرفیومی، . 1
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 کند.را نقل می« مسبّر»و « سبر»یعنی هر دو را،  گاهیکند و معصوم را نقل می قولیعنی 
از سوی دیگر، توجه به مستند و مدرک اجما  کنندگان انوا  دیگری از اجما  را پیش 

معلوم یا محتمل  ،فتوای مجمعینو مستند گر دلیل نماید. بدین روی امی روی محقق آشکار
اجما  معلوم » ا تعبیراول، از آن بشود که در صورت می گفته «اجما  مدرکی»به آن  ،باشد

 شود.می یاد« اجما  محتمل المدرک»تعبیر  او در صورت دوم از آن ب« المدرک

 حجّیت اجماع منقول
 اثبات حجّیت اجما  منقول، از دو راه ممکن است:

 بر واحدبه استناد ادلۀ حجیت خ. حجّیت اجماع منقول 1
انعد. پعس بر اعتبار اجما  منقول استدلال نمودهادلۀ حجّیت خبر واحد برخی با استناد به 

کنعد، بعر حجّیعت بر حجّیت خبرِ کاش  از نظر معصوم دلالت می این ادله که گونههمان
واحدی است که کاش  از نظعر  کند؛ زیرا اجما  منقول، خبراجما  منقول نیز دلالت می

 1معصوم است.
خذ به خبری است که خطا و اشتباه بر ا بناء عقلا استدلال یادشده نادرست است؛ زیرا

 دهند.میترتیر اثر نحدسی که خطا و اشتباه در آن زیاد است  به اخبار، لذا استدر آن نادر 
در اجما   .امّا مُخبِر ضابط نباشد و خطایش زیاد باشد ،اگر خبر حسی باشداست همهنین 

به توضیح این دو  منقول، هم خبر حدسی است و هم اشتباه در نقل زیاد است که در نیل
 شود: پرداخته می

که چنان-؛ زیرا اندمنقول حدسی هایبیشتر اجما  حدسی بودن اجماع منقول:الف. 
 خارج نیست: صورتنقل اجما ، از سه  -گذشت

 کند.یعنی اجما  را نقل می ،. ناقل اجما  فقط سبر کش  قول معصوم1
ر2  کند.یعنی قول معصوم را نقل می ،. ناقل اجما  فقط مسبَّ

                                                      
 ؛ شیخ بهایی،184، صمعالم الدینحسن بن زین الدین،  ؛215، ص3، جالوصول ةنهایعلامه حلی، . 1

ة القوانين المحکم میرزای قمی، ؛213-212صص، ةالرسائل الاصوليوحید،  ؛143، صالاصول ةزبد
  .258ص ،ةالفصول الغرویاصفهانی حائری،  ؛180، صفي الأصول
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 کند.نقل میبا هم مسبّر را  . ناقل اجما  سبر و3
باشد؛ دست آمدهشده ممکن است از راه حسّ یا حدس به، سبرِ نقلنخستدر صورت 

انطباق کبرایِ مسلّم بر صغریات، ادعای اجما  کند  بابرای نمونه، ممکن است ناقل اجما ، 
 بنابراین، نقل حسّی محرز نیست. .به پیروی از دیگران باشد نکه ادعای اجما  وی،آیا 

 یابی حسی بهاستناد به اصل عقلاییِ حسی بودن اجما  منقول نیز ناتمام است؛ زیرا دست
افزون بر ست. اممکن ناعادتاً  -حتی نسبت به فقهای یک زمان-مناطق تمام اتفاق فقهای 

فتوای  مشاهدۀناقل اجما  با . حدسی استبالوجدان در غالر موارد، ادعای اجما  آنکه 
اگر فقیه قابل اعتنایی سخن خلافی به استناد آنکه  – از معاری  و عدم نقل خلاف تنچند 

که  شرایطیچنین . با وجود زنداتفاق فقها را حدس می -شدنقل میبه طور طبیعی گفته بود 
در حسی یا حدسی در غالر موارد ادعای اجما ، مبتنی بر حدس است، در صورت شک 

 بودن ادعای اجما ، بدون تردید اصالة الحس جاری نمی شود.
را به صورت حسی درک کرده  فتوادو ی یک کماجما ، دستناقل  ،البته در متعارف موارد

 .این اجما  معتبر است ،باشد مترتردو نفر اثر ی لذا در مواردی که بر نقل قول یک ،است
 به آنکهاطمینان به سبر -وثاقت زید  صورت در این که اجما  بر وثاقت زید ادعایمثل 

 .شودمی ثابت -انددادهشهادت ه وثاقت زید بدو نفر  کمدست
کش  نظر معصوم از  ر( نیز، نقل حسّی محرز نیست؛ زیرا)نقل مسبّ  در صورت دوم

گر اجما ، مبانی مختلفی دارد که تنها بر مبنای اجما  دخولی، مستند به حس است و طبق دی
نیازمند اجتهاد و حدس است و مبنای ناقل ممکن است  -مانند لط  و حدس و تقریر- مبانی

 1.وجود ندارداصلی هم به عنوان اصل تطابق اجتهادات  .متفاوت باشد الیهمنقول  با مبنای 
محرز  منقول اتفاقبودن  حسّیهم  .صورت سوم نیز، اشکالات دو صورت پیشین را دارد

 خبر حدسی است.معصوم، نظر نقل نیست و هم 
 2ها، حجّت نیست.یک از این صورتاین، اجما  در هیچ بنابر

                                                      
، سال 3، شرجالیهای مجلۀ پژوهش، «بازپژوهش حجیت اجما »برای مطالعۀ بیشتر ن.ک: شبیری،  .1

 ش.1311سوم، 
-281صصع، الاص ول ةکفای  ؛ آخوند خراسعانی،183-171صص، 1، جفرائد الاصولانصاری،  . ر.ک2

بجنعوردی،  ؛18-17صصع، 3، جفک ارالأ ةنهای آقا ضعیا،  ؛152، ص3، جفوائد الاصولنائینی،  ؛214
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که در موارد  اندافرادی ،نِ بسیاری از اجماعات منقول: ناقلان اجماعضابط نبودن ناقلاب. 
 شود:می اشاره هر یکشواهد به ، آناناشتباه  أدر ادامه ضمن بیان منش .اندمتعدّد اشتباه کرده

 جهت تسلّم کبری ادّعای اجما  بر صغری به. 1
ای است که حکم مسئله در بسیاری از موارد، منشأ ادّعای اجما ، وجود تسالم بر قاعده

رو، در دانند؛ از اینشود؛ برای نمونه، فقیهان خبر واحد را حجّت میاز آن فهمیده می
آن مسئله در  ساساً اینکه اشود، با ای که خبری واحد دارد، ادّعای اجما  دیده میمسئله
 است!قدما مطرح نشده کتاب

در خلاف، ابن براج در مهذب طوسی زهره در غنیه، شیخ بیشترِ اجماعات منقول از ابن
رد، ادعای اموای پاره که شیخ طوسی در آنجااست؛ تا  دستنتصار از این او سیدمرتضی در 

نمونه را از است! شهید ثانی هفتاد داده دیگری اجما  کرده و خود در جای دیگر فتوای
 ،اجما  منقولحجیت فرض  ااین، ب . بنابر1استای گرد آوردهکلمات شیخ در قالر رساله

 نیست. نیزآور حجّیت ندارد و حتی ظن فقهامنقول این  اجما 
، . از این روشیخ طوسی مطابق واقع نیست های ادعاییاجما ناگفته نماند که غالر 

یدل »فرماید: وقتی شیخ طوسی تعبیر در توجیه و تصحیح عبارت ایشان میآقای بروجردی 
« اخبارهم»و  2کند مراد از اجما ، همان اَخبار استمی« علیه اجما  الفرقة و اخبارهم

 .اندائل بودهقعامّه، برای اجما   . دلیل چنین تعبیری ارزشی است کهعط  تفسیری است
ح نیست؛ زیرا اجما  امامیّه برای عامّه ارزشی ندارد و رسد این تحلیل صحیامّا به نظر می

د که این ندانستتوان گفت که مراد شیخ طوسی، اجما  مسلمین است؛ زیرا آنها مینمی
 دروغ است؛ بلکه وجه ادّعای اجما  شیخ، اجما  بر کبریات بوده است.

از  .شودی نمیلبرداشتن از مقتضای ادلّۀ اوّ ، سبر دستیادشده اجماعات بر این اساس
طور جدّی محلّ های قدما عنوان نشده یا بهدر کتاب ساساً ای که اروست که در مسئلههمین

شود و گاه در برخی اختلاف بوده یا شهرت بر خلاف آن است، ادّعای اجما  دیده می

                                                                                                                             

مص باح خعویی،  ؛122، ص3، جالاص ول ةعنای فیعروز آبعادی،  ؛11-14صصع، 2، جمنتهی الاص ول
 .318-317صص، 0، جصولعلم الأ  يبحوث فصدر،  ؛132-130صص، 2ج ،الاصول

 .805، ص2الحدیثة(، ج -)ط  رسائل الشهيد الثانيشهید ثانی، . 1
یرات ثلاثبروجردی، . 2  .218، ص تقر
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 شود!مسائل، برای دو قول مخال ، ادّعای اجما  دیده می
در دبر فتوا داده و لاخلاف بودن مسئله میان  بر وجوب غسلبرای نمونه، سیدمرتضی 

مسلمانان و آیات و اجما  را مستند قرار داده است و بر برخی معاصران خود که بر جواز فتوا 
شیخ طوسی که از معاصران سیّد مرتضی است، میدر مقابل،  1گیرد.می خرده اندداده

ظاهراً منشأ  2«دانند.ر نمیبرخی از اصحاب ما غسل را برای وطی در دبر، واج» نویسد:
ادّعای اجما  سیدمرتضی، با وجود خلاف در مسئله، این است که در کلمات قوم، جما  
در فرج، موجر غسل شمرده شده و ایشان هم فرج را اعمّ از قبل و دبر دانسته؛ در نتیجه، بر 

 است.وجوب غسل ادّعای اجما  کرده
اموال اجما  فقهاست بر نفی احترام و ضمان به استناد شیخ طوسی فتوای  ،دیگرنمونۀ 

چه آنکه  ،رسد که این اجما  حدسی استامّا به نظر می 3.کنندکسانی که بر امام خروج می
پی دستور  المؤمنین ند؛ مثلًا امیردشها، احترامی برای مال بغات قائل نمیدر جنگ

ریخ نیز ضمان را نقل نکردهو ضمانی هم نبود، هیچ کدام از توا دادندجمل عایشه را کردن 
 نفیآشنا هستند حتماً فتوا به  اهل بیت ۀقها به سیرچون فحدس زده که  شیخ طوسی .اند

 اند که محترم نبودن اموال بغات اجماعی است.دهند و نتیجه گرفتهاحترام اموال بغات می
 فقها . ادعای اجما ، به استناد برداشت از روایات معتبر نزد2

در کتر فقهی قدما، تطابق فتوای ایشان با روایاتی است که خود، آنها را نقل اصل اوّلی 
هایشان وجود داشته، جزء رو، کسانی که روایات موافق با آن فتوا در کتاباند؛ از اینکرده

است. به اند و همین نکته، سبر ادّعای اجما  در مسئله شدهکنندگان شمرده شدهاجما 
فقهی را اجتهاد کند و به  یفقیهی به استناد برخی از روایات، فرعممکن است  ،عبارت دیگر

 آن فر  فقهی ادّعای اجما  نماید. برای نمونه برجهت وجود آن روایات در کتر فقها، 
 فروعات اشاره نمود: توان به اینمی

تحریم زنا با زن شوهردار و اینکه این عمل موجر حرمت ابد  ۀدر مسئل :فرع نخست

                                                      
 .33-32ص ص، 3، ج جواهر الکلامنجفی، . 1
 .282، ص الرسائل العشرطوسی، . 2
 .302، ص 5، جالخلاف ،همو. 3
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، در حالی که حتی یک 1کنداجما  تمسک میمعروف و  روایاتمرتضی به شود سیدمی
وجود ندارد. به احتمال زیاد مراد ایشان از روایات معروف، روایات تزویج  این باره روایت در

اما بزرگترین شاگرد ایشان  ،زیرا امکان ندارد که روایات معروف باشد 2با نات بعل است؛
اجما   ادعای .یک روایت به این مضمون نقل نکرده باشندشیخ طوسی و دیگران حتی مثل 

. پس سیدمرتضی هم به احتمال قوی از همین روایات تزویج با نات بعل نشأت گرفته است
سیدمرتضی در کتر فقهای قبل از خود روایات تزویج به نات بعل را دیده و آن روایات را 

 خودِ روایات بوده است و ایشان این تعبیر افتاوای آنها ب ساساً علامت فتوی دانسته یا ا
شود را دلیل بر فتوای به اینکه زنای به نات بعل حرام است و موجر حرمت ابد می موضو 

 ته است.دانس
فرماید: اموال پسر می ۀشیخ طوسی برای استدلال بر عدم استطاعت پدر به واسط دوم: فرع

صة قد نکرناها في الکتاب الکبیر و لیس دلیلنا: الأخبار المرویة في هذا المعنی من جهة الخا»
ایشان در این عبارت ابتدا به روایات تمسک  3.«فیها ما یخالفها تدل علی إجماعهم علی نلك

 داند.کند و در پایان نبودِ روایت مخال  را دلیل بر اجماعی بودن مسئله میمی
و نیل روایت  کندتمسک می 0یشیخ طوسی برای صحت کفالت ابدان به روایت سوم: فرع

، یعنی وجود این «5و هذا یدل علی إجماعهم علی أن الکفالة بالبدن صحیح»فرماید: می
 داند.روایت را دلیل بر اجماعی بودن مسئله می

 . ادّعای اجما ، به پیروی از ادّعای اجما  دیگران3
 است؛ چه آنکه فقیهی ادعای به پیروی از متقدّمانمتأخران های اجما بسیاری از 

، بر پایۀ حُسن ظنّ به باشند خود تحصیل اجما  کردهآنکه اجما  نموده و دیگر فقیهان بی
 کنند.وی، ادّعای اجما  می

از میان فقها ابن براج در مهذب، تابع شیخ طوسی است و شهید ثانی در مسالک در 

                                                      
 .222، ص الانتصار في انفرادات الإماميةسیدمرتضی،  .1
 .345، ص7، جتهذیب الأحکامطوسی،  .2
 .254، ص2، جالخلافهمو،  .3
 .322، ص 3ج همان، .0
 .322، ص3، جهمان .5
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موارد  کند. اساساً درچند، از محقّق ثانی که در زمرۀ مشایخ وی است، پیروی می یموارد
گردد و ایشان نیز تابع فخرالمحقّقین است و بسیاری، ادّعای اجماعات به محقّق ثانی باز می

آراء لامه است. ایشان در مواردی که اطلاعات مختصری ازعفخرالمحقّقین نیز تابع پدرش، 
 رو،از این کند.پدرش و یا تحریر را دیده باشد ادّعای اجما  می نظرداشته باشد یا مثلًا 

، ادّعای استتر در کلمات اصحاب هرگز عنوان نشده در برخی مسائل که پیشمتأخران 
را های موردی رجو امکان  آنان است که اشتغالات فراوان . دلیل این رفتار،انداجما  کرده

این رویه د. نناعتماد ک دهای پیشینیان یا استادان خوبه کتاب شدمی و سبر نمودسلر می
گاه حتی به  معاصرهر چند برخی از فقهای  شود،می جما  متأخّراناسبر نفی حجیت 

ین سخن به معنای بی ارزش بودن ا 1کنند.می ادعای اجما  صاحر جواهر و امثال او اکتفا
فتوا بر  بوده ویید مطلر أتسبر هایی اجما  متأخران نیست، بلکه وجود چنین اجما 

 دلالتی ندارد،ن بر اتّفاق قدما اخرأاتّفاق متهمهنان که نماید. می مشکلرا خلاف آن 
 اختلاف قدما دلالت ندارد.ر نیز باختلافشان 

غیر رمضانی مسافر در ماه  ۀاز نمونه مواردی که به تبع دیگری ادّعای اجما  شده است روز
فرماید این روزه علی القاعده صحیح است، امّا به جهت رمضان است. آقای حکیم می

رسد منشأ اشتهار این حکم، عبارت محقق . به نظر می2شویممی ه بطلان روزهاجما ، ملتزم ب
 0اندبه عبارت ایشان فتوای به بطلان داده اعتمادو به احتمال قوی شهید اول نیز با  3حلی است

 اند.ها نیز در فتوای به بطلان تبعیّت کردهو چون این دو، فقیه درجه اوّل شیعه هستند، بعدی
در معتبر محقق  .زوج بر مباشرت در ماه رمضان استتوسط اکراه زوجه  ،دیگر ۀنمون

خود  ، امّاگزارش نموده استرا بر زوج کفاره و تعزیر زوجه بر ثبوت  علمااجما   ادعای
 1و فاضل مقداد در تنقیح 2همین تعبیر را شهید اوّل در غایة المراد 5.کندادّعای اجما  نمی

                                                      
؛ حکععیم، 354، ص22و ج 32، ص12ج و 50، ص 1، جموس  وعۀ الام  ام الخ  وئی. ماننععد: خععویی، 1

 .572، ص2و ج 318، ص1جو  182، ص1، جمستمسک العروۀ الوثقی
 .2۰۲، ص۸، جمستمسک العروة الوثقی حکیم،. 2
 .200، ص2ج ،المعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، . 3
 .3۵۸، صالبيانشهید اول، . 4
 .۱۸1، ص2ج ،المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .5
 .31۳، ص1ج ،غایة المراد فی شرح نکت الإرشادشهید اول، . 2
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خود به شود که شهید اوّل و فاضل مقداد می آشکاراین سه کتاب با هم  ۀاز مقایس .اندآورده
 .اندگونه تعبیر کردهمحقق در معتبر این فرمودۀاند و با اعتماد به مراجعه نکرده آراء فقها

ن اجما ، شواهدی اشتباه ناقلا ئقطع نظر از مناش گاه با سایر موانع پذیرش اجماع منقول:
 :شودمی که نیلًا به برخی از آنها اشاره شودمی پذیرش ادعای اجما وجود دارد که مانع از 

آنان قدما است و به کتر  آراءاز قدما که مطلّع از ای یک: مخالفت فقیه برجسته
بر  دیگرای عدهو  2نکه سید مرتضی، راوندی، ابن زهره، ابن ادریسآ مانند .دارد دسترسی

؛ امّا در مقابل کسانی مانند محقق اندزنا با نات بعل ادعای اجما  کرده در یحرمت ابد
اجما  برای محقق نویسد هر چند می آقای حکیم دهند.می حلی مسئله را به شهرت نسبت

 3.کندو همین کفایت می اندحلی ثابت نشده، ولی دیگران اجما  را نقل کرده
با قرب عصر به قدما و اطلا  -ای چون محقق حلی وقتی فقیه برجستهرسد می به نظر 

نسبت  -است و در دست داشتن کتر فقهی که برخی از آنها به دست ما نرسیده از آراء آنان
توان ادعای اجما  را پذیرفت. محقق به ثبوت اجما  در مسئله تردید نموده، چگونه می

خود به بنی  ۀدر اجازحلی علامه  .میان است افقهیت مطلق او در ۀحلی کسی است که شبه
هل أفضل أو هذا الشیخ کان »نویسد: او می ۀدربار -در باب اجازات بحارالانوار- زهره

خود پس از نقل این عبارت از علامه  ۀکبیر ۀصاحر معالم در اجاز .0«الفقه يعصره ف
فقهاءنا مثله علی  يری فأن لا إ ؛صوبأهل زمانه لکان أقلت لو ترک التقیید ب: »نویسدمی
 .5«الله عنه يطلاق رضالإ

، اصل مسئله هم مخال  با قواعد اولیه ایهدو: علاوه بر مخالفت یا مطرح نکردن عد
، هر اندفقها با پایان یافتن مدت متعه حکم به پرداخت تمام مهر نمودهنکه آاست؛ مانند 

م نکرده تسلّ است که زوج این و است ؛ زیرا زوجه تمکین نموده چند دخول رخ نداده باشد

                                                                                                                             

 .3۳۰، ص1ج ،الرائع لمختصر الشرائع التنقيحسیوری،  .1
غنية ؛ ابن زهره، ۲2، ص2ج ،فقه القرآن؛ راوندی، 2۱2ص ،الانتصار فی انفرادات الإماميةسیدمرتضی، . 2

یر الفتاوی؛ ابن ادریس، 33۸ص ،النزوع  .۵2۵، ص2ج ،السرائر الحاوی لتحر
 .1۵۸، ص1۲ج ،مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 3
 .۱3، ص1۰۲، جالأنواربحار . مجلسی، 0
 .11ص ،1۰۱ج . همان،5
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مدت، زوج در فرض عدم دخول، مدت باقیمانده را هبه نماید،  پایاناز  اما اگر پیش .است
ابن ادریس حکم به تنصی   و شیخ طوسی، ابن براج، ابن حمزه، کیدری رخی مانندب

و  صاحر مدارک 2.شده استاجما   بر آن ادعای و جامع المقاصد سرائردر  و 1اندنموده
 3اند.تعبیر نموده« مقطو  به بین الاصحاب»به  و صاحر ریاض کاش  اللثام

نه مما أالظاهر » :و در حدائق آمده است 0«لا اعرف خلافا فیه بینهم»فرماید: می سبزواری
 ن شیخااز معاصر اما این ادعای اجما  پذیرفته نیست؛ زیرا اولًا حلبی 5.«لا خلاف فیه

هستند این مسئله  و کلینی که مقدم بر شیخ شیخ مفید، صدوق، و سیدمرتضیطوسی 
اند. ثانیاً اصل حکم به تنصی  در این مسئله خلاف قواعد اولیه است هکردمطرح ن اصلاً  را 

تفصیل و حکم به تنصی  در عقلا از منظر و انتسابش به شار  بسیار مشکل است؛ زیرا 
 .نیست صورت هبۀ ساعت پایانی مدت متعه قابل پذیرش

روایاتی وجود  آن، سه: در معقد اجما  تعبیری استفاده شده که مطابق با متعارف افراد
مانند  ،دارد که احتمال دارد مجمعین از تعبیر عام، همان افراد متعارف را اراده کرده باشند

شیخ ی مانند یحرام ابدی بودن مادر، خواهر و دختر ملوط بر لائط، فقها بارۀاینکه در
اکنون  2.اندادعای اجما  کرده سابن ادری و شیخ طوسی، ابن زهره  سیدمرتضی، مفید،

 ن است که آیا این حکم، به فاعل کبیر اختصاص دارد یا شامل فاعل صغیر همپرسش آ
استفاده شده، کش  « نمَ »شود از اینکه در معقد اجماعات از تعبیر عام می شود؟ و آیامی

ن است که آ، از معصوم صادر شده است؟ پاسخ مضمونا کرد که روایتی با همین تعبیر ی

                                                      
 ،الوسيلة إلی نيل الفضيلةابن حمزه،  ؛2۲2، ص2ج ،المهذب؛ ابن براج، ۲۲1، صةالنهای. طوسی، 1

یعة؛ کیدری، 2۲۸ص یر ؛ ابن ادریس، ۲2۰ص ،إصباح الشيعة بمصباح الشر السرائر الحاوی لتحر
 .۱23، ص2ج ،الفتاوی

 .23، ص13ج ،المقاصد جامع؛ محقق کرکی، ۱23ص، 2، جسرائرال. ابن ادریس، 2
یاض ؛ طباطبایی، 2۳۳، ص۳ج ،کشف اللثام؛ فاضل هندی، 23۲، ص1ج ،نهایة المرام. عاملی، 3 ر

 .323، ص11ج ،المسائل
 .1۱۳، ص2ج ،الأحکام ةکفای. سبزواری، 0
 .1۱2، ص2۲ج ،ةحدائق الناظر ال. بحرانی، 5
، ۲، جالخلاف؛ طوسی، 2۱۵، صصار فی انفرادات الإماميةالانت؛ سیدمرتضی، 3۲، صالعویص. مفید، 2

 .۵2۵، ص2، جالسرائر الحاوی؛ ابن ادریس، 33۸، صالنزوع غنية؛ ابن زهره، 3۰۸ص
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نمی توان اتصال به معصوم و صدور چنین تعبیری از معصوم را کش  کرد؛ زیرا ممکن است 
« نمَ »، امّا با لفظ باشند کند اخذ کردهمی تعبیر «رجل»مجمعین حکم را از روایاتی که به 

ی لواط کرده است به فرد متعارف آن که شود شخصمی ؛ زیرا عرفاً وقتی گفتهاندتعبیر کرده
برخی از فقها برای تعلیل فتوایی  سخن آنکهباشد. شاهد این می لواط رجل است منصرف

بکار رفته، « رجل»، به همین روایات مورد بحو که در آن لفظ صادر شده« نمَ »که با لفظ 
نکه به احتمال آ، علاوه بر اندشتهبه اختلاف این دو تعبیر توجه ندا ساساً اند و ااستدلال کرده

توان تعمیم حکم کیفری باشد؛ لذا نمی ۀزیاد، مناط این حکم در نظر بسیاری از فقها، جنب
این با توجه به عرفی نبودن  بنابر استفاده کرد. انصغیر را از اطلاق کلمات آنفاعل نسبت به 

کلمات  هادتو ش ینجااو اعم بودن اولی از دومی در « رجل»و « من»تعبیر  میانتفاوت 
مجمعین، نمی توان اجما  بر این حکم در فرد نادر و غیر متعارف )فاعل صغیر( را احراز 

 کرد تا کاش  از نظر معصوم باشد.

 انسدادبه استناد . حجّیت ظنّ حاصل از اجماع منقول 2
ن است که بر حجیت ظن اقامه شده است. اجما  منقول هعر چنعد اطمینعاای انسداد از ادله

تعوان از ایعن مسعیر حجیعت می الیه است و لذاآور نیست، ولی سبر پیدایش ظن در منقول  
غالعر اجما  را به اثبات رساند. مهم ترین مانع در ایعن زمینعه صعغروی اسعت؛ چعه آنکعه 

ادعای اجمعا  شعده در خصوص آنها که اند تیا؛ بلکه شهرند، واقعی نیستمنقولهای اجما 
یک یعا  تنهادر مواردی که شود می این موضو  سبر .غنیههای ما بسیاری از اجمثل  ،است

الشیء یلحق »، از باب یایدنپدید نکه ظن به اجما  آ، علاوه بر انددو نفر ادعای اجما  کرده
 پدیدار گردد.، ظن به عدم اجما  «غلرعم الأبالأ

ظن قوی به که در اجما  منقول وجود دارد، مانع از حصول هایی افزون بر آنکه ضع 
 تر این نقاط ضع  را بیان نمود که به اختصار چنین است:. نویسنده پیششودحکم می

یک: ادعای اجما  بر اساس قواعد پذیرفته شده، دو: ادعای اجما  به استناد برداشت از 
روایات معتبر فقها، سه: ادعای اجما  به پیروی از ادعای اجما  دیگران، چهار: مخالفت 

ای اجما  خود، پنج: وجود ادعای اجما  معارض، شش: مخالفت فقیه یا فقهای فقیه با ادع
قدما مطّلع هستند و دسترسی به کتر آنها دارند، هفت: مخالفت  آراءکه از  ایبرجسته
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نیز حتی ظن به شهرت منقول های اجما  دست در این با قواعد اولیّه.علیه مسئلۀ مجمع  
 قوی انسدادی به حکم شود. ظن پیدایششود تا منشأ حاصل نمی

مبتلا به مشکلات  ای کهشهرت قوینقل اجما ، سبر دستیابی به در صورتی که  آری
تواند ظن قوی به حکم ایجاد کند که در میگردد چنین اجما  منقولی نباشد، یادشده 

در جریان برائت در شبهات وجوبی که اجما  منقول بر مانند  است،فرض انسداد، حجت 
بنابراین ظن قوی داریم که  .است شهرت برقرار یانعلما حتی اخبارص، میان این خصو

کند به گونه موارد، احتیاط لازم نیست و انسداد اقتضا مین است که در اینآحکم شرعی 
 گونه ظنون عمل شود.این

 تعابیر و اصطلاحات نقل اجماعهای ویژگی 
-متفاوتی وجود دارد که برخعی ظعاهر در اجمعا   تعابیردر استناد یک فتوا به دیگر فقیهان، 

برخی چنین ظهوری نعدارد؛  است و -اتفاق کل یا قریر به کل معاری  و مشاهیر فقهایعنی 
 شود:می پرداخته تعابیردر نیل به بررسی مدلول این 

 ظاهر در اجماعتعابیر . 1
رود نگامی بکار معیه« جماعناإعلیه »، «المجمع علیه»و مشتقات آن، مثل « اجما »تعبیر 

باشد و هیچ شده عنوان  ی که مرجِع فتوی هستندیهمه یا بیشترِ معاری  و علمامسئله نزد که 
در کلام شیخ طوسعی، « اجما  فقها» باشد. البته مراد از تعبیرکردهناظهار مخالفت فقیهی، 

همهنعین  کند.یفقها را در فقهای عامه استعمال م واژۀاجما  فقهای عامّه است؛ زیرا ایشان 
ظهعور در اجمعا  « عنعد علمائنعا»و « صعحابناأعنعد »، «عندنا»، «المتّفق علیه بیننا»تعابیر 

شهرت قعوی از  ۀاستفاد دردارند. اگر کسی در دلالت این تعابیر بر اجما  تأمل داشته باشد، 
نیست. گفتنی است در مسائل اختلافی وقتعی کسعی مثعل شعیخ طوسعی  تردیدی این تعابیر

به این معنا نیست که مسئله در میعان شعیعه معنعون  «عندنا حکم این گونه است»فرماید: می
 شوم این است.بوده است، بلکه مراد این است که آنهه از روایات متوجه می

لین»مستفاد از تعبیر  البته ممکن است کسی بگوید این تعبیر در  .اجما  است« المحصِّ
لین است رسد که کند، اما به نظر میمیدلالت اجماعی بودن بر غیر  و مقابل غیر محصِّ
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لین»تعبیر  لین من »با تعبیر « المحصِّ به  تعبیر نخستدر  است. متفاوت« صحابناأالمحصِّ
لین»احتمال قوی مراد از  ، لذا منافاتی با اجما  امامیّه استبعضی از عامّه « غیر محصِّ

 ندارد، ولی تعبیر دوم دلالت بر اجما  ندارد.
ای که اختلافی است این البته اگر در مسئله .نیز ظاهر در اجما  است« مذهبنا»تعبیر 

مذهر موافق »یا « مذهر مختار مصن »یا « مشهور مذهر»تعبیر بکار رود، مراد از آن 
 است.« با اصول و قواعد

، نیز ظاهر در اجما  است؛ البته این تعبیر در «صحابکلام الأ يمقطو  به ف»تعبیر 
کند؛ زیرا مراجعات صاحر مدارک محدود به م صاحر مدارک دلالت بر اجما  نمیکلا

چند کتاب در دسترس ایشان مثل کتاب محقق، بعضی از کتر علامه، شهیدین و محقق 
 کرکی بوده است.

 در اجماع فاقد ظهور تعابیر. 2
م کعه لذا علامه حلی در موارد غیر اج .ظهور در اجما  ندارند« لنا»الفاظی مانند  ماعی مسلَّ

ایعن  1.کنعداستدلال معی« لنا»خود به  دیدگاه برگزیۀکند، پس از نکر را نقل می آراءاختلاف 
 رسم برخی از قدما بوده است. کاربست،
ظهور در « لا نعلم منه خلافاً »و « بلا خلاف أجده»، «قولًا واحداً »، «لا خلاف»تعابیر 

باشد و فتوای آنان موافق با نظر ند فقیه عنوان شدهای فقط نزد چاجما  ندارد، بلکه اگر مسئله
، فحص کامل نویسندهرود و اگر کار میبه« قولًا واحداً »یا « لا خلاف»باشد، تعبیر  نویسنده

«. لانعلم منه خلافاً »یا « بلا خلاف أجده»گوید: باشد، معمولًا مینکرده و مخالفی نیافته
تر ضعی « بلا خلاف»از « لانعلم منه خلافاً »و « بلا خلاف أجده»ترتیر، تعبیر بدین

 نبودولی دو تعبیر دیگر شهادت به  ؛خلاف است نفیشهادت به « بلا خلاف»است؛ زیرا 
 تر است.ضعی « اجما »از « بلا خلاف»همهنین تعبیر  .خلاف نیست

در مسائل اصلی و محل ابتلا که به طور طبیعی در کلام فقها « لا خلاف»کاربرد تعبیر 
در دلالت بر اجما  از آن « لا خلاف»ناتوانی تعبیر دارد؛ زیرا ظهور عنون است در اجما  م

                                                      
 .251، ص2، جالمعتبر في شرح المختصرمحقق حلی، . 1
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مسئله را عنوان کرده  -و نه مشهور فقها-فقها تعداد کمی از تنها که ممکن است روست 
لا »تعبیر و در چنین شرایطی اند مسائل محل ابتلا همۀ فقیهان اظهار نظر کرده در باشند، اما

 است.« اجما »مرتبه تعبیر در « خلاف

 . تفاوت تعابیر اجماع در اعصار پیشین و پسین3
علامعه یعا از  در کتعر« عند علمائنعا»در کلام شیخ در مبسوط، از تعبیر « بلا خلاف»تعبیر 
تر اسعت؛ زیعرا شعیخ طوسعی، محقّعق حلّعی، ابعن بعدی، قوی ردر کت« بلا خلاف»تعبیر 

به همۀ مذاهر اسلام نظر دارنعد؛  ددر کتر خو -زهرهنحتّی اب-ادریس و علمای این دوران 
بعلا خعلاف بعین »اما در کتر بعدی که فقه امامیّه از فقه عامّه تجرید شعده، مقصعود از آن، 

المحجور علیه إنا کان بالغاً یقع طلاقه بعلا » شیخ طوسی در مبسوط:تعبیر  است.« الإمامیّة
« بعلا خعلاف»شاهدی است بر اینکه مقصود از  1«خلاف إلّا ابن أبی لیلی، فإنّه خال  فیه.

 است.« بلا خلاف بین المسلمین»در کلام وی، 
اجما  بین امامیّه  نبوددر کتاب خلاف و مبسوط، « فیه خلاف»همهنین از تعبیر 

در  .است -نه امامیه– استفاده نمی شود؛ زیرا مراد از این تعبیر، وجود اختلاف بین مسلمین
 توان عدم اجما  شیعه را استفاده نمود.در کتاب مختل  می« ه خلاففی»از تعبیر  مقابل،

که قبل از تجرید فقه امامیّه از فقه اهل سنت، مراد از تعبیر سرّ این تفاوت در آن است 
نکه قیدی آمگر  ،عدم خلاف و اجما  بین شیعه و اهل سنت است« اجما »و « لا خلاف»

 .وجود داشته باشد« صحابناأجما  إ»مثل 
عدم  ،هر اجماعی. عموم و خصوص مطلق است« اجما »و « لاخلاف»ن میانسبت 

، همین «لاخلاف»اجما  نیست؛ زیرا برای بکار بردن تعبیر  ،ولی هر عدم خلافی ت؛ساخلاف 
ای مسئله را عنوان کرده و اختلاف نظری نداشته باشند کافی است و این ملازم با اجما  که عده

 باید معاری  و مشاهیر، مسئله را عنوان کرده و با هم موافق باشند.نیست، ولی در اجما  
بعد از  «اجما »قبل از تجرید از جهتی بالاتر از  «عدم خلاف»با توجه به این مطلر، 
بعد از « اجما »تر از آن است؛ زیرا از طرفی مراد از تعبیر نازلتجرید است و از جهتی 

                                                      
 .282، ص 2، ج المبسوططوسی، . 1
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 قبل از تجرید، «لا خلاف»است، ولی مراد از تعبیر تجرید، خصوص اتفاق فقهای امامیّه 
 از طرفدلالت دارد. « لا خلاف»و این بر برتری  عدم وجود مخال  بین مسلمین است

ای مسئله را عنوان کرده و اختلاف همین که عده« لاخلاف»برای به کار بردن تعبیر  دیگر،
و مشاهیر، مسئله را عنوان ولی در اجما  باید معاری   ؛نظری نداشته باشند کافی است

 .دلالت دارد «لاخلاف»بر  «اجما »و این بر برتری  کرده و با هم موافق باشند

 . سکوت فقیه نسبت به وجود مخالف4
بنای برخی از فقها مانند علامه در مختل  بر بازگو کردن مخالفت فقهاست. ظاهر سعکوتی 

در  سعکوت شعیخ بایعد دانسعت .نفی خلاف اسعت کم،تحقّق اجما  یا دست چنین فقهایی
 ه؛ زیعرا ایشعان در مقدمعنعدارداجماعی یا اختلافعی بعودن مسعئله  ، دلالتی برکتاب خلاف

سألتم أیّدکم الله، إملاء مسائل الخلاف بیننا و بین من خالفنا من جمیع الفقهاء : »نویسدمی
المحقعة، نکعرت من تقدم منهم و من تأخر ... و ان کانت المسألة مسألة إجما  معن الفرقعة 

یعنی اگر مسعئله بعین امامیّعه اجمعاعی و یعا  «1.نلك. و ان کان فیها خلاف بینهم أومأت الیه
ای را بعدون اشعاره بعه اجمعاعی یعا ایعن اگعر مسعئله دهم. بنابراختلافی باشد آن را تذکر می

 توان اجماعی یا اختلافی بودن را کش  نمود.اختلافی بودن آن نکر کند نمی

 ردید فقها در کشف اجماع و اختلاف. ارزش ت5
هعای آن فقیعه اینکه تردید یک فقیه در وجود اجما ، مانع از تحقّق اجما  شعود، بعه ویژگعی

توان ای تردید کند، نمیبرای نمونه، اگر محقّق نسبت به ثبوت اجما  در مسئله .بستگی دارد
 آراءقعدّمان و اطلاععش از علاوه بر نزدیکی عصر وی بعه مت-ادّعای اجما  را پذیرفت؛ زیرا 

علّامعه  -ایشان و در دست داشتن کتر فقهی آنان که برخی از آنها به دست ما نرسیده اسعت
زهره، دربارۀ محقّق حلّی که شبهۀ افقهیّت مطلق وی در میعان بعوده، در اجازۀ خویش به بنی

زۀ کبیعرۀ و صاحر مععالم در اجعا 2«هذا الشیخ کان أفضل أهل عصره فی الفقه»نویسد: می

                                                      
 .05، ص1، جالخلافطوسی،  .1
 .23، ص 140، ج بحار الأنوارمجلسی، . 2
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لو ترک التقیید بأهل زمانه لکعان أصعوب، »گوید: خویش، پس از نقل این عبارتِ علّامه می
 .1«إن لا أری فی فقهائنا مثله علی الإطلاق، رضی الدین عنه.

عقیل که از محیط فقهی و علمی و ابن ابی 2جنیدمخالفت افرادی مانند ابن در مقابل،
شود؛ برای نمونه، در خمس ارباح مکاسر که اجما  نمی اند، مانع از ثبوتشیعی دور بوده

اجما  متّصل به زمان معصوم ثابت است، مخالفت آن دو، به ثبوت اجما  ضرری نمی
، فقیهانِ پیش از آنان مانند سعد بن عبدالله، صفّار، یونس 3رساند؛ زیرا بنا بر قول شهید اول

عیسی که عالمان زمان خویش بودهبن عبدالرحمن، فضل بن شانان و احمد بن محمد بن 
هرچند مخالفت این دو فقیه، به اجما  ضرر  آری اند.اند، به وجوب این خمس، فتوا داده

 ثر است.ؤولی موافقت آنها در اطمینان به اجما  م ؛زندنمی

 حجّیت اجماع مدرکی
اجمعا  آن، حجّت است؛ اما از در فرض اتصال به زمان معصوم و عدم رد   0اجما  تعبّدی

یعز، حجّعت نالمدرک حتّعی در صعورت اتّصعال بعه زمعان معصعوم مدرکی یا اجما  محتمَل
نیست؛ زیرا محتمل است که فقها اجتهاد کعرده باشعند و بعه اسعتناد ایعن معدارک، فتعوا داده 

. صعورت نخسعت خعارج نیسعت صورتباشند؛ لذا باید مدرک آنها را بررسی کرد که از دو 
کعه آنگعاه خعودِ معدرک، دلیعل مسعئله اسعت و اجمعا ، دلیعل  مدرک، پذیرفتنی اسعتآنکه 

که آنگاه، اجما  پذیرفته نیسعت؛ زیعرا است در مدرک، مناقشه صورت دوم آنکه  نخواهدبود.
هعای )مستند اجما ( مخدوش باشد، فر  نیز اعتبار ندارد. مثل اینکه در شهادت هرگاه اصل

ایعن، شعرط  بنابر معتبر نیست.نیز ت شهادباشد صلاحیّت مستند شهادت فاقد معمولی اگر 
هایی کعه در کلمعات نبودنِ آن است. لذا اجما المدرکی  حجّیت اجما ، مدرکی و محتمل

نه فعلیّه، به این معنا که اگعر دلیلعی مثعل کتعاب و سعنت  ،شوند دلیلیّت شأنیّه دارندادّعا می

                                                      
 .11، ص 142، ج همان. 1
جنید در آغاز، از مخالفین بود و سپس، مستبصر شد؛ همین جریان، منشأ آرایی از او شده که . ابن2

از خطای در  چه بسا ایشان قائل به عصمت ائمه و مخال  مذهر تشیّع است، مانند حجّیت قیاس
 موضوعات و حتی احکام نبودند.

 .308ص ، البيانشهید اول، . 3
 . اجما  تعبّدی آن است که به دلیلی معلوم یا محتمل، مستند نباشد.0
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ن دلیل مورد بررسعی حجّت نیست و باید دلالت آ گرنهو ،وجود نداشت اجما  حجّت است
 1مطرح شده است.ن اخرأمتاین اشکال از سوی برخی  قرار گیرد.

 توان داد:، یکی نقضی و دیگری حلی میپاسخبه این اشکال، دو 
: بین اجما  تعبّدی و اجما  مدرکی، در حجّیت و عدم حجّیت، تفاوتی نقضی پاسخ

اعتبار کرد، در اجما  بتوان آن را بینیست و چنانهه با مناقشه در مدرکِ قطعی یا احتمالی یک 
به  توان چنین استدلالی را مطرح کرد؛ زیرا فتوای فقیهان اصحاب ائمهاجما  تعبّدی نیز می

دست مدرکی که اگر به ،دست ما نرسیدهعلیه، احتمالًا مستند به مدرکی بوده که بهحکمِ مجمع  
بسا بتوان بلکه چه کردیم!م مناقشه میبود، شاید در حجّیت آن، همانند مدرک معلوما رسیده

اعتباری آنها بوده که سبر ارزشی و بیدست ما نرسیده، کمگفت: منشأ آنکه برخی از ادلّه به
ای که از ما پنهان مانده و به تنها ادلّهاین، نه باشند؛ بنابرشده افراد بر حفظ آنها اهتمام نداشته
 تر نیز باشد.ر نیست؛ بلکه شاید ضعی دستمان نرسیده، از ادلّۀ موجود معتبرت

شود اجما  مدرکی معتبر نیست ن است که وقتی گفته میآتقریر دیگر اشکال نقضی 
اگر مجمعین معصوم باشند و خطا  ، وگرنهمعنایش این است که شاید مجمعین خطا کنند

مکان حال اگر این معنا را بپذیریم که ا نکنند، عدم اعتبار اجما  مدرکی صحیح نیست.
 اجما  تعبدی نیز وجود دارد. بارۀاشتباه در مسائل اجماعی وجود دارد این احتمال در

: بنابر حجّیت اجما  از باب تقریر، فرقی بین اجما  تعبّدی و اجما  مدرکی حلّی پاسخ
در محضر ایشان، با استناد به مدرکی، فتوایی صادر کنند و  معصومنیست؛ زیرا اگر اصحاب 

در فرض نبودِ مانع، از آن فتوا رد  نکند، گرچه صحّت استناد به آن مدرک فهمیده  معصوم
نظیر آنکه برخی از  توان تقریر معصوم نسبت به اصل فتوا را اثبات کرد.شود؛ اما مینمی

-مقلّدان در حضور مرجع تقلیدی، فتوایی را به وی استناد دهند و مدرک آن را بیان کنند 
شود که نکردنِ مرجع، روشن میبا رد  -اله بر چنان فتوایی دلالت نکندحتّی اگر عبارت رس

شود؛ زیرا در مقام بیان شده فهمیده نمیاصل فتوا صحیح بوده، اگرچه صحّت مدرکِ بیان
لازم نیست؛  -که اختصاص به مجلس علمی دارد-مدرک و بررسی  نقدفتوا، ورود مرجع به 

                                                      
بحوث صدر،  ؛105، ص3، جعلم الاصول يدراسات فخویی،  ؛151، ص3، جفوائد الاصولنائینی، . 1

 .312، ص0، جفی علم الاصول
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نکردن وی، دلیل بر شد، مرجع باید از آن رد  کند و رد این، اگر اصل فتوا نادرست با بنابر
 صحّت اصل فتواست.

 ةً ما ازداد قو کلّ »اند: اِعراض مشهور از روایتِ صحیحه گفته ۀطور که دربارالبته همان
ت فتوا ، در مقابل هم هر قدر روایت ضع  داشته باشد، عمل فقها به آن باعو قوّ «زاد ضعفاً 

، ولی اگر وجود داردگر همراه با دلیل قوی باشد احتمال مدرکی بودن شود؛ زیرا اجما  امی
بن  ةکه دلیل آن را سمر« علی الید» ۀمثل مسئل-اجماعی باشد  ،مسئله با وجود دلیل ضعی 

شود که مسئله معلوم می -اندجندب نقل کرده که ضعی  است، ولی فقها به آن عمل کرده
 شود.طعاً موجر اجما  نمیوگرنه روایت ضعی  ق ،مسلّم بوده است

توجه به این نکته لازم است که صغرویاً در غالر موارد، مدرکی بودن اجما ، باعو عدم 
ن با استناد به مدرک، اشود؛ زیرا احتمال اینکه متأخرمی احراز اتصال اجما  به زمان معصوم

 کند.تضعی  می فتوا داده باشند، احتمال دریافت حکم به صورت سینه به سینه از معصوم را
احراز اتّصال به زمان معصوم  مانعدر غالر موارد، مدرکی بودن اجما ،  حاصل آنکه

 را احراز کرد. توان اتصال تا زمان معصوماین امر همیشگی نیست و گاهی می شود؛ امامی

 تنبیهات

 اجماع و دلیل لفظی، از نظر اخذ به اطلاق یا قدر متیقّن همسانی  . 1
متأخران معروف شده که در تمسّک به اطلاق، بین دلیل لفظی و اجما ، فرق اسعت در میان 

این  1توان تمسّک کرد؛ امّا اجما ، دلیل لبّی است و اطلاق ندارد.و به اطلاقِ دلیل لفظی می
تعوان تمسّعک ، به اطعلاق آن معی2دارای مَعقِد باشد ،مطلر، درست نیست؛ زیرا اگر اجما 

، تنهعا در قعدر متعیقّن 3باشعدندارد و اگر معقد مشخصی نداشعته تفاوتیکرد و با دلیل لفظی 

                                                      
بحوث فی صدر،  ؛274، ص0ج ،مستمسک العروة الوثقیحکیم،  ؛284، ص0ج ،کتاب الصلاةداماد،  .1

النور کاش  الغطا،  ؛11ص ،3ج، مام الخوئیموسوعة الإخویی،  ؛242، ص3ج ،شرح العروة الوثقی
 .257ص  ،0ج ،مهذب الأحکامسبزواری،  ؛357، ص 2ج، الساطع فی الفقه النافع

پیدا ای که اطمینان گونهباشند، بهیعنی فقیهان بر موضوعی مشخّص با تعبیری مشخّص، اتّفاق نظر داشته .2
 است.شود همین تعبیر یا شبیه آن، از معصوم صادر شده

 باشند و تنها، حکم مورد اتّفاق باشد.. یعنی فقیهان بر تعبیری خاص اتّفاق نظر نداشته3
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ندارد؛ زیرا دلیعل لفظعی هعم، اگعر  تفاوتیحجّت است که در این صورت نیز، با دلیل لفظی 
 قدر متیقّن داشته و نسبت به مازاد مجمل باشد، در فراتر از قدر متیقّن، قابل تمسّک نیست.

تی مانند وجود ارتکازات عرفی، ارتکازات مستفاد از توضیح اینکه در دلیل لفظی، جها
اکرم »و نقل دیگر  «اکرم العالم»قواعد شرعی و نقل موسّع و مضیّق یک دلیل )یک نقل 

شود که در این (، گاهی موجر شک در توسعه و تضییق و اجمال دلیل می«العالم العادل
ندارد، در صورت شک، به  شود، در اجماعی هم که معقدصورت قدر متیقن از آن اخذ می

 شود.قدر متیقن اخذ می

 . بازگشت اجماع به دلیل لفظی2
در شبهات مصداقیّۀ مخصّص لبّعی، بعرخلاف مخصّعص لفظعی، بعه ععامّ  1نامشهور متأخر

دانند، در موارد مشعکوک آن نیعز بعه کنند و از آنجا که اجما  را مخصّص لبّی میتمسّک می
بازگشت اجما ، به دلیل لفظی تأسیسی یا امضایی موجعود  کنند؛ در حالی کهعام رجو  می

)قعول معصعوم یعا تقریعر ایشعان دربعارۀ قعول  در مسئله است؛ زیرا اجما ، کاش  از سعنّت
 .استمخصّص لفظی  حکمِ در پس  .دیگران( است

علاوه بر اینکه حتی اگر اجما  لبّی هم باشد در هر مخصّص لبّی نباید به عام مراجعه 
جواز تمسک به عام در شبهات  ۀنکت فرموده است 2همان طور که حاج شیخ نمود؛ زیرا

فحص از حال  خود ن است که ظهور جمله در این است که متکلمآی ص لبّ مصداقی مخصّ 
افراد نموده و اِخبار کرده که در بین عام، فردی نیست که عنوان مخصّص لبّی بر او منطبق 

گوید: مثلًا وقتی مولا می. ه عام صحیح استتمسک ب ،شکبه هنگام در این صورت  .شود
و از سوی دیگر معلوم است که مولا مهمان  «هر چه عالم در این شهر هست مهمان کنید»

                                                      
فوائد  ،نائینی ؛222، ص کفایة الأصول خراسانی، آخوند ؛151، ص2، ج مطارح الانظار : انصاری،. مانند1

، 2، جمصباح الاصول، خویی؛ 335، ص3، جمنتقی الاصول، روحانی ؛537، ص2، جالاصول
 ،آملی ؛214، ص0، ججامع المدارک ،یخوانسار ؛377، ص1، جالوصول ةوسيل، اصفهانی ؛311ص

 ةحاشي، آقاضیا ؛321، ص 0، جمستمسک ،حکیم ؛320، ص1ج ،مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی
 .041ص، 3، جالطالب ةهدای ،تبریزی ؛000، صالمکاسب

 .21۳، صالفوائد درر حائری،. 2
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« العالم»گردد که عنوان است، این علم خارجی سبر نمیکردن دشمن خود را اراده نکرده 
ل اول در این است که مولا گردد، بلکه ظهور دلی« لیس عدواً  يالعالم الذ»در دلیل، عنوان 

خود موارد را فحص کرده و واجد شرایط بودن افراد عام را به دست آورده است و اگر کسی 
نه تخصیص عنوانی. پس هر فرد  ،شوددارای شرایط نباشد به تخصیص فردی خارج می

لذا در مثل این موارد، اگر در فردی  جدید، تخصیص زائد است و اصل، عدم آن است.
تحقیق  او، ظهور کلام مولا در این است که و مشکوک شدعنوان مخصّص لبّی بر ا قانطبا
ی که فحص مولا یامّا در جا شود.و همه واجد شرایطند؛ لذا به عموم تمسک می است کرده

 در کار نیست؛ بلکه احراز شرایط را به عبد وانهاده، تمسک به عام جایز نیست.
برخی عناوین از شؤون فحص از است که این دو مخصّص لبّی آن  میان تفاوت

قهراً این مولاست که باید اشتمال حکم را  .مصلحت داشتن یا نداشتن حکممانند ست، مولا
د موضو  حکم شار   ،بر مصلحت احراز کند، در این موارد مصلحت داشتن، عنوان مقیِّ

دد و هر فردی گردار بودن تمام افراد احراز میمصلحت ،، بلکه از اطلاق حکم شار یستن
ولی در اموری  ؛گرددکه مصلحت نداشته باشد جدا جدا و فرد فرد از اطلاق حکم خارج می

چون کبیره بودن زوجه و کبیره نبودن وی که بررسی و تحقیق در آن از شؤون مولوّیت مولا 
د به قیدی می و لو از حکم -گردد که از جای دیگر نیست، قهراً عنوانِ موضوِ  حکم، مقیَّ

مخصّص  میانبه اثبات رسیده و در این جهت فرقی  -قل یا اجما  یا هر دلیل لبّی دیگرع
 .یستی نلفظی و لبّ 

 آراء فقها. فوائد نقل 3
 ، بی فایده بودن گعزارش آراء فقهعا را بعه نهعن متبعادرندرت حجیّت اجما  در مسائل فقهی

هایی نمونعهدر ادامه که نماید می فقها مهمهای نماید. از این رو توجه به فوائد نقل دیدگاهمی
 شود:از آن بیان می

جمع عرفی بین آنها مؤثر  شیوۀدر چگونگی حمل روایات و توجه به آراء فقها یک: 
 آید.وجوهی برای حل تعارضات روایات بدست می فقهااست؛ زیرا از لابلای کلمات 

ارض شهرت دو: بر مبنای تعدّی از مرجّحات منصوصه، یکی از مرجحات باب تع
گاهی از شهرت این  ؛ بنابراست  شمار آید.ه وایت موافق با آن بر تواند منشأ ترجیحمیآ
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سه: اگر کسی مقدمات انسداد را تمام دانسته، قائل به حجیّت مطلق ظن یا ظن قوی 
تواند در تقویت و تضعی  ظن یک نظر، می قائلانباشد، کیفیت فتاوای علما و میزان 

 ؤثر باشد.حاصل نسبت به آن م

 گیرینتیجهبندی و جمع
 زیر منعکس نمود:های توان در گزارهمی نتایج ارزیابی اجما  مدرکی و منقول را

 ؛ال . فرقی بین اجما  تعبّدی، معلوم المدرکی و محتمل المدرکی در حجّیت نیست
 .شوداحراز اتصال به زمان معصوم می مانعاما در غالر موارد، مدرکی بودن اجما ، 

. دلیل خاص بر حجّیت اجما  منقول وجود ندارد و دلیل انسداد، در صورتی که ب
 دارد.دلالت اجما ، موجر ظن انسدادی باشد، بر حجّیت اجما  منقول 

متفاوتی وجود دارد که برخی از آنها ظاهر در  تعابیردر استناد یک فتوا به دیگر فقیهان ج. 
در  .«جماعناإعلیه »، «المجمع علیه»آن مثل  و مشتقات« اجما »، مانند تعبیر استاجما  

، «عند علمائنا»، «صحابناأعند »، «عندنا»، «المتّفق علیه بیننا»تعابیر مقابل، 
لین» چنین تعابیر دیگر و برخی « صحابکلام الأ يمقطو  به ف»و « مذهبنا»، «المحصِّ

لا » و «بلا خلاف أجده»، «قولًا واحداً »، «لا خلاف»، «لنا»انند . تعابیری مظهوری ندارند
 .در صورت وجود قرینه بر اجما  دلالت دارد «نعلم منه خلافاً 

 اجما  و دلیل لفظی از نظرِ اخذ به اطلاق یا قدر متیقّن تفاوتی ندارند.د. 
 کند.اجما  به دلیل لفظی میبازگشت  هع.

 در چگونگی حمل روایات، ترجیح روایت و تقویت یا ضع  ظنفقها  آراءنقل  و.
 انسدادی مفید است.

 منابع و مآخذ
یم *  .قرآن کر
دار قم:  ،الفصول الغرویّة في الأصول الفقهيّة ،درحیممحمدحسین بن محم، اصفهانی حائری .1

 ق.1۲۰۲إحیاء العلوم الإسلامیّة، 
المدرسین  ةجماع قم:تقریر حسن سیادتی سبزواری،  ،الوصول ةوسيلاصفهانی، ابوالحسن،  .2

 ق.1۲22 ،1چ بقم،
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مؤسّسة النشر قم:  ،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکاماصفهانی، فاضل هندی،  .3
 ق.1۲1۱، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

 ق.1۲2۸، ۲چمجمع الفکر الإسلاميّ، قم:  ،فرائد الأصولانصاری، مرتضی،  .۲
ر الإسلاميّ، مجمع الفکقم: ابوالقاسم کلانتری،  تقریر ،)ط جدید( مطارح الأنظار، _______ .۵

 .ش13۸3، 2چ
، لإحیاء التراث مؤسّسة آل البیتقم:  ،کفایة الأصولآخوند خراسانی، محمدکاظم،  .۱

 ق.1۲۰۲
 ق.13۸۰ ،1چمؤل ، تهران:  ،شرح العروه الوثقی يمصباح الهدی فآملی، محمدتقی،  .۳
 .ش13۸۰، 1چ ،موسسة العروجتهران:  ،)ط جدید( منتهی الاصولبجنوردی، حسن،  .۸
مؤسّسة النشر ، قم: الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوس  بن احمد،  .۲

 ق.1۲۰۵، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین
یرات فی اصول الفقهبروجردی، حسین،  .1۰ النشر  ةموسسقم: ، تقریر علی پناه اشتهاردی ،تقر
 .ق1۲1۳، 1چ، المدرسین ةلجماع ةلاسلامي التابعا
 ق.1۲23 ،1چمرصاد،  قم: ،الاصول ةزبدمحمد بن حسین،  بهایی، .11
جماعة مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لقم:  ،درر الفوائد، الکریمعبد ،حائری یزدی .12

 ق.1۲1۸، ۱چالمدرّسین بقم المشرّفة، 
 ،۲چ ،یدفتر انتشارات اسلام قم: ،معالم الدین و ملاذ المجتهدینحسن بن زین الدین،  .13
 .[تابی]
 .ق1۲۰۰، ۲چکتابفروشی فیروزآبادی، قم:  ،الاصول ةعنایحسینی فیروز آبادی، مرتضی،  .1۲
 .ق1۲1۱، 1چمؤسسة دار التفسیر، ، قم: مستمسك العروة الوثقیحکیم، محسن طباطبایی،  .1۵
، امام صادق ۀمؤسسقم:  ،غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروعحلبی، حمزة بن علی،  .1۱
 ق.1۲1۳، 1چ
یر الفتاويحلی، ابن ادریس، محمد بن منصور،  .1۳ مؤسّسة النشر قم:  ،السرائر الحاوي لتحر

 ق.1۲1۰، 2چالإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین بقم المشرّفة، 
مام الإ ةموسس قم: ،إلی علم الاصول الوصول ةنهای ،حسن بن یوس حلی، علامه،  .1۸

 ق.1۲23، 1، چالصادق
تحقیق محمد علی  ،شرح المختصر يالمعتبر ف، بن حسننجم الدین جعفر حلی، محقق،  .1۲

 .ق1۲۰۳ ،1چ، سید الشهداء ۀمؤسسقم: ، و دیگران حیدری
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 ۀمؤسسقم: تحقیق علی اکبر غفاری،  ،جامع المدارک، احمد بن یوس ، خوانساری .2۰
 ق.1۲۰۵، 2چاسماعیلیان، 

 ةدائر ۀموسس قم:تقریر علی هاشمی شاهرودی،  ،دراسات فی علم الاصولخویی، ابوالقاسم،  .21
 .ق1۲1۲، 1چ، بر مذهر اهل بیت یالمعارف فقه اسلام

منشورات مکتبة الداوري، قم: دسرور واعظ، تقریر محم ،مصباح الأصول_______،  .22
 ق.1۲22

 ق.1۲1۸، 1، چ، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئيموسوعة الإمام الخوئي، _______ .23
انتشارات قم: تحقیق سید احمد حسینی،  ،فقه القرآنراوندی، قطر الدین سعید بن عبدالله،  .2۲

 ق.1۲۰۵، 2، چالله مرعشی نجفیتآی ۀکتابخان
، 1چ، یروحان یحسیندفتر آیت الله سید محمد قم:  ،منتقی الاصولروحانی، محمد،  .2۵

 ق.1۲13
دفتر  -، قم: مؤسسة المنارالحراممهذّب الأحکام في بيان الحلال و عبد الأعلی، سبزواری،  .2۱

 ق.1۲13، ۲، چحضرت آیة الله
دفتر انتشارات اسلامی، قم:  ،حکامالأ ة کفای ،سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن .2۳

 ق.1۲23
تحقیق گروه پژوهش دفتر  ،الانتصار في انفرادات الإمامية ،علی بن حسینسیدمرتضی،  .2۸

 .ق 1۲1۵، 1چمی، دفتر انتشارات اسلاقم: انتشارات اسلامی، 
تحقیق سید عبد اللطی   ،التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبداللّٰهسیوری حلی،  .2۲

 ق. 1۲۰۲، 1چالله مرعشی نجفی، تآی ۀانتشارات کتابخانقم: ، کمریحسینی کوه
 ق.13۳۵، 1چاطلاعات،  ۀچاپخانتبریز:  ،الطالب ةهدایشهیدی تبریزی، فتاح،  .3۰
قم: مجمع الشهید آیة  ،یشاهرود حی، تصحبحوث في شرح العروة الوثقیصدر، محمدباقر،  .31

 ق. 1۲۰۸، 2الله الصدر العلمي، چ
 ةدائر ۀموسسقم:  تقریرات محمود هاشمی شاهرودی، ،بحوث فی علم الاصول _______، .32

 ق.1۲1۳، 3چ، بر مذهر اهل بیتی المعارف فقه اسلام
یاض طباطبایی، علی،  .33  تمؤسّسة آل البیقم:  ،المسائل في تحقيق الأحکام بالدلائلر

 ق.1۲1۸لإحیاء التراث، 
قم: ، ناتحقیق جمعی از محقق ،المهذب، قاضی عبد العزیز طرابلسیطرابلسی، ابن براج،  .3۲

 .ق1۲۰۱، 1، چدفتر انتشارات اسلامی
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النشر  مؤسّسةقم: دیگران،  مجتبی عراقی و تحقیق ،الخلاف، د بن حسنمحم طوسی، .3۵
 ق.1۲۰۳، الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

جماعة المدرّسین بقم مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لقم:  ،الرسائل العشر، _______ .3۱
 ق.1۲1۲، 2چالمشرّفة، 

منشورات المکتبة تهران: دتقی کشفی، محم قیتحق ،المبسوط في فقه الإماميّة، _______ .3۳
 ق.13۸۳، 3چجعفریّة، ة لإحیاء الآثار الالمرتضویّ 

 ق.1۲۰۰، دار الکتاب العربيبیروت:  ،النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، _______ .3۸
دار تهران: خرسان، حسن موسوی تحقیق ،تهذیب الأحکام في شرح المقنعة، _______ .3۲

 ق.1۲۰۳، ۲چالکتر الإسلامیّة، 
انتشارات قم: ، نتحقیق محمد حسو، الوسيلة إلی نيل الفضيلةطوسی، محمد بن علی،  .۲۰

 ق.1۲۰۸، الله مرعشیتآی ۀکتابخان
بنیاد فرهنگی امام قم: د حسّون، تحقیق محم ،البيانعاملی، شهید اول، محمد بن مکی،  .۲1

 ق.1۲12 ،1چ ،مهدی
تشارات دفتر انقم: ، تحقیق رضا مختاری ،غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، _______ .۲2

 ق.1۲1۲ ،1چقم،  ۀعلمی ۀتبلیغات اسلامی حوز
تحقیق رضا  ،الحدیثة( -)ط  رسائل الشهيد الثاني، ین الدین بن علیزعاملی، شهید ثانی،  .۲3

 .ق1۲21 ،1چقم،  ۀعلمی ۀانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزقم: شفیعی، مختاری و حسین
مؤسّسة النشر قم:  ،نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلامعاملی، محمد بن علی،  .۲۲

 ق.1۲11، التابعة لجماعة المدرّسین الإسلاميّ 
 ق.1۲21 ،1چ، انتشارات غفور، قم: المکاسب ةحاشيعراقی، آقا ضیاء الدین،  .۲۵
ی، دفتر انتشارات اسلامقم: ، تقریر محمدتقی بروجردی نجفی ،فکارالأ ةنهای، _______ .۲۱
 .ق1۲1۳، 3چ
یب الشرح الکبير فیومی، احمد بن محمد،  .۲۳ منشورات دار  قم: ،للرافعيالمصباح المنير في غر

 تا[.، ]بیالرضي
سة آل مؤسقم:  ،جامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، محقق ثانی، علی بن حسین،  .۲۸

 ق.1۲1۲، 2چلإحیاء التراث،  البیت
یعة ،قطر الدین محمد بن حسینکیدری،  .۲۲ تحقیق ابراهیم  ،إصباح الشيعة بمصباح الشر

 .ق1۲1۱، 1چ ،امام صادق ۀمؤسسقم: ، بهادری مراغی
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دار إحیاء بیروت:  ،بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارمجلسی، محمدباقر،  .۵۰
 ق.1۲۰3، 2چالتراث العربيّ، 

یة -العویص  ،د بن محمد بن نعمان عکبریمحممفید،  .۵1 قم:  ،جوابات المسائل النيسابور
 ق.1۲13، 1، چشیخ مفید ۀجهانی هزار ۀکنگر

عبد  تقریر حسن، (طبع جدید) القوانين المحکمة في الأصولمیرزای قمی، ابوالقاسم،  .۵2
 ق.1۲3۰، 1ة، چاحیاء الکتر الاسلامی قم:الساتر، 

مؤسّسة النشر قم: خراسانی، دعلی کاظمیتقریر محم ،فوائد الأصولنائینی، محمدحسین،  .۵3
 .ش13۳۱ ،الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسین

، نج : مطبعة النور الساطع في الفقه النافعلغطاء، علی بن محمد رضا، نجفی، کاش  ا .۵۲
 ق.13۸1، 1الآداب، چ

اس قوچانی و علی تحقیق عب ،جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن،  .۵۵
 ق.1۲۰۲، ۳چ، دار إحیاء التراث العربيبیروت: آخوندی، 

المجدد  ةالعلام ةموسس قم: ة،الاصوليالرسائل ، وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل .۵۱
 .ق1۲1۱، 1چ، انيبهالوحید البه

 ق.1۲1۱، 2قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ،کتاب الصلاةیزدی، سید محمد، محقق داماد،  .۵۳
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

واحد  ثیمتفاوت حد یهاتعامل با نقل ۀنحو
 1مستقر در فرض تنافی

  __________ 4، حامد عمادپور3، محسن مروارید2محمود رفاهی فرد  __________ 
 دهیچک

امام، توسط از یک کلام نقل شدن ترین عوامل اختلاف بین روایات، از مهم
. توجه به این پدیده، در فرآیند است های متفاوتراویان مختلف، به صورت

ها تنافی نیست و یا تنافی، بدوی گاه بین نقلاستنباط فقهی بسیار مؤثر است. 
، ستقر باشداما اگر تنافی، م توان بین آنها جمع کرد.و به نحوی می بوده

ها قاعدۀ اولیه و ثانویۀ باب تعارض در این صورت که نقل بازشناسی جریان
با تتبع در کلمات فقها و  ضرورت دارد.اند، صدد حکایت از یک کلامبه

آید. قضاوت صحیح در این زمینه بیش از ده نظر به دست می اصولیین، در این

                                                      
 22/8/1441 یید مقاله:أتاریخ ت                                                             22/5/1441 . تاریخ دریافت مقاله:1
 m.refahifard@gmail.com.                     مسئول(ۀ)نویسند ایران قم، ۀعلمی ۀحوزطلبۀ درس خارج  .2
 morvarid.mo@yshoo.com                                           ، ایران. قم ۀعلمی ۀحوز درس خارجمدرس . 3
 emadpourhamed@gmail.com                                    .، ایرانقم ۀعلمی ۀمدرس سطوح عالی حوز. 4
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و همچنین نحوۀ  ،تعارض مسأله، وابسته به نحوۀ تحلیل اصل اولی در باب
 استظهار از اخبار علاجیه است.

 .هیتعارض، اخبار علاج ث،یواحد، اختلاف حد ثیحد :واژگان کلیدی

 مقدمه
ای است که با فراوانی بسیار، در تراث گزارش یک حدیث به دو یا چند شکل مختلف، پدیده

این پدیده است،  حدیثی رخ داده است. غیر از اختلاف نسخ کتب حدیثی که مصداق روشن
های مختلف و بعضاً متنافی نقلل در موارد زیادی، راویان مختلف، یک حدیث را به صورت

 بلکه گاهی یک راوی، یک حدیث را به دو شکل مختلف نقل کرده است. .اندکرده
در  عمیقیاند، تأثیر های مختلف یک حدیثنقل گاهیتوجه به اینکه روایات مختلف، 

های حادیث و خصوصاً استنباط فقهی دارد. در موارد متعددی، با نقلنحوۀ استفاده از ا
مختلف یک حدیث، مانند دو حدیث مستقل رفتار شده و بین آنها، قواعد جمع عرفی و یا 

ها، در برخی دیگر با توجه به اینکه این نقل ،احکام باب تعارض جاری شده است. در مقابل
 1اند.ان آثار تعدد حدیث را منتفی دانستهجریمقام حکایت از حدیث واحدی هستند، 

های مختلف حدیث واحد، تنافی وجود ندارد؛ به این معنی که اگر بر گاهی بین نقل
ظاهر کلام هر دو راوی تحفظ کنیم، هیچ مشکلی در پذیرش صدور هر دو روایت پیش 

، و «العلماءیجب اکرام »آید. مثلًا اگر فرض کنیم که یک راوی بگوید امام فرمودند: نمی
، و ظاهر کلام یکی از این دو راوی، «یلزم اکرام العالم»راوی دیگری بگوید امام فرمودند: 

ای این باشد که درصدد نقل معنای کلام امام است و نه نقل لفظ آن، در این صورت، تنافی
 بین این دو روایت وجود نخواهد داشت. در حالی که اگر هر دو راوی، مدعی باشند که لفظ

شوند. البته این تنافی به لحاظ اند، دو نقل، متنافی میکلام امام به نحوی بوده که نقل کرده
 حکایت از کلام امام است، و نه به لحاظ حکم شرعی.

                                                      
بروجردی و به تبع، در مباحث فقهی برخی شاگردان ایشان نمود  محقق . این عملکرد، در مباحث فقهی1

ن.ک:  .فقاهتی ایشان همین امر دانسته شده است ۀص شیویتا جایی که یکی از خصا ؛ای داردویژه
 .2211، ص4، جکتاب نکاحشبیری زنجانی، 
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 پیشینه
و به مرور، قواعد نحوۀ  1از همان سدۀ نخست مورد توجه بوده ،گرچه پدیدۀ اختلاف احادیث

نحلوۀ  بررسی قرار گرفته است، اما کمتر بله قواعلد  نحوۀ تعامل با آن به تفصیل مورد بحث و 
به صورت همه جانبه و اصولی پرداخته شده است.  ،های مختلف حدیث واحدتعامل با نقل

گاه به  ،در فقه ، وهای مختلفی از علوم اسلامی، به جوانبی از این مسألهبا این حال، در رشته
اتحلاد »تعلابیری چلون با جست و جوی  .صورت موردی به این موضوع پرداخته شده است

تلوان بله ملی ،و ...« اصالة علدم الزیلاد »، «اختلاف النسخة»، «کونهما روایتین»، «ةالروای
 .دست یافتوحدت حدیث و ثمرات آن  مباحث فقها پیرامون

اما به  ،باب تعارض ادله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته گرچهدر علم اصول 
و  ،فرض متعارف محل بحث در این باب، صورت استقلال متعارضین استرسد که نظر می

حدیث واحد روشن نیست. یکی از شواهد این  نافیهای متشمول مباحث آن نسبت به نقل
این است که در باب تعارض، اگر تعارض بین  -خصوصاً نسبت به مباحث متأخرین- امر

ترین افراد شود و از روشنمی دو حدیث، مستقر نباشد، جمع عرفی بین دو حدیث جاری
در حالی که این امر، تنها در فرض استقلال دو  است.حمل عام بر خاص ، جمع عرفی

حدیث، صحیح است و اگر فقط یک کلام از امام صادر شده باشد و آن یک کلام، مردد بین 
البته نسبت  عام و خاص باشد، واضح است که جای طرح حمل عام بر خاص نخواهد بود.

قابل توجه است؛ چراکه در  ،عبارات متقدمین، احتمال شمول نسبت به مسألۀ محل بحث به
و یکی از صور متعارف  ،ضمن باب تعارض، به مسألۀ دوران بین نقیصه و زیاده پرداخته شده

 2مسأله، فرضی است که زیاده و نقیصه در دو نقل حدیث واحد رخ داده باشد.این 
حث تعارض، به اختصار دربارۀ جریان احکام باب تعارض تعدادی از معاصرین نیز ذیل ب

همچنین در  3اند.بحث کرده ،در فرض اختلاف نسخه و یا اختلاف دو مؤلف در نقل حدیث

                                                      
 .2، باب اختلاف الحدیث، ح11، ص2، جيالکافکلینی،  :ک.ن ،. به عنوان نمونه1
حلی، علامه ؛ 114و112صص، معارج الأصول؛ محقق حلی، 251، ص2، جةالعدن.ک: طوسی، . 2

 .491، ص3، جالوصول ةنهای
غایة ؛ همو، 402، ص4، جدراسات في علم الأصول؛ همو، 505، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 3

آراؤنا في أصول قمی،  ؛298، ص1، جدروس في مسائل علم الأصولتبریزی، ؛ 585، ص1، جالمأمول
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« علی مؤمن»و یا « فی الاسلام»ضرر که احادیث آن، از جهت اشتمال بر قید  بحث قاعدۀ لا
هایی را مشاهده ین در مواجهه با نقلتوان نحوۀ عملکرد اصولیبا یکدیگر اختلاف دارند، می

ای ذیل بحث از این قاعده، به کرد که در حد زیاده و نقیصه با یکدیگر اختلاف دارند. عده
برخی هم به شکل مستقل، به بحث از  1اند.بحث کرده  عدم الزیاد ةاز قاعدۀ اصال ،شکل کلی

به علاوه، در بحث حجیت ظواهر قرآن، برخی به مسألۀ اختلاف  2اند.این قاعده پرداخته
 3برخی مبانی، مشابه محل بحث ما خواهد بود. بر اساساند که قرائات پرداخته

و همچنین در جوامع متأخر، در موارد  ،در جوامع حدیثی کهنی که به دست ما رسیده
های مختلف حوۀ تعامل با نقلن و بعضاً  ،توان تذکر مؤلف را به نقل دیگر حدیثبسیاری می
به این بحث به شکل کلی و اصولی پرداخته  ،مشاهده کرد. گرچه در کتب حدیثی ،یک حدیث

 4از این کتب استخراج کرد.، در نحوۀ مواجهه با این امر را توان مبنای محدثیننشده، اما می
و علوم  همچنین صورت اختلاف دو نقل در زیاده و نقیصه، از گذشته در کتب درایه

پژوهان  ای مشهور در میان حدیثقاعده ،«زیاد  الثقة مقبولة»حدیث مورد بحث بوده و قاعدۀ 
در سعه و ضیق این قاعده، گفت و گوهای بسیاری مطرح است و برخی، اقدام به  5بوده است.

حدیث »کتب علوم حدیث، ذیل عناوینی چون در  6اند.نوشتن کتابی مستقل در این باره کرده
البته  7به دست آورد.را توان مباحثی مرتبط با پژوهش حاضر می «حدیث شاذ»و  «دمزی

معمولًا این مباحث، به شکل اصولی مورد موشکافی همه جانبه قرار نگرفته و گاهی، بین 
 با مباحث مطرح در عنوان دیگر سازگاری وجود ندارد. ،مباحث مطرح در یک عنوان

                                                                                                                             

 .115، ص1، جصول الفقهاالمحکم في ؛ حکیم، 118، ص3، جالفقه
 .95، صقاعدة لا ضرر؛ سیستانی، 442، ص5، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1
تجذیر ؛ ایروانی، عدم النقیصة تقدم اصالة عدم الزیادة علی اصالة؛ مالکی، 51، صقواعد الفقیهفقیه، . 2

 .282، صالمسألة الأصولیة
 .255، ص2، جفرائد الأصولبه عنوان نمونه ن.ک: انصاری، . 3
، باب الاحتیاط فی اقامة الشهاد ، 51، ص3، جمن لا یحضره الفقیه. به عنوان نمونه ن.ک: صدوق، 4

 .283، ص11، جوسائل الشیعة؛ عاملی، 3310ح
معرفة علوم ، نیشابوری ؛ حاکم5، ص2، جصحیح مسلم، نیشابوری ن.ک: قشیری . به عنوان نمونه:5

 .414، صالکفایة فی علم الروایة، بغدادی ؛ خطیب100، صالحدیث
 نوشتۀ نور الله شوکت بیکر. «زیاد  الثقات و موقف المحدثین و الفقهاء منها». مانند کتاب 6
 .251و 82، صمعجم مصطلحات الرجال. ن.ک: جدیدی نژاد، 7
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یابی به ث اختلاف حدیث و مناشئ آن و کیفیت دستدر چند کتاب نیز مستقلًا به مباح
نوشتۀ محمد « اسباب اختلاف الحدیث»متن اصیل حدیث پرداخته شده است؛ از جمله 

نوشتۀ حیدر مسجدی. اما در این کتب، « دروس فی اختلاف الحدیث»و  ،احسانی فر
حیح را تشخیص هایی تمرکز شده که از طریق آن بتوان نقل صن و شیوهیبیشتر بر معرفی قرا

های مختلف یک حدیث )خصوصاً در فرضی که و به قواعد اصولی نحوۀ تعامل با نقل ،داد
شود( پرداخته احکام باب تعارض طرح می ینتوان نقل صحیح را احراز کرد که مسألۀ اجرا

های فنی و تاریخی بروز اختلاف مبادی و ریشه»نشده است. همچنین در دو پایان نامۀ 
اختلاف نقل در احادیث مشترک الکافی و سایر کتب اربعه با تکیه »و  1«هاسخهراویان و ن

 اختلاف نقل بررسی شده است. ، مناشئ2«های الصلا  و المعیشةبر باب
های احراز به موضوعاتی چون تعریف وحدت و تعدد حدیث، راه ،ای مکتوباتدر پاره

یک از آنها، است؛ اما هیچد شناخت روایات متحد پرداخته شده یوحدت حدیث و فوا
 3های مختلف حدیث واحد از نظر اصولی نشده است.متکفل بررسی نحوۀ مواجهه با نقل

ای تنها نوشتۀ مستقلی که تا زمان نگارش این رساله به این امر پرداخته است، نوشته
 نوشتۀ شیخ حیدر سندی احسائی؛ اما این نوشته« حکم تعدد نسخ الروایة»است با عنوان 

مسأله قابل در که  را هم به صورت بسیار موجزی به این امر پرداخته و اقوال متعددی
 مورد بررسی قرار نداده است.، استخراج است

های مختلف فقه، اصول، حدیث و درایه مطالبی پیرامون توان گفت گرچه در شاخهمی
در این باره  اما تحقیق همه جانبه و با نگاه اصولی ،شودموضوع این پژوهش یافت می

 صورت نگرفته است.

                                                      
 حوزه علمیه قم، با راهنمایی استاد محمد قائنی. 3سطح  ۀ. نوشتۀ محمد حسین مخبریان، به عنوان رسال1
 کارشناسی ارشد دانشگاه رازی، با راهنمایی دکتر اعظم فرجامی. ۀ. نوشتۀ سارا حسینی، به عنوان پایان نام2
های وسائل الشیعه بررسی تطبیقی عملکرد کتاباتحاد یا تعدد در روایات مشابه، »بهرامی، ، راد. مهدوی3

تمییز اتّحاد الأخبار »؛ 4ش، شماره 2389، دو فصلنامۀ حدیث پژوهی ،«و جامع احادیث الشیعه
نوشتۀ محمد باقر ملکیان، منتشر شده در وبگاه:  «المختلفة وضوابطها وفوائدها

https://malekian.kateban.com/post/4545. 
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 مفهوم شناسی
، تضلاد، یلا تلزاحم ،تعلارضاست، و ممکن است در قالب تباین و اختلاف تنافی به معنای 

در اصطلاح فقها نیز تنافی، به همین معنا بوده و صور گونلاگونی دارد.  1تناقض پدیدار گردد.
و گاه مسلتقر اسلت. در مثلال  2یمحور این مقاله، تنافی نقل روایت واحد است، که گاه بدو

، اگر هر دو راوی، به صلراحت، ملدعی نقلل «یلزم اکرام کل عالم»و « یجب اکرام العلماء»
توان هر دو روایت را پذیرفت. اما اگر یلک لفظ باشند، تنافی مستقر است و به هیچ وجه نمی

دیگلر بله  راوی، نه به صراحت، بلکه به حسب ظاهر حال، ملدعی نقلل لفلظ بلوده، و راوی
توان به قرینۀ صراحت یک راوی در نقل لفظ، رفلع یلد از صراحت مدعی نقل لفظ باشد، می

ظهور حال راوی دیگر در نقل لفظ کرد، و روایت او را از باب نقل معنی دانست. ایلن مقالله 
 3تنها به فرض استقرار تنافی خواهد پرداخت.

یابی آرا در تنافی مستقر میان نقل  حدیث واحدهای مختلف ارز

لازم اسلت جریلان  ،های مختلف حدیث، ممکن نباشدنقل میانجمع عرفی  در صورتی که
های با نقل را و نحوۀ تعامل ،های متعدد حدیث را بررسینسبت به نقل ،احکام باب تعارض

د. همانند باب تعلارض، در ایلن مقلام نیلز بایلد از مقتضلای نمودر این فرض تبیین ، متعدد
مقتضلای یعنلی  ،قاعدۀ ثانویلهمقتضای مقتضای دلیل عام حجیت خبر و یعنی  ،قاعدۀ اولیه

. البته در موضوع محل بحث، غیر از اخبلار علاجیله، بایلد بررسلی بحث کرد اخبار علاجیه

                                                      
 .225ص، دات أصول الفقه المقارنمعجم مفر ، بدری. 1
. البته مشخص است که جمع عرفی در این صورت، متفاوت با جمع عرفی در فرض تعدد حدیث است. 2

همچنین جریان جمع عرفی در محل بحث، مبتنی بر اجرای آن در بین عبارات متکلمین متعدد است که 
 محل اختلاف است.

های متفاوت تعامل با نقل ۀبررسی نحو خود به صور دیگر پرداخته است؛ ن.ک:  ۀنامنویسنده در پایان 3.
فرض  شایان ذکر است که ش.2399، 48-35قم، صص  ۀعلمی ۀمرکز مدیریت حوزحدیث واحد، 

بحث حاضر، صورت احراز وحدت حدیث و عجز از تشخیص نقل اصیل است. حکم صورت شک در 
در  ضمناً . ستا دهشمذکور مطرح  ۀقل اصیل در پایان نامو نیز طرق تشخیص ن ،وحدت و تعدد حدیث

برداشت نظریه از متون فقها با تأملاتی همراه است که به جهت  ۀمواردی، جزئیات استدلال و نحو
 .ستده اشاختصار، از ذکر آن خودداری 
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های مختلف را تبیین کند یلا خیلر  کرد که آیا دلیل دیگری وجود دارد که نحوۀ تعامل با نقل
 شود.دارد که در ادامه بیان و بررسی می در این زمینه آرای متعددی وجود

 دیدگاه نخست: جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض مطلقاً و عدم اعتبار مرجحات
های مختلف حدیث واحد، مطلقلاً قاعلدۀ اولیلۀ بلاب تعلارض نسبت به نقلبر این اساس، 

قهلای ها بر نقل دیگر وجود ندارد. فجاری است و دلیل خاصی هم برای ترجیح یکی از نقل
خلودداری بله هملین جهلت متعددی از عمل به حدیثی که به دو شکل متنلافی نقلل شلده، 

و یا  ،اند که این عملکرد، آیا از باب قاعدۀ اولیۀ باب تعارض بودهاما تصریح نکرده ؛1اندکرده
را از قائلین به ایشان توان جزماً و لذا نمی ،(دیدگاه دومبه جهت اشتباه حجت به غیرحجت )

 2اما در برخی موارد، به جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض تصریح شده است. .نظر دانستاین 
توان این قول را متشکل از سه مؤلفه دانست. مؤلفۀ اول، این است که ملاک قاعدۀ اولیۀ می

باب تعارض در این مسأله نیز وجود دارد. مؤلفۀ دوم، عدم جریان احکام مذکور در اخبار 
الغاء به این معنی که چه به دلالت لفظی و چه به  ؛ین مسأله استعلاجیه نسبت به ا

و مؤلفۀ سوم این است که  ؛توان حکم این مسأله را از آن اخبار به دست آورد، نمیخصوصیت
 ها بر نقل دیگر وجود ندارد.غیر از اخبار علاجیه نیز دلیل معتبری برای ترجیح یکی از نقل

ت ظن است و با انکار وجوهی که برای اعتبار مؤلفۀ سوم، مطابق اصل عدم حجی 
شود. این وجوه ذیل قول سوم خواهد آمد. وجه مؤلفۀ مرجحات ظنی طرح شده، ثابت می

دوم نیز در ضمن بررسی قول پنجم که قائل به جریان احکام مذکور در اخبار علاجیه نسبت 
و بررسی  ،یان وجه مؤلفۀ اولبه این مسأله است، خواهد آمد. بنابراین، در این مقام تنها به ب

 شود.آن پرداخته می
وجه مؤلفۀ اول، این است که نسبتی که دو خبر مستقل متعارض، نسبت به حکم شارع 

                                                      
؛ شهید ثانی، 95، ص2، جةالدروس الشرعی؛ شهید اول، 299، ص2، جالمعتبر. ن.ک: محقق حلی، 1

، 2، جروضة المتقین؛ مجلسی، 328، ص2، جحکاممدارک الأ ؛ موسوی، 95، صفوائد القواعد
، مرآة العقول؛ همو، 95، ص58، جنواربحار الأ؛ مجلسی، 450، ص1، جالوافي؛ کاشانی، 114ص

 .54، صالتعلیقات علی شرح اللمعة؛ خوانساری، 211، ص3، جخیارملاذ الأ ؛ همو، 135، ص23ج
 .95، صقاعدة لا ضرر و لا ضرارن.ک: سیستانی،  به عنوان نمونه. 2
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ای که در نقل از او )یا کلام راوی دارند، همان نسبت را دو نقل متنافی، با کلام صادر از امام
دانیم که در موضوع محل تعارض، میاختلاف پیش آمده است( دارند. در باب تعارض، 

و طبق  ،آن را طبق حدیثی به یک شکل و امام ،از شارع صادر شده است ،تنها یک حکم
یک کلام از  ،اند. در مسألۀ محل بحث همحدیث دیگری، به شکل دیگری حکایت کرده

و راوی دیگر به صورت دیگری حکایت  ،صادر شده و یک راوی آن را به یک صورت امام
 ،باب تعارض ۀقاعدۀ اولی طبعاً ده است و وقتی هر دو نقل، مقتضی حجیت را دارند، کر

و اینکه موضوع تنافی، حکم صادر از شارع باشد و یا کلام صادر از امام،  ؛جاری خواهد بود
 تأثیری در حصول ملاک قاعدۀ اولیه باب تعارض ندارد.

 بررسی
را با کلام امام دارند کله دو حلدیث مسلتقل  همان نسبتی ،اینکه در محل بحث، دو نقل متنافی

بلرای اجلرای قاعلدۀ اولیلۀ  ،اما صرف این .رسدمتنافی با حکم شارع دارند، صحیح به نظر می
 کند؛ بلکه لازم است سه جهت ذیل را در نظر گرفت:باب تعارض در محل بحث کفایت نمی

بین دو نقل، کلام امام ن است که در اینکه محط تنافی آتمامیت این وجه متوقف بر  .2
تفاوتی نباشد. اگر ملاک جریان قاعدۀ اولیۀ آن باب را تنافی دو ، و یا حکم شارع ،باشد

نقل به لحاظ کاشفیت از واقع بدانیم، در این صورت، در اینکه آن واقع، کلام امام باشد و 
دانیم، به اما اگر ملاک را تنافی به لحاظ حجیت ب .رسدیا حکم شارع، فرقی به نظر نمی

این معنی که حجیت هر دو نقل و تعبد به آنها ممتنع باشد، لازم است بین مواردی که دو 
، و ندارندنقل  حاکی از حدیث واحد، به لحاظ حکمی که متضمن آن هستند، تنافی دارند 

 1قائل به تفصیل شویم.

                                                      
آنها  یبنا بر نظری، دو حدیث، تنها در صورتی مجرای قاعدۀ باب تعارض خواهند بود که حجیت هر دو. 1

اما اگر حجیت هر دو ممتنع نباشد و احتمال بدهیم که هر دو حکم، تشریع شده باشد،  .ممتنع باشد
دو خبر داشته باشیم )مثلًا بدانیم که راوی در نقل از امام، اشتباه  حتی اگر علم اجمالی به کذب یکی از

، فکارنهایة الأعراقی،  :ک.)ن .اندکرده است(، مانعی از تعبد به هر دو حدیث نیست و هر دو حجت
( 413، ص1، جمقالات الأصولک: همو، .همچنین ن ؛251-250صص ؛ همان،215، ص1، قسم4ج

شود؛ ، همین تفصیل در مورد دو نقل حدیث واحد هم جاری میااین مبنبر اساس رسد که به نظرمی
چراکه دو نقل حدیث واحد گاهی به لحاظ حجیت و تعبد به حکمی که متضمن آن هستند، تنافی ندارند 
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ایت از واقع اگر بپذیریم که برای تحقق ملاک قاعدۀ اولیۀ باب تعارض، تنافی در حک .1
موضوعیت دارد و اینکه محط تنافی، حکم شارع باشد و یا کلام امام و یا کلام راوی، موجب 

توان گفت که همان نسبتی را که دو حدیث مستقل در این صورت، گرچه می ،تفاوت نیست
متنافی با حکم شارع دارند، دو نقل متنافی حدیث واحد با کلام امام یا راوی دارند، اما در 

مجرای قاعدۀ اولیه باب تعارض  ،بر اینکه جمیع صور آن ،ورد دو حدیث مستقل متنافی همم
و برخی از اصولیین، در بعضی از صور آن، قائل به عدم ، است، اتفاق نظر وجود ندارد

و آن را داخل در باب اشتباه حجت به غیرحجت  ،جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض شده
در منتقی الاصول، بین صور مختلف علم به کذب یکی از دو  به عنوان نمونهاند. دانسته

دلیل، تفصیل داده شده و صورت علم به کذب مخبری )در قبال علم به کذب خبری(، 
فارغ  1خارج از باب تعارض و داخل در باب اشتباه حجت به غیرحجت شمرده شده است.

ه مقتضای آن، این است که در رسد کبه نظر می 2از مناقشاتی که دربارۀ این نظر وجود دارد،
همین تفصیل جاری شده و صورت علم به کذب یکی از دو راوی، داخل  ،محل بحث هم

 3در باب اشتباه حجت به غیرحجت شمرده شود.
بنابراین، گرچه نسبت دو نقل مختلف حدیث واحد با کلام امام، همان نسبت دو حدیث 

برای جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض به نحو مستقل متنافی با حکم شارع است، اما این امر، 
کلی و بر طبق جمیع مبانی کافی نیست؛ بلکه ممکن است به حسب مبنایی که در مورد دو 

                                                                                                                             

: و راوی دیگری بگوید امام فرمودند «یجب اکرام زید» :)مانند اینکه یک راوی بگوید امام فرمودند
و ما گرچه به خطای یکی از دو راوی در نسبت دادن به امام، واقفیم، اما احتمال  ،«یجب اکرام عمرو»

و گاهی به این لحاظ هم تنافی دارند )مثلًا یک راوی بگوید امام  ؛دهیم(تشریع هر دو حکم را می
نقل  «لا یجب اکرام زید»و راوی دیگری، همان کلام امام را به صورت  «یجب اکرام زید» :فرمودند

توان گفت که قسم اول، نه مجرای قاعدۀ باب در باب تعارض، می ااین مبنبر اساس (. در نتیجه، کند
 تعارض است و نه مندرج در باب اشتباه حجت به غیرحجت؛ بلکه هر دو نقل، حجیت فعلی دارند.

 .182، ص 5، جمنتقی الأصول. روحانی، 1
، 205ۀ شوپایی، جلسآقای اصول  خارج؛ 12)تعارض الادلة(، ص ةابحاث اصولی. ن.ک: شهیدی پور، 2

 ./http://shoopaii.ir/index.phpموجود در  15/2/98 مورخ
تواند در محل همچنین در کلام محقق نائینی نیز تفصیلی در مورد تعارض عرضی مطرح شده که می .3

تعامل با  ۀبررسی نحو»پایان نامۀ برای تفصیل وجوه محتمل در کلام ایشان ن.ک:  بحث مؤثر باشد.
 .45-42، صص«های متفاوت حدیث واحدنقل

http://shoopaii.ir/index.php/
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اندراج در  کنیم، در بعض صور مسألۀ محل بحث، قائل بهحدیث مستقل متنافی اختیار می
یت هر دو نقل باب اشتباه حجت به غیرحجت )مبنای محقق روحانی( و یا ملتزم به حج

 )مبنای محقق عراقی( شد.
اندراج این مسأله در باب  که برایرا هم علاوه بر دو جهت سابق، لازم است وجوهی  .3

 لحاظ کرد. ،شوداشتباه حجت به غیرحجت ذیل قول بعد طرح می

 اندراج در باب اشتباه حجت به غیرحجت مطلقاً و عدم اعتبار مرجّحات: دومدیدگاه 
و جمع بلین آنهلا  ،های مختلف نقل شوداین قول، وقتی که حدیث واحدی به صورتمبنای بر 

آیلد و مرجحلات ظنیله نیلز بلرای تعیلین ممکن نباشد، اشتباه حجت به غیرحجلت پلیش می
شود و اشتباه حجت به غیرحجت جاری می حجت، اعتباری ندارد. در نتیجه، همان حکم عام  

بایلد حکم عام باب اشتباه حجت به غیرحجت،  یستیچگردد. قواعد باب تعارض، اعمال نمی
و  دانسلته،برخی مراعات حجت معلوم بالاجمال را لازم  .در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد

 1دانند.حجیت می یبرخی عدم علم تفصیلی به حجت را موجب انتفا
های که ذیل قول قبل گذشت، فقهای متعددی از عمل به حدیثی که به شکلچنان

اند که این عملکرد، آیا از اند؛ اما تصریح نکردهتلف و متنافی نقل شده خودداری کردهمخ
به توان لذا نمی  باب قاعدۀ اولیۀ باب تعارض بوده و یا به جهت اشتباه حجت به غیرحجت

اما برخی از فقها، در مواردی تصریح  .مبنای ایشان را نسبت به مسأله کشف کرد طور قطعی
 2ین مسأله داخل در باب اشتباه حجت به غیرحجت است.اند که اکرده

اندراج این موضوع در باب اشتباه  مؤلفۀ اول، :این نظر از دو مؤلفه تشکیل شده است
و مؤلفۀ دوم، عدم اعتبار مرجحات ظنی در تمییز حجت از  ،حجت به غیرحجت

که گذشت، مؤلفۀ دوم، مطابق اصل عدم حجیت ظن است و با انکار غیرحجت. چنان
شود. اما نسبت به مؤلفۀ اول، وجوهی که برای اعتبار مرجحات ظنی طرح شده، ثابت می

                                                      
علم تفصیلی را موجب  ی. البته اگر انتفا23، ص21ج ؛ همان،500، ص1، جاصول الفقه. ن.ک: حلی، 1

 حجیت بدانیم، تعبیر اشتباه حجت به لاحجت، تعبیری مسامحی خواهد بود. یانتفا
، 5، جموسوعة الامام الخوئی؛ خویی، 25، صرسالة فی الدماء الثلاثة. به عنوان نمونه: ن.ک: خراسانی، 2

 .220؛ همان، ص52ص
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 دو وجه قابل ذکر است:
هنگامی که دو نقل، تنافی مستقر با یکدیگر دارند، محرز است که یکی از آنها خلاف  .2

باشد؛ چراکه ه عدم مطابقت آن با واقع محرز است، حجت نمیواقع است و چنین نقلی ک
یکی از شرایط حجیت اماره، عدم احراز مخالفت آن با واقع است. اما نقل دیگر که 
مخالفت آن با واقع محرز نیست، شرایط حجیتش تمام است و در نتیجه، اشتباه حجت به 

ه بدانیم حدیثی از زراره مانند این است ک ،آید. در واقع، محل بحثغیرحجت پیش می
مطابق با واقع نیست و نسبت به حدیث دیگری از او احتمال بدهیم که مطابق با واقع است؛ 
سپس این دو حدیث با یکدیگر مشتبه شوند. در این صورت، روشن است که اشتباه حجت 

 آید.به غیرحجت پیش می
صورت اول، به لحاظ  و گاهی کلام راوی. در است، محط اختلاف، گاهی کلام امام .1

حجیت ظهور و در صورت دوم، به لحاظ حجیت خبر ثقه، حجت، مردد بین دو نقل شده و 
آید. به عنوان مثال، وقتی دو راوی، کلامی را از زراره به اشتباه حجت به غیرحجت پیش می

توان گفت که واقع خبر زراره کنند )صورت دوم(، میهای مختلف و متنافی نقل میشکل
چه در واقع، زراره نقل کرده( که مصداق خبر ثقه و حجت است، مردد بین این دو نقل )آن

کنند، . در صورت اول هم وقتی دو راوی، کلام امام را به دو شکل متنافی نقل میباشدمی
 توان گفت واقع کلام امام که موضوع حجیت ظهور است، مردد بین این دو نقل است.می

های مختلف مردد بین نقل ،قع حجت است )خبر ثقه و یا ظهور(بنابراین، امری که در وا
 1آید.شده و اشتباه حجت به غیر آن پیش می

 بررسی وجه اول
یکی از دو دلیل را داخل در باب اشتباه حجلت بله غیرحجلت  اگر مطلق صور علم به کذب  

بله جهلت بدانیم، هیچ موردی برای باب تعارض باقی نخواهد ماند؛ چراکه در هر تعارضی، 

                                                      
البته عبارت ایشان از قابل برداشت است؛  «اشتباه الروایة بغیرها»به  خراسانی . این وجه از تعبیر آخوند1

... فانّا لا ندري في هذه الصور  أنّ ما أخبرنا به الشیخ »جهاتی ابهام دارد. همچنین این وجه، از تعبیر 
، 1، جمصباح الأصولخویی قابل برداشت است )خویی، محقق در یکی از تقریرات  «مثلًا أیّهما

 (. تفصیل نظر ایشان در ادامه خواهد آمد.505ص
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که در بررسی قول قبل گذشلت، بنلا تنافی بین دو دلیل، صدق هر دو ممتنع است. البته چنان
بر برخی از اقوال، بعضی از صور علم به کذب یکی از دو دلیل، مصداق اشلتباه حجلت بله 

و  ،شود. بنابراین، علم به کذب یکی از دو دلیل، تنها بر اساس برخی از مبلانیغیرحجت می
انلدراج در بلاب اشلتباه حجلت بله غیرحجلت  ز صور مسألۀ محل بحث، باعثدر برخی ا

 دانست.آن توان به قول مطلق، مسألۀ محل بحث را داخل در و نمی ،شودمی

 بررسی وجه دوم
بله خلودی رسد تقریبی که در این وجه برای اشتباه حجت به غیرحجت ذکر شلد، به نظر می

عدۀ باب تعلارض ذکلر شلد، منافلاتی نلدارد؛ چراکله برای جریان قا با تقریبی که سابقاً  خود
هلای جهتی که هر تقریبی ناظر به آن است، متفاوت بلا دیگلری اسلت. در هملان مثلال نقل

نقل کرده و یک ثقله  متنافی از خبر زراره، فرض این است که زراره در واقع، کلامی را از امام
)راوی دیگر از زراره( کلام زراره را به  و ثقۀ دیگر ،گوید کلام زراره این بود)راوی از زراره( می

کند. در این صورت، اشتباه حجت به غیرحجلت بله تقریبلی کله ذکلر شکل دیگری نقل می
باشد و در عین حال، بله تقریبلی است، می شد، به لحاظ کلام زراره که حجت بر کلام امام

شان، اقتضای حجیلت بلر کللام که ذیل قول سابق گذشت، بین دو راوی ثقه از زراره که قول
آید. بنابراین تعارض، به لحاظ حجت بر قلول زراره، و اشلتباه زراره را دارد، تعارض پیش می

 است. حجت به غیرحجت، به لحاظ حجت بر قول امام
را به دو شکل روایت کنند، به لحاظ  به همین شکل در صورتی که دو راوی، کلام امام

که ظاهرش، حجت بر حکم  و به لحاظ کلام امام آمده، حجت بر قول امام، تعارض پیش
آید. در نتیجه، صرف حکم به اشتباه شریعت است، اشتباه حجت به غیرحجت پیش می

اگر  البتهحجت به غیرحجت، با حکم به تعارض به لحاظی که مطرح شد، منافاتی ندارد. 
وان هر دو حکم را تمقتضای یکی از این دو حکم، با دیگری منافات داشته باشد، نمی

ن است که صدور یکی از دو آپذیرفت. اما فارغ از این امر، تمامیت این وجه، متوقف بر 
و احتمال کذب هر دو، منتفی باشد. اگر این احراز، با قطع نظر از دو نقل بوده، نقل، محرز 

است.  اما تحقق چنین امری بسیار بعید .متنافی، حاصل باشد، این وجه، قابلیت جریان دارد
های متنافی این است که راهی برای احراز صدور حدیث، جز همین نقل ،فرض متعارف
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با دو مقتضی حجیت نسبت به وجود آن  امر، صرفاً  یوجود ندارد. در این صورت، در ابتدا
و یا حجت بر حکم  ،باشد( )صورتی که اختلاف در کلام راوی از امام حجت بر قول امام

باشد( مواجهیم. بنابراین ابتدا، تقریبی که برای  در کلام امام شارع )صورتی که اختلاف
شود. اگر تنها به جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض قائل شویم و تعارض ذکر شد، جاری می

و نوبت به  ،شودقاعدۀ اولیه را هم تساقط کلی بدانیم، دیگر وجود حجت در بین احراز نمی
 طبعاً قاعدۀ اولیه را ثبوت یکی از دو دلیل بدانیم، رسد و اگر اشتباه حجت به غیرحجت نمی

و اگر قائل به  .آیدو اشتباه حجت به غیرحجت پیش می ،وجود حجت در بین احراز شده
و یا مرجحات ظنی را در تشخیص نقل درست، معتبر بدانیم،  ،جریان اخبار علاجیه شویم

اشتباه حجت به شود و نوبت به به یک نقل بخصوصه اخذ می ،در این صورت هم
 رسد.غیرحجت نمی

، بلکه آن کندنفی نمیکه ذیل قول سابق گذشت، را در نتیجه، این وجه، نه تنها وجهی 
 وجه، مقدم بر این وجه، جاری شده و ممکن است موضوع جریان این وجه را منتفی کند.

 ترجیح یاعتبار ترجیحات ظنی و عدم جواز عمل در فرض انتفا :سومدیدگاه 
املا املوری معتبلر اسلت کله  ،، اخبار علاجیه نسبت به محل بحث، جاری نبودهمبنا بر این

تلوان بله نقلل واجلد ایلن و می ،باعث افلزایش احتملال صلحت در یکلی از دو نقلل شلود
اما اگر این مرجحلات، وجلود نداشلته باشلد، بله  .مرجحات، عمل و نقل دیگر را طرح کرد

توانلد عدم جواز عمل به هلیچ از یلک از دو نقلل میتوان عمل کرد. یک از دو نقل نمیهیچ
مبتنی بر اعمال قاعدۀ اولیۀ باب تعارض و یا اشتباه حجلت بله غیرحجلت باشلد. بله تعبیلر 
دیگر، وجوهی که برای دو قول قبل ذکر شد، در این نظر هم قابل طرح اسلت و تفلاوت ایلن 

مباحث فقهی و اصولی، کسی  در اعتبار مرجحات ظنی است. با تتبع در ،نظر با دو قول قبل
اما از مشی عملی برخی از فقهلا در  ؛1پیدا نشداین نظر را اختیار کرده باشد،  تحاصربه که 

ای از آیلد. ملثلًا علدههای مختلف حدیث واحد، قبول این نظر بله دسلت میمواجهه با نقل
                                                      

غیر از حکم تخییر را نسبت به محل  ،که خواهد آمد، محقق همدانی، جریان اخبار علاجیهچنان. البته 1
، اگر تعدی از مرجحات منصوصه را بپذیریم، نتیجه مطابق همین قول بر این اساساند. بحث پذیرفته

 سوم خواهد بود.
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هلای مختللف، مضلطرب اسلت و خلاص، بله جهلت نقل یکله حلدیثرا اشکال  نیفقها، ا
اند که مرجحاتی موجود است که باعث تقدیم این گونه جواب داده ،ن عمل کردداتوان بمین

متعلرض تلرجیح یکلی از دو  برخی از فقها نیز در مواضعی، صلرفاً  1شود.یکی از دو نقل می
اند که اگر یکلی از دو نقلل، مرجحلی نداشلته ال نپرداختهؤنقل بر نقل دیگر شده و به این س

شلود کله بنابراین، تنها در این حلد از کللام ایشلان فهیملده می  عمل کرد باشد چگونه باید
ای از فقها، در مواجهله بلا ترجیحلاتی کله نسلبت بله اما عده 2چنین مرجحاتی معتبر است.

های مختلف حدیث واحد طرح شده، تنها اشکال صغروی کلرده و بله جهلت اخلتلاف نقل
شود که در نظلر ایشلان تلرجیح، رد، فهمیده میاز این عملک 3اند.نقل، به روایت عمل نکرده

مرجح، متعین  واجد   مشکلی ندارد و اگر مرجحی وجود داشته باشد، عمل به حدیث   کبرویاً 
تلوان للذا می .یک از دو نقل عملل کلردتوان به هیچاست و در صورت عدم مرجح نیز، نمی

 ایشان را از قائلین به نظر سوم دانست.
مؤلفۀ اول، اعتبار مرجحات ظنی در  ؛متشکل از دو مؤلفه است به هر حال، این قول،

در فرض فقدان  ،های متنافیو مؤلفۀ دوم، عدم جواز عمل به نقل ،تشخیص نقل صحیح
تواند جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض و وجه مؤلفۀ دوم، می که گذشت،مرجح. چنان

ن دو نظر، ذیل دو قول سابق اندراج در باب اشتباه حجت به غیرحجت باشد. وجوه ای یا
عقلا بر اعتبار این  یطرح شد. اما نسبت به مؤلفۀ اول، دو وجه قابل ذکر است؛ یکی بنا

                                                      
یاض المسائل؛ طباطبائی، 184، ص2، ججامع المقاصد. به عنوان نمونه ن.ک: کرکی، 1 ؛ 141، ص2، جر

 .245، ص3، ججواهر الکلام؛ نجفی، 381، ص1، جمستند الشیعةنراقی، 
؛ کاشف 223، ص1، جغنائم الأیام؛ قمی، 347، ص2، جوسائل الشیعةبه عنوان نمونه ن.ک: عاملی، . 2

محقق  .142، ص3، جب الأحکاممهذ  ؛ سبزواری، 224، کتاب الطهار ، صأنوار الفقاهةالغطا، 
 .23، ص4، جمصباح الفقیهداند: همدانی، عمل به چنین مرجحاتی را مطابق سیرۀ علما میهمدانی 

البته باید توجه داشت که گاهی ممکن است عمل فقها به مرجحات، از باب اطمینان آوری و یا از باب 
الحاشیة علی ی، به عنوان نمونه ن.ک: بهبهان .حجیت مطلق ظن باشد که خارج از محل بحث ما است

 .117، ص1، جمصابیح الظلام؛ همو، 361، ص1، جمدارك
. 446، ص4، جمصباح الهدی؛ آملی، 174، ص1، جروض الجنانبه عنوان نمونه ن.ک: شهید ثانی، . 3

لاحجت است و از آنجا که ه اند که از باب اشتباه حجت بایشان بر فرض خدشه در ترجیح، تصریح کرده
 باید احتیاط کرد. ،ومات به این روایت ثابت استاصل تخصیص عم
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 2و دیگری، سیرۀ علما بر اعمال چنین مرجحاتی. 1مرجحات

 بررسی
رسد که هر دو وجه، ناتمام است. اینکه عقلا، به صرف احتمال بیشتر، جانب یک به نظر می

ی یلبلکه عدم اعتبار چنلین مرجحلی، مطلابق ارتکلازات عقلا .د شاهدی نداردنقل را بگیرن
ای را بله دو شلکل متنلافی نقلل کننلد و نقلل صلحیح بله نحلو است. اگر دو نفر ثقه، واقعه

اطمینانی کشف نشود، آیا عقلا، به صرف اقوی بودن احتمال صحت در یک نقل، جانلب آن 
کله را کنند  این امر، نه تنها عقلایی نیست؛ بلکه عقلا کسی را گرفته و نقل دیگر را طرح می

 3کنند.و به عدم معذوریت او حکم می ،اخذه کردهؤد ماین گونه عمل کن
ای بر خلاف نسبت به سیرۀ علما نیز مناقشاتی وجود دارد. اولًا اصل وجود چنین سیره

رواج این عملکرد در بین علما به نحوی که  ثانیاً  خالی از بعد نیست. ،ییارتکاز قوی عقلا
 ثالثاً  ثابت نیست و شاهدی ندارد. ،شمرد ای متصل به زمان معصومینبتوان آن را سیره

متعددی دارد )تعدی از مرجحات منصوصه، حجیت ظن به  ءاعمال مرجحات ظنی، مناشی
قول مطلق )انسداد(، قاعدۀ اولیۀ باب تعارض(. بنابراین، بر فرض رواج این عملکرد، 

 توان آن را شاهدی برای این قول در نظر گرفت.نمی

 آنو جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض در فرض عدم  بودن اعتبار اضبط :چهارمدیدگاه 
تلوان آن، می یشرایطی، معتبر بوده و به اتکابا ، اضبطیت یکی از دو راوی، دیدگاه ایناساس بر 

احراز کرد. در غیر این صورت، قاعدۀ اولیۀ باب تعارض جلاری بلوده  ،که حجت استرا نقلی 
 ر مرجحات ظنی معتبر است.ینه غیر اضبطیت از ساتوان به اخبار علاجیه عمل کرد و و نه می

های توان در گزارهنظر ایشان را میخلاصۀ . اندحکیم این قول را اختیار کردهمحقق 
 4زیر بازگو کرد:

                                                      
 .13، ص4، جمصباح الفقیه. همدانی، 1
 .123، ص2، جالقواعد الفقهیة. بجنوردی، 2
 .441، ص5، جبحوث. ن.ک: صدر، 3
 .115، 114، 255، 259، صص1، جالمحکم فی اصول الفقه. حکیم، 4
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اضبط از غیرش  نابهیها، اگر یکی از ناقلین، به حد معتدر صورت تکاذب بین نقل .2
و نقل دیگر، فاقد حجیت است. البته این امر، در صورتی است  ،باشد، نقل او حجت بوده

که منشأ اختلاف، خطا و غفلت یکی از دو راوی باشد. همچنین اگر اختلاف بین دو نقل در 
و عرفاً نتوان نقل ناقص را حمل بر عدم اهتمام به نقل مضمون   ،باشد انحد زیاده و نقص

 اضبطیت راوی آن، محل اشکال است.بیشتر کرد، ترجیح نقل مشتمل بر نقیصه با 
توان حکم غیر از اضبطیت در فرضی که ذکر شد، مرجح دیگری اعتبار ندارد و نمی .1

این مسأله را از اخبار علاجیه برداشت کرد. البته اگر مرجحی موجب اطمینان به صحت 
 .استچنین  که در مورد شهرتیکی از دو نقل شود، از این جهت معتبر خواهد بود؛ چنان

شود. قاعدۀ عام باب در صورت عدم ترجیح، قاعدۀ عام باب تعارض جاری می .3
تعارض، تساقط است و قول به نفی ثالث نیز صحیح نیست. با این حال، در صورتی که منشأ 

 توان یکی از دو نقل را صحیح دانست.اختلاف، خطا باشد، می
ه حجیت یک نقل، متوقف بر اند، این است ککه برای مورد یکم ذکر کرده را وجهی

جریان اصل عدم خطا و غفلت است و معارضۀ نقل شخص اضبط در صورتی که تفاوت در 
باشد، امارۀ بر حصول خطا در نقل دیگر محسوب شده و از نظر عقلا،  قابل توجهضبط، 

اصل عدم خطا و غفلت در نقل غیر اضبط جاری نخواهد بود. بنابراین، در فرض اضبطیت 
یکی از دو راوی، نقل راوی غیر اضبط، شرایط حجیت را ندارد و مسأله، خارج از معتد به 

 باب تعارض است.
که اختلاف، اختصاص دارد موردی  بهشود که چرا این مرجح، با همین بیان، روشن می
توان نقل اما اینکه چرا در فرض اختلاف در زیاده و نقیصه، نمی ناشی از خطا و غفلت باشد.

و  طلبد،میبیشتری اضبطیت مقدم کرد، به این جهت است که نقل زیاده، عنایت  ناقص را با
ی ادار ،دیخطا در چنین امری ولو از شخص غیر اضبط، بعید است؛ خصوصاً اگر قسمت زا

 اهمیت و یا طولانی باشد.
است و این  وجه مورد دوم این است که موضوع اخبار علاجیه، اختلاف اخبار ائمه

را نقل کرده و در نقل از آن راوی اختلاف شده است  موضوع، در فرضی که راوی، خبر امام
، در «روایت»و « حدیث»و « خبر»کند؛ چراکه )مانند موارد اختلاف نسخه(، صدق نمی
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عرف متشرعه که نصوص هم طبق همان صادر شده، عبارت است از امر منقول از 
است.  ینبه اختلاف مضامین صادر شده از معصومو اختلاف آنها  ینمعصوم

نقل شده و در طبقات بعد، در اینکه آن مضمون  بنابراین، در صورتی که یک مضمون از امام
بلکه بعید نیست  .کندصدق نمی منقول، چه بوده اختلاف شده، اختلاف در اخبار ائمه

نند نیز قائل به انصراف اخبار را به دو شکل متنافی نقل ک در صورتی که دو راوی، قول امام
است  به این بیان که اخبار علاجیه ناظر به صورت تعدد کلام منقول از امام .علاجیه شویم

و نه صورت وحدت واقعه که اختلاف بین  ؛کندمی که صدق اختلاف بین اخبار ائمه
رجیح است. این امر در اخبار متضمن ت نیست، بلکه اختلاف در خبر ائمه اخبار ائمه

به مخالفت عامه، واضح تر است؛ چراکه ظاهراً ترجیح به مخالفت عامه، ترجیح به لحاظ 
صادر  توان گفت که آنچه از ائمهجهت صدور است و نه به لحاظ اصل صدور؛ زیرا نمی

 شده، در بیشتر مواقع، مخالف عامه بوده است.
و با نقل دیگر، در  وجه مورد سوم هم این است که هر نقلی، داخل در قسم حجت است

که دو حدیث متعارض هم در حکایت از حکم حکایت از واقع واحدی تنافی دارد؛ چنان
شرعی واحدی، تنافی دارند و همان طور که علم به کذب یکی از دو حدیث، باعث دخول 

شود، در این مسأله هم علم به کذب یکی از دو نقل، در باب اشتباه حجت به غیرحجت نمی
 شود.اج در آن باب نمیاندر موجب

تعارض، به حسب مبنای مختار، این است که دو دلیل متعارض،  باما قاعدۀ عام با
این امر، بر خلاف  ولیتوان به آنها استناد کرد. تساقط کرده و حتی برای نفی ثالث نیز نمی

سیرۀ علما در مواجهه با اختلاف نسخ احادیث است؛ چراکه آنان در مواجهه با اختلاف 
شوند. این امر، به نسخ، یکی از نسخ را معتبر دانسته و از مقتضای جمیع نسخ، خارج نمی

دو طریق، قابل توجیه است: طریق اول اینکه علما، ولو به جهت سیاق کلام و مناسبات آن، 
و طریق دوم اینکه گفته شود منشأ اختلاف  ؛اندکردهاطمینان به صحت یکی از نسخ پیدا می

در خطاست و از آنجا که تنها وقوع یک خطا متیقن است، بر همان اقتصار نسخه، منحصر 
شود. در غیر این صورت، قول به ثبوت عدم خطا جاری می تآن، اصالبیشتر از شده و در 

 یکی از دو نقل متنافی، مشکل خواهد بود.
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 بررسی
معارضلۀ نقلل رسلد کله گرچله ، به نظر میشده استنسبت به وجهی که برای مورد اول بیان  .1

شود، اما عقلا نسبت به نقل عدم الخطا در نقل دیگر می ةاضبط، موجب عدم جریان اصال راوی  
گذارنلد. بر عدم خطلا نمیرا که وثوق به عدم خطا حاصل نشود، بنا تا زمانی شخص اضبط نیز 

قابلل ثقه و ضابط است و احتمال صلحت نقلل او نیلز  ،وقتی حسب فرض، شخص غیر اضبط
 کنند ، آیا عقلا به صرف اضبطیت معتد به، حکم به صحت نقل اضبط میاستاعتن

رسد که وجهی جز عقلا به شکلی که گذشت، ادعا شود، به نظر می یبه علاوه، اگر بنا
 ،توان ادعا کرد که خصوص اضبطیتدر این صورت، نمیملاحظۀ ظن اقوی نداشته و 

تلاف در حد زیاده و نقصان که دیگر موضوعیت دارد. به همین جهت هم ایشان، در مورد اخ
بنابراین،  .اندشده است، قائل به ترجیح به اضبطیت نشدهاضبطیت، موجب ظن اقوی نمی

و جایی که مثلًا احتمال تعمد  ،رسدوجهی برای ملاحظۀ خصوص اضبطیت به نظر نمی
 .کذب در یکی از دو راوی، به حد معتد بهی اقوی است نیز باید قائل به ترجیح شد

با توجه به بحث علل  ،نیز شدهمطلبی که دربارۀ اختلاف در حد زیاده و نقصان بیان 
توان حکم به احتیاج زیاده به تصحیف و تحریف، محل اشکال است؛ چراکه به نحو کلی نمی
 تر از سهو در نقیصه است.عنایت بیشتر کرد و در موارد متعددی سهو در زیاده، بسیار طبیعی

که گذشت، دوم و شمول اخبار علاجیه نسبت به این مسأله، چنان نسبت به مورد .1
. اندهایشان بین دو صورتی که محط اختلاف، کلام راوی باشد و یا کلام امام، تفکیک کرد

، این مذکور در کلام ایشان در صورتی که محط اختلاف، کلام راوی باشد، مفروض وجه
در حالی که این مفروض،  ؛1است« اختلاف اخبارهم»است که موضوع اخبار علاجیه، 

                                                      
نسبت به جایی که  به نظر ایشان هم آمده است و «اختلاف فی حدیثهم» البته در عبارات ایشان، تعبیر .1

کند. گرچه در ادامه که صدق می «اختلاف فی حدیثهم»را دو راوی به دو شکل نقل کنند،  یک کلام امام
اند که مرجع نصوص علاجیه به صورتی کنند، تعبیر کردهانصراف اخبار علاجیه از این مورد را طرح می

رسد که به نظر می . مجموعاً «اختلاف فی حدیثهم»ثابت باشد و نه  «اختلاف بین احادیثهم»است که 
که به این امر تصریح دانند )چنانمی «اختلاف اخبارهم»ایشان، موضوع اخبار علاجیه را عنوان 

اند(. از سوی دیگر، با سه صورت مواجهیم: اختلاف بین احادیثهم )صورت تعدد حدیث صادر از کرده
اند(، را دو راوی به دو شکل نقل کرده اختلاف فی حدیثهم )صورتی که یک کلام امام(، ولو احتمالاً  امام

شنیده و روایت  )صورت اختلاف در حدیثی که یک راوی از امام اختلاف فیما رواه الراوی من حدیثهم
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 .ثابت نیست و برای بررسی آن، لازم است یکایک اخبار علاجیه را مورد لحاظ قرار دهیم
 از امامرا به هر حال، اگر این پیش فرض را بپذیریم، در فرضی که یک راوی، یک کلام 

کند  ایشان نمیصدق « اختلاف اخبارهم»نقل کرده و در منقول آن راوی، اختلاف شده، آیا 
است، نتیجه  بر اساس اینکه خبر در عرف متشرعه به معنای امر منقول از معصومین

در چنین جایی صادق نیست؛ چراکه در واقع تنها یک خبر « اختلاف اخبارهم»که اند هگرفت
 1بوده و در نقل آن یک خبر اختلاف شده است.

باشد، این  معنای نفس کلام امامرسد که اگر خبر، در عرف متشرعه به به نظر می
که در واقع، تنها یک خبر وجود داشته است و ظاهر گفت توان استنتاج، صحیح است و می

تعبیر اختلاف اخبارهم این است که دو یا چند خبر متنافی وجود دارند. اما اگر خبر را به 
راوی است، ولی  ، در این صورت، ولو محط اختلاف، کلامبدانیم معنای امر منقول از امام

مطلبی نقل  آید. مثلًا اگر حریز از زراره از امامبه دست می در نهایت، دو امر منقول از امام
ایم مطلبی بر خلاف روایت حریز نقل کرده و ما احراز کرده و جمیل هم از زراه از امام ،کرده

ل، کلام زراره و محط اختلاف بین حریز و جمی ،نقل کرده که زراره تنها یک حدیث از امام
 2مواجهیم  کند که ما با دو خبر و دو امر منقول از اماماست، آیا صدق نمی

واسطه باشد، و مراد از منقول هم منقول به نقل بی ،البته اگر خبر به معنای امر منقول از امام
 که وجه اول و اینکه خبررسد. چناناما چنین معنایی بعید به نظر می ؛کندصدق دو خبر نمی

در مثل مثالی  :توان گفترسد. بنابراین، میباشد هم بعید به نظر می به معنای نفس کلام امام
قابل صدق است. اما اینکه آیا اطلاق این عنوان در اخبار  «اختلاف اخبارهم»که ذکر شد، 

 در بررسی اخبار علاجیه ذیل قول بعد خواهد آمد.  علاجیه ثابت است یا خیر
توان بین اختلاف در نسخۀ یک البته موضوع کلام ایشان، اختلاف در نسخه است و می

                                                                                                                             

شود و نسبت به صورت دوم کرده است(. به نظر ایشان، عنوان اختلاف اخبارهم، شامل صورت سوم نمی
 نیز، انصراف آن بعید نیست.

. البته در کلام ایشان، تصریح به این تقریب نشده است. ایشان نسبت به صورتی که محط اختلاف، کلام 1
 «اختلاف فیما رواه الراوی»صادق نیست؛ بلکه  «اختلاف فی حدیثهم»اند که راوی باشد، تعبیر کرده

 صادق است.
اند؛ ن.ک: مطرح کرده، فرض اختلاف در نقل حدیث واحد در را . محقق همدانی نیز صدق دو روایت2

 .14، ص4، جمصباح الفقیههمدانی، 
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کتاب و اینکه دو راوی، کلام یک راوی را به دو شکل نقل کنند، قائل به تفصیل شد؛ چراکه 
توان نوعی راوی تلقی کرد، ولی عرفاً بر دو نسخۀ یک خبر در یک کتاب، گرچه ناسخ را می

 .شودمطرح میاین تفصیل در قول نهم دو خبر صادق نیست. 
باشد، ایشان وجهی برای انصراف عنوان  اما در صورتی که محط اختلاف، کلام امام

اند. تنها نسبت به اخبار متضمن از این مورد به نحو کلی بیان نکرده« اختلاف اخبارهم»
اند که وجه ردهولی روشن نک 1.اند که ذکر شدترجیح به مخالفت عامه، وجهی را بیان کرده

به « اختلاف فی حدیثهم»و نه « اختلاف بین احادیثهم»به « اختلاف اخبارهم»انصراف 
اختلاف فی »نحو کلی چیست  خصوصاً اینکه در برخی اخبار علاجیه، مشابه همین تعبیر 

آیا فارغ از سیاق اخبار علاجیه و مناسبات حکم و موضوع، وجهی  2آمده است.« حدیثهم
را به دو شکل  از صورتی که دو راوی، یک کلام امام« اختلاف اخبارهم» ف  برای انصرا

 مختلف و متنافی نقل کنند، وجود دارد 
رسد. وجه اول این است که صورت متعارف اختلاف اخبار در زمان دو وجه به نظر می

های مختلف حدیث صدور این نصوص، صورت تعدد حدیث بوده و اختلاف در نقل
ده است. لذا اطلاق اختلاف اخبارهم منصرف از اختلاف در نقل حدیث واحد، نادر بو

وجه دوم این است که تعبیر اختلاف اخبار،  و ناظر به همان صورت متعارف است. ،واحد
رفته و به همین جهت، منصرف از معمولًا برای صورت تعارض بین احادیث به کار می

اصحاب، از همان زمان با آن  صورت وحدت حدیث بوده است؛ چراکه مشکل مطرحی که
 و در پی علاج آن بودند، همان صورت متعارف اختلاف اخبار بوده است. ،مواجه

اما هر دو وجه، ناتمام است. نسبت به وجه اول، گذشته از بحث کبروی و اینکه انصراف 
رسد که به نظر نمی ،3از فرد نادر بدون لحاظ مناسبات حکم و موضوع، محل تأمل است

 1های مختلف حدیث واحد، در همان زمان صدور اخبار علاجیه، نادر بوده باشد.نقل مسألۀ

                                                      
 .212، ص4، جفرائد الأصولمل نیست؛ ن.ک: انصاری، أ. البته این وجه هم خالی از ت1
کُمْ »... . در مقبولۀ عمر بن حنظله طبق نقل کافی آمده است: 2 یث  ي حَد  لَاهُمَا اخْتَلَفَا ف  )کلینی، «. ...وَ ک 

 (.20، باب اختلاف الحدیث، ح15، ص2، جالکافي
 .4125، ص24، جکتاب نکاح. ن.ک: شبیری زنجانی، 3



 

 

حو
ن

 ۀ
نقل

ل با 
عام

ت
 یها

حد
ت 

فاو
مت

 ثی
ناف

ض ت
فر

در 
حد 

وا
 ی

قر
ست

م
 

51 

شود؛ چراکه با انکار ندرت مسألۀ با این بیان، ناتمامی وجه دوم هم روشن می 1باشد.
های مختلف حدیث واحد، وجهی برای غلبۀ استعمال اختلاف اخبار در فرض تعدد نقل

 رسد.نمی حدیث به حدی که موجب انصراف شود به نظر
توان انصراف از بخشی ای در کلام ایشان مذکور است که با استفاده از آن، میالبته نکته

اند که اختلاف اخبار، به اختلاف مضامین از مسألۀ محل بحث را ادعا کرد. ایشان بیان کرده
به  را توان ادعا کرد صورتی که دو راوی، کلام اماماست. بر این اساس، می منقول از ائمه

مشمول  نقل آنها با یگدیگر ناسازگار نیست،اند اما مضمون دو شکل مختلف نقل کرده
باشد؛ چراکه فرد متعارفی که منشأ اشکال و سؤال بوده و عنوان اختلاف اخبارهم نمی
 اند، همان اختلاف در مضمون بوده است.اصحاب در پی علاج آن بوده

لیه، قاعدۀ باب تعارض است و یا اشتباه بررسی وجه مورد سوم و اینکه قاعدۀ او .3
حجت به غیرحجت، ذیل قول اول گذشت. اما مطلبی که دربارۀ خروج از مقتضای قاعدۀ 

طریق اول )حصول  ،رسد که تنهااند، به نظر میاولیه در اثبات یکی از نسخ بیان کرده
اطمینان( صحیح است؛ و الا، اگر در موردی، فرض کنیم که احتمال خطا در هر دو 

احراز بنای عقلا بر اجرای اصل عدم خطا در یکی از  ای که نزد ماست، معتد به است،نسخه
 ( دشوار است.به جهت اقتصار بر قدر متیقن در ثبوت خطادو نسخه )

 کام باب تعارضجریان تمامی اح :پنجمدیدگاه 
طبق این قول، موضوع محل بحث، مطلقاً داخل در باب تعارض بوده و احکام آن باب )اعلم 

ی طبلق برخلی تقریلرات درس یخلو محقلقاز ترجیح و تخییر(، نسبت به آن ثابلت اسلت. 
 اند.این نظر را اختیار کرده 1تبریزیمحقق و  2شاناصول

                                                      
دهد که اموری چون نقل به معنی و تقطیع، در همان دوران صدور احادیث، شواهد متعددی نشان می. 1

 راویان از ائمهشده است. با توجه به کثرت هایی در انتقال مفاد احادیث میموجب بروز خلل
های ( طبیعی است که اصحاب، با نقل40، صرجال؛ ن.ک: نجاشی، نسبت به امام صادق )خصوصاً 

 اند.شدهمتنافی احادیث مواجه می مختلف و بعضاً 
ذیل بحث از مرجحات باب تعارض، در مورد اختلاف  . ایشان505، ص1، جمصباح الأصولخویی، . 2

نسخ حدیث به این نحو که حدیثی در کافی و تهذیب به دو شکل نقل شده باشد و یا در برخی نسخ 
تهذیب، به یک شکل و در برخی دیگر، به شکل دیگری باشد، ابتدا قول صحیح را تفصیل بین این دو 
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ک قاعدۀ اولیۀ باب تعارض در محل وجه این قول، این است که علاوه بر حصول ملا
شود. دلیل حصول قاعدۀ اولیۀ باب بحث، احکام مستفاد از اخبار علاجیه نیز شامل آن می

تعارض ذیل قول اول گذشت. اما نسبت به شمول احکام مستفاد از اخبار علاجیه، دو 
وجه به تقریب قابل ذکر است. تقریب اول این است که موضوع مذکور در آن اخبار، با ت

تقریب دوم این است که گرچه موضوع  .شوداطلاقی که دارد، شامل مسألۀ محل بحث می
توان به جریان شود، اما به الغاء خصوصیت، میمذکور در آن اخبار، شامل این مسأله نمی

 آن احکام در این مسأله حکم کرد.

 بررسی

گرفت و گذشلت کله گرچله  ذیل قول اول، جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض مورد بررسی قرار
اما بنا بر برخی مبانی در بلاب تعلارض، قاعلدۀ اولیلۀ آن  ،این امر، فی الجمله صحیح است

باب نسبت به بعضی صور مسألۀ محل بحث جاری نبوده و مقتضای قاعده، حجیت هلر دو 
 اندراج در باب اشتباه حجت به غیرحجت است. نقل و یا

نسبت به این مسأله است و باید توجه داشت که  اما مهم، بررسی جریان اخبار علاجیه
همان طور که صرف حصول ملاک قاعدۀ اولیۀ باب تعارض برای قول به شمول اخبار 

کند، عدم حصول ملاک آن قاعده نیز برای قول به عدم شمول اخبار علاجیه کفایت نمی

                                                                                                                             

و اختلاف  ،تلاف بین تهذیب و کافی داخل در باب تعارضد؛ به این بیان که اخنماینصورت معرفی می
ایشان صورت اول را مانند صورتی  بین نسخ تهذیب، داخل در اشتباه حجت به غیرحجت است.

خارج شده و هریک، آن حکم ایشان در مجلسی، حکمی بفرمایند و دو راوی از محضر  دانند که اماممی
ند که در صورت دوم هم اگر ناسخین، ثقه باشند، بعید نکبیان میرا به شکلی نقل کنند. اما در ادامه، 

نیست که دو نسخه، متعارض محسوب شوند. مشخص است که شرط وثاقت ناسخ، به جهت این است 
این نظر، نسبت به مسالۀ محل بحث که مفروض آن، بر اساس که نسخه، مقتضی حجیت را داشته باشد. 

حجیت را واجدند، باید گفت که به قول مطلق، احکام باب  های مختلف، شرایطاین است که نقل
شود. این مطلب که در صورت وثاقت ناسخین، اختلاف نسخه هم داخل در باب تعارض جاری می

که خویی نیامده و لذا مبتنی بر آن تقریرات، چنانمحقق در دیگر تقریرات درس اصول  ،شودتعارض می
 .ه شدتلاف نسخه و اختلاف روایت قرار دادتفصیل بین اخ ،خواهد آمد، قول نهم

. برای تبیین دلالت کلام ایشان بر دیدگاه پنجم 298، ص1، جدروس في مسائل علم الأصول. تبریزی، 1
 .52، صهای متفاوت حدیث واحدتعامل با نقل ۀبررسی نحو ن.ک: 
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اخبار علاجیه و در هر صورت لازم است مستقلًا به بررسی شمول  ،کندعلاجیه کفایت نمی
اندراج در باب اشتباه  نسبت به این موضوع پرداخت؛ حتی اگر مقتضای قاعدۀ اولیه را

 و یا حجیت هر دو نقل بدانیم. ،حجت به غیرحجت
 زیر را پاسخ گفت: دو سؤال برای این امر، لازم است

آیا عناوین مذکور در اخبار علاجیه، قابل انطباق بر صور مختلف مسألۀ محل  .2
 باشد می بحث
محل بحث  بر فرض قابلیت انطباق، آیا اطلاق آن عناوین نسبت به صور مختلف   .1

 1ثابت است و یا انصراف از آن دارد 
روایت از اخبار  3تر شدن مقاله، تنها به بررسی در ادامه، به جهت اجتناب از طولانی

کتاب جامع احادیث در « اتیبه تعارض الروا عالجیما »باب پردازیم که در علاجیه می
الشیعه گردآوری شده است. در این بررسی، جهات بحث در سایر روایات نیز، تا حدودی 

 شود:روشن می
اولین حدیثی که در باب مد نظر در جامع الاحادیث ذکر شده، مقبولۀ عمر بن حنظله . 2

ث، تعبیر اولین تعبیر به کار رفته در این حدی 2فقیه است.کتاب من لا یحضره الطبق نقل 
، به لحاظ به خودی خود رسد که این تعبیر،است. به نظر می« نایث  د  فی حَ  فَ لَ ما اختَ لاهُ ک  »

محط اختلاف، بر تمامی صور مسأله قابل انطباق است؛ چراکه در همۀ صور، در حدیثی 
تا تصور  ،به حدیث نسبت داده نشده اختلاف شده است و در این تعبیر، اختلاف، مستقیماً 

ه تعدد حدیث لازم است. ممکن است گفته شود که اگر حدیث، به معنای نفس کلام شود ک
را به یک شکل نقل کرده و در نقل از آن  باشد، صورتی که راوی، کلام امام صادر از امام

 3راوی، اختلاف پیش آمده، خارج از اختلاف در حدیث است.

                                                      
راف به جهت سیاق و ذیل قول قبل گذشت. در اینجا انص -فارغ از سیاق-. انصراف خود این عناوین 1

 مناسبات حکم و موضوع مد نظر است.
 .349، ص2، جةحادیث الشیعأجامع . بروجردی، 2
 ؛تر استآمده، قوی «فی حدیثکم»، «فی حدیثنا»در نقل کافی که به جای  . این احتمال، خصوصاً 3

 .با توجه به کاربردهای مشابه ؛ خصوصاً (20، باب اختلاف الحدیث، ح15، ص2، جالکافيکلینی، )
 .5، باب ترک الروایة التی بخلاف القرآن، ح9، ص2، جتفسیرن.ک: عیاشی، 
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ادق است؛ چراکه کلام رسد که در این فرض هم اختلاف در حدیث، صاما به نظر می
نقل  شود و لذا مثلًا اگر در آنچه زراره از امامتلقی می راوی به عنوان طریق به کلام امام

شک داریم؛ بلکه حتی در صورت اختلاف  توان گفت که در کلام امامشک کنیم، می ،کرده
متن احادیث  توان این تعبیر را به کار برد. مثلًا در مورد اختلاف نسخی که درنسخه نیز می

کتاب کافی واقع شده، گرچه محط اصلی اختلاف، در واقع، کلام مرحوم کلینی است، اما 
وقتی دو نفر، در حکمی اختلاف داشته باشند و منشأ اختلاف هم در ترجیح نسخۀ معتبر 

 اختلاف دارند. کلام امام چیستی   توان تعبیر کرد که این دو نفر، درکافی باشد، می
ه به اینکه این تعبیر در کلام سائل به کار رفته، ادعای شمول آن نسبت به البته با توج

شده است، بعید به نظر ، کمتر منشأ اشکال در حکم میدورهاختلاف نسخه که در آن 
شود که دو نقل، تنافی در مضمون تعبیر اختلاف، شامل موردی نمی ینرسد. همچنمی

منشأ اختلاف، اگر دو نقل  اکم است و طبعاً ندارند؛ چراکه فرض سؤال، اختلاف بین دو ح
 شود که دو نقل، تنافی مضمونی دارند.حدیث واحد باشد، تنها در صورتی فرض می

ي » این تعبیر است: ،تعبیر دوم در این حدیث ذ 
كَ الَّ ي ذَل  ا ف 

مَا عَنَّ ه  وَایَت  نْ ر  لَی مَا کَانَ م  یُنْظَرُ إ 
عَ عَلَیْه   ه  الْمُجْم  نْدَ حَکَمَا ب  مَشْهُورٍ ع  ي لَیْسَ ب  ذ 

اذُّ الَّ نَا وَ یُتْرَكُ الشَّ نْ حُکْم  ه  م  أَصْحَابُكَ فَیُؤْخَذُ ب 
كَ  و  ،است که یکی مجمع علیه این تعبیر ظاهر در وجود دو روایت از ائمه. «أَصْحَاب 

یت، دیگری شاذ است. بنابراین، باید بررسی کرد که آیا در صور مختلف مسأله، وجود دو روا
و  ؛تفاوتی میان لفظ روایت و لفظ خبر نیست ،رسد که در این جهتصادق است  به نظر می

همان طور که در مورد لفظ خبر ذیل قول سابق گذشت، تعدد روایت چه در مواردی که محط 
است و چه در مواردی که محط اختلاف، کلام راوی است، صادق  اختلاف، کلام امام

شود، به صرف اختلاف نسخه، که ناسخ، عرفاً به عنوان راوی تلقی نمیالبته از آنجا  .باشدمی
 شود.دو روایت حاصل نشده و این تعبیر، شامل موارد اختلاف نسخه نمی

آمده است. این تعبیر هم گرچه صریح در تعدد خبر « الخبران عنکم»در ادامه، تعبیر 
حط اختلاف، کلام راوی رسد حتی در صورتی که مکه گذشت، به نظر میاست ولی چنان

توان گفت که در این می« قد رواهما الثقات عنکم»باشد نیز صادق است. البته نسبت به قید 
نقل کرده و در اینکه نقل زراره،  صورت، صادق نیست. مثلًا اگر روایتی را تنها زراره از امام
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یک از دو نقل را  چه بوده اختلاف شده است، گرچه ما با دو خبر مواجهیم، اما حتی اگر هر
روایت  توان تعبیر کرد که هر دو خبر را ثقاتی از امامثقاتی از زراره نقل کرده باشند، نمی

اند. حداقل، اگر چنین تعبیری صحیح باشد و روایت از امام، اعم از روایت مباشری و کرده
و این  ،است اند، در روایت مباشریروایت کرده با واسطه باشد، ظاهر اینکه ثقاتی از امام

شود تا ادعا شود که این دو تعبیر جاری نمی« روایتهما عنا»یا « الخبران عنکم»وجه در مثل 
توان گفت که این فقره، شامل بنابراین، می 1است. هم ظاهر در روایت مباشری از امام

رسد شامل صورتی که بلکه به نظر می .که اختلاف، در کلام راوی باشد نیست صورتی
مشهور بوده و ثقاتی،  ،باشد هم نیست؛ چراکه وقتی هر دو خبر لاف، کلام اماممحط اخت

ثابت است. ترجیح به  صدور هر دو خبر از ائمه طبعاً اند، نقل کرده آنها را از ائمه
که در قول قبل طرح شد، ظاهر در مخالفت عامه نیز که در این مورد مطرح شده، چنان

توان در جایی که تنها یک کلام و نمی ،نه اصل صدورترجیح به لحاظ جهت صدور است و 
 صادر شده، یک نقل را با این مرجح، مقدم کرد. از امام

باشد؛ اما این امر، در نتیجه، قسمت انتهایی این حدیث، شامل مسألۀ محل بحث نمی
های قبلی نیست؛ چراکه سائل، در این قسمت، فرض خاصی قرینه بر عدم شمول در قسمت

را مطرح کرده )فرض محرز بودن صدور هر دو خبر( و این امر قرینیتی بر این ندارد که در 
هم این فرض خاص، امکان تحقق داشته است. بنابراین،  های قبلیتمام مصادیق قسمت

توان گفت که دلالت این حدیث بر ترجیح به صفات )بنا بر پذیرش آن به عنوان مرجح می
باب تعارض( و شهرت، در مورد دو نقل مختلف حدیث واحد )غیر از مورد اختلاف 

تی با دو روایت متنافی نسخه( در صورتی که تنافی در مضمون داشته باشند، ثابت است و وق
صحیح  ،برای نحوۀ تعامل با این دو روایترا مواجهیم، عرف، استناد به صدر این حدیث 

 بیند.و این امر را بر اینکه از وحدت و تعدد حدیث فحص شود، متوقف نمی ،داندمی

                                                      
مطرح  . با توجه به اینکه این فرض )یعنی شهرت هر دو خبر و نقل هر دو توسط ثقات( پس از فرض این1

ودن انتساب بو نسبت به خبر مجمع علیه، بیّن  ،و دیگری شاذ باشد ،شده که یکی از دو خبر مجمع علیه
صدد سؤال از صورتی است که دررسد که عمر بن حنظله در این فرض به امام تطبیق داده شده، به نظر می

 دهد.انتساب هر دو خبر به امام، بیّن باشد و چنین امری با نقل ثقات از امام به نحو مباشر رخ می
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تعبیری (، چنین 1عبدالله بن ابی یعفور ۀ)صحیحاز باب مذکور  حدیث شانزدهم . در1
توان از این تعبیر را می 2«.ختلاف الحدیثاعن  با عبد اللهألت أس» است:ر رفته به کا
ترین تعابیر این باب دانست؛ چراکه در آن، نه تعدد حدیث فرض شده است تا نسبت به کلی

آمده تا شبهۀ « عنکم»شمول در مورد اختلاف در کلام راوی از امام تردید شود، و نه قید 
توان این تعبیر را حتی نسبت به واسطه مطرح شود؛ بلکه می اختصاص به احادیث بی

صورتی که دو نقل، به لحاظ حکم شرعی، تنافی ندارند نیز شامل دانست؛ گرچه این امر، 
اند، کردهتوان گفت صورت متعارفی که اقدام به سؤال از آن میخالی از تأمل نیست و می

روایت هم نسبت به اختلاف نسخه، به همان فرض تنافی در حکم است. البته شمول این 
 تقریبی که گذشت، محل اشکال است.

ی به کار رفته که با توجه به توضیحات سابق گرچه تعابیر 3حدیث بیست و دوم. در 3
 5تناسب با دو حدیث مستقل دارد. کلام اماماما  ،4تواند بر مسألۀ محل بحث منطبق شودمی

ناظر به دو حدیث مستقل است دلیل  ممکن است گفته شود اینکه بعضی از فقرات کلام امام
ی این حدیث که دال یشود تا کل این حدیث را ناظر به این فرض بگیریم و لذا فقرات ابتدانمی

شود؛ همان طور بر عرضه به کتاب و سنت الزامی است، شامل صورت وحدت حدیث نیز می
ۀ عمر بن حنظله هم نظارت ذیل به فرض تعدد حدیث، موجب اختصاص که در مورد مقبول

باشد و بین این رسد که این سخن درست نمیصدر به چنین فرضی دانسته نشد. اما به نظر می
کند که در آن، حدیث و مقبوله، تفاوت است. در مقبوله، خود راوی اقدام به طرح فرضی می

کند که در فقرات قبلی، تعدد این امر اقتضا نمیکه گذشت، تعدد حدیث ثابت است و چنان

                                                      
مبتنی بر توثیق  آن،حدیث بر عبدالله بن محمد بن عیسی، صحیحه دانستن . با توجه به اشتمال سند این 1

روایات او از  یو همچنین عدم استثنا ،عبدالله بن محمد بر اساس اکثار روایت محمد بن یحیی از او
 روایات نوادر الحکمة توسط ابن ولید است.

 .355ص ،2، جةجامع احادیث الشیعبروجردی، . 2
 ین حدیث به جهت اشتمال بر محمد بن عبد الله مسمعی محل اشکال است.. سند ا355، صهمان. 3
فما ورد علیکم من خبرین »، «.. ثم یرد خلافه.الله یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول». 4

 .«مختلفین...
و ما کان في السنة نهي إعافة ». در این قسمت از کلام امام، واضح است که تعدد حدیث، مفروض است: 5

 .«و کرهه و لم یحرمه کراهة ثمَّ کان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فیما عافه رسول اللهأو 
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به نحوی حکم  حدیث مفروض باشد. اما در این حدیث، بدون طرح چنین فرضی خود امام
کنند که تنها در مورد دو حدیث مستقل قابل تطبیق است. این امر، تعامل با دو نقل را بیان می

است. در غیر این صورت، لازم بود که در  شود که کلام از ابتدا ناظر به این فرض بودهقرینه می
 شد.این فقره، بین فرض تعدد و وحدت حدیث، تفصیل داده می

تواند موجب تردید در اطلاق باقی احادیث نیز بلکه نظارت این حدیث به فرض تعدد، می
ای در موضوع کلام ذکر نشده تا اختصاص به فرض تعدد شود؛ چراکه در این حدیث، قرینه

که مفروض، تعدد حدیث است.  ه شدفهمید از تناسب مضمون کلام امام و صرفاً  ،1ودفهمیده ش
ن باشد که فرض متعارفی که محل گفت و گو میان اصحاب بوده و آتواند شاهدی بر این امر، می

 2اخبار علاجیه برای رفع تحیر نسبت به آن بیان شده، همان فرض تعدد حدیث است.
یک از اخبار علاجیه، تعبیری وجود ندارد که در هیچ رسد کهدر مجموع، به نظر می

ترین تعابیر این که گذشت، شامل بودن کلیشامل جمیع صور مسألۀ محل بحث شود. چنان
رسد. احادیث نسبت به فرض عدم تنافی در حکم و اختلاف نسخه، منتفی به نظر می

که تنها راه اثبات جریان حکم این اخبار بر جمیع صور مسأله، الغاء  توان گفتبنابراین، می
 3و ادعای قطع به عدم خصوصیت در برخی از صور مسأله است. ،خصوصیت

 عدم اعتبار مرجحات و ثبوت تخییر :ششمدیدگاه 
این نظر، صورت اختلاف در متن یک روایت، خارج از باب تعارض اخبار است و اساس بر 

باشد. اما در فرض عدم تشلخیص ملتن مرجحات باب تعارض جاری نمی به همین جهت،

                                                      
و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین ». در صدر حدیث، آمده است: 1

 ست.های حدیث واحد نیز صادق ا. این تعبیر بر نقل«فی الشیء الواحد المختلفین عن رسول الله
این باب، اخذ به مخالف عامه مطرح شده است. ترجیح به مخالفت  31تا  15. همچنین در احادیث 2

که این مرجح را ناظر به جهت صدور بدانیم، موجب اختصاص به فرض تعدد حدیث بر اساس اینعامه، 
تواند ست، میشود. اینکه در این احادیث، سؤال به نحو کلی است و جواب، تنها ناظر به فرض تعدد امی

 به توضیح مذکور در متن، موجب تردید در اطلاق باقی احادیث شود.
 .14، ص4، جمصباح الفقیه. محقق همدانی چنین نظری را مطرح کرده اند؛ ن.ک: همدانی، 3



 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

58 

 1توان از کتاب الطهارۀ شیخ انصاری برداشت کرد.این نظر را می صحیح، تخییر ثابت است.

 بررسی
 دانیم و بلهرسد. اگر اخبار علاجیه را شامل این موضلوع نملیوجهی برای این قول به نظر نمی

تخییر، ا توجه به اینکه کنیم، برا در این مسأله جاری نمیهمین جهت، مرجحات باب تعارض 
بر خلاف مقتضای قاعدۀ اولیه است، چه وجهی برای رجوع به تخییلر وجلود دارد  بلر هملین 

را   اساس، ممکن است انتساب این قول به شیخ انصاری را نفی کرده و عبلارت کتلاب الطهلار
بلکله در  ؛انلدبه عنوان مختار خودشلان بیلان کرده به این نحو توجیه کنیم که قول به تخییر را نه

اند و مبتنی بر مبنای مورد پذیرش صاحب ملدارک مقام جواب به مطلبی که از مدارک نقل کرده

                                                      
. ایشان در مسالۀ اشتباه دم قرحه به حیض که یک حدیث به دو 241ص ،3، جکتاب الطهارة. انصاری، 1

و المحکي عن ظاهر »: اندو نوشته ،شکل متنافی در کافی و تهذیب روایت شده، ابتدا توقف را طرح کرده
الشرائع و المختلف و الروض و الحدائق التوقّف و ربما کان في محلّه؛ لاختلاف متن الروایة التي هي 

. در ادامه پس از ذکر مرجحات، نسبت به مرجحیت شهرت، این گونه اشکال «الحکم مستند هذا
و أمّا الشهر  فهي بین أرباب الحدیث غیر ثابتة، و بین أهل الفتوی ناشئة عن الترجیحات »: دنکنمی

ام الاجتهادیة، مع أنّ تعیین الروایة بالشهر  في الحقیقة قول بحجّیة الشهر  فقط؛ إذ لیس المقام مق
الانجبار، و لا من قبیل تعارض الأخبار، فافهم. نعم، لو ثبت و لو من جهة ظاهر الحکایة الحاکم علی 
أصالة الاتّحاد تعدّد الروایتین أمکن ترجیح ما في التهذیب بموافقة المشهور، لکنّ الظاهر بل المقطوع 

تلاف نقل در یک حدیث، خارج از که پیدا است، این عبارات، دلالت دارد که اخ. چنان«اتّحاد الروایة
باشد. بله، توقف که مقتضای قاعدۀ باب تعارض است و مرجحات آن باب، در این موضوع جاری نمی

اولیۀ باب تعارض است، نسبت به این باب نیز وجیه است. پس از این، مرحوم شیخ به وجهی به شهرت 
ألة محلّ إشکال، و العمل علی المشهور؛ فالمس»د که منافاتی با مطالب پیشین ندارد: نکناستناد می

لإفاد  الشهر  الظنّ بصدور روایة التهذیب، بل لو قیل بحجّیة الشهر  بناءً علی کشفها قطعاً عن صدور 
رسد که صدر این عبارت، بر مبنای حجیت . به نظر می«روایة ظنّیة لم یکن بعیداً، کما ثبت في الأصول

جیت شهرت است و هیچ کدام اینها منافاتی با عدم اعتبار شهرت به مطلق ظن و ذیل آن نیز بر مبنای ح
عنوان مرجح ندارد. مرحوم شیخ در ادامه، قول به طرح روایت به جهت اشکالاتی از جمله اضطراب آن 

و أمّا »د: نکنرا نقل کرده و در ضمن نقد تمسک به اضطراب، ثبوت تخییر در فرض عدم ترجیح را ذکر می
ث المتن، فلا یوجب طرحها؛ لأنّ المفروض بعد اعتبار السند الحکم بصدور إحدی اضطرابها من حی

العبارتین عن الإمام، فهي مخصّصة لأدلّة الصفات و غیرها بما عدا صور  اشتباه الحیض بالقرحة، 
 فاللازم بعد انتفاء المرجّح التخییر، لا الطرح و الرجوع إلی العمومات، إلّا أنّك قد عرفت أنّ روایة

اند؛ ن.ک: خوانساری نیز این قول را به شیخ نسبت دادهمحقق . «التهذیب لا تخلو من رجحان
 .294، صرسالة في الدماء الثلاثةخوانساری، 
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وجله، گذشلته  نیا دؤی. ماندبه این مطلب اشاره نموده )جریان اخبار علاجیه ترجیحاً و تخییراً(
است  نیدر رسائل، ا خیمرحوم ش یو منافات با مبنا ،رییو تخ حیترج نیب یلیتفص نیاز بُعد چن

مرجحلات بلاب تعلارض را ذکلر کلرده و پلس از اشلکال در  انیلدر ابتلدا، علدم جر خیکه ش
 یمحل اشکال و العمل علل ةفالمسأل» :دنسینومی یریگجهیکه ذکر شده، در مقام نت یمرجحات

 «.بیالتهذ یةالظن بصدور روا  الشهر  فادالمشهور لإ
 رییای به تخاشاره چیمختار خودشان است، ه انیدر ب حیعبارت که صر نیا درشیخ 

توان داد، نمی حیرا ترج بیتهذ تیاست که اگر نتوان روا نیا یایعبارت، گو نید. انکننمی
که « ثم»عبارت، با  نیمنافات دارد. پس از ا رییبا تخ ،مطلب نیکرد و ا نییحکم مسأله را تع

و  ،تیبه طرح روا معتقدکه را در نظر گرفت، عبارت معتبر و مدارک  هینافیتوان آن را استمی
 یرا در فرض انتفا ریینقل کرده و در مقام جواب، تخ ،اندرجوع به اصل و اعتبار صفات بوده

اخبار  انیبر قول به جر یمبتن ر،ییتوان گفت که قول به تخمی ن،ی. بنابرااندذکر کرده ،مرجح
 یت باب تعارض )در صورت وجود( است؛ نه اینکه با انکار کبرومرجحا انیو جر هیعلاج

 شوند. رییقائل به تخ ح،یترج

 حکم تخییر یجریان حکم اخبار علاجیه به استثنا :هفتمدیدگاه 
های مختلف حدیث واحد، مرجحات ظنی و مرجحات ملذکور در طبق این قول، در مورد نقل

شلود. البتله در ایلن مرجح، حکم به تخییر نمیاخبار علاجیه معتبر است؛ اما در صورت نبود 
 شود.و به اصل موافق با یکی از آنها عمل می ه،فرض، حکم به تساقط دو نقل به نحو کلی نشد

به نظر ایشان،  1.انداین قول را محقق همدانی در کتاب الطهارۀ مصباح الفقیه پذیرفته
اما  ،شودیز شامل این مسأله میعقلا بر اعتبار مرجحات، اخبار علاجیه ن یعلاوه بر بنا

به کاری امر کنند، تسلیم در قبال این امر، از  وقتی امام تخییر ثابت نیست؛ به این جهت که
از حکم واقعی شریعت  یتدو جهت واجب است. یک جهت این است که این امر، کاشف

ینکه این جهت دوم، ا .دارد و تسلیم در قبال شریعت، مقتضی تسلیم در قبال این امر است
وجوب  ،امر، با قطع نظر از کاشفیت از شریعت، از این جهت که امری صادر از امام است

                                                      
 .13، ص4، جمصباح الفقیههمدانی، . 1
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از جهتی، به دلیل عصمت امام، طریقیت نسبت به  اطاعت دارد. به تعبیر دیگر، امر امام
و از جهت دیگر، به دلیل ولایت امام، موضوعیت نسبت به وجوب طاعت  ،شریعت دارد

مستلزم وجوب تسلیم در قبال امر امام است. بر این اساس، وقتی  دارد و هر دو جهت،
به جهت تعارض منتفی شد، جهت موضوعیت باقی است و همین مطلب،  جهت طریقیت،

حکمت حکم تخییر است. در واقع حکم تخییر، مفادش این است که وقتی با دو امر متنافی 
حداقل  ،ید که کاشف از شریعت استاز امام مواجه شدید، اگر نتوانستید امری را احراز کن

از این جهت که امری صادر از امام است و از جهت تسلیم نسبت به امام،  ،به یکی از دو امر
شود که احتمال صدور امر از امام این وجه، تنها در صورتی جاری می طبعاً عمل کنید. 
ده است، موضوعی و الا اگر محرز باشد که یکی از دو امر، از امام صادر نش ،مطرح باشد

 ماند تا حکم به تخییر شود.برای تسلیم باقی نمی

 بررسی
ذیل قول پنجم گذشت. اما در مورد جریان حکم تخییلر، لازم ، بررسی شمول اخبار علاجیه

باب ششلم جلامع دوباره  به این جهت، مورد بررسی قرار دهیم. را، است اخبار دال بر تخییر
، 7، 3، 2گذاری این باب، در احادیلث شلمارۀ طبق شماره کنیم.احادیث الشیعه را مرور می

و همچنین در حدیث ابن مهزیار و روایت دیگلری از طبرسلی و شلیخ کله در  22، 21، 24
 حکم تخییر ذکر شده است. ،1به آن ارجاع داده شده انتهای این باب

خذ أما فتاذاً فتخیر احده»، مرفوعۀ زراره است که در آن، صریحاً تعبیر 1حدیث شمارۀ 
نیامده است. البته بنا بر « من باب التسلیم»آمده است. در این روایت، قید « به و تدع الآخر

ند، شامل جایی انظری، به این جهت که فرض سؤال، صورتی است که هر دو روایت مشهور
 2که علم به عدم صدور یکی از دو نقل هست.نیست 

. ایشان حکم است مۀ کافی نقل کردهکلینی در مقد، عباراتی است که 3ث شمارۀ حدی
 «.خذتم من باب التسلیم وسعکمأیما أب: »دنکنمیتخییر را با این تعبیر نقل 

                                                      
 .315، ص2، جيحادیث الشیعأجامع . بروجردی، 1
 .508، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
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حتی  ةفهو فی سع»، صحیحۀ سماعه در کافی است که در آن تعبیر 5 ۀشمارحدیث 
نیامده اما دلالت آن بر تخییر، « من باب التسلیم»آمده است. در این حدیث هم قید « یلقاه

که در مقدمه ذکر  اندآوردهرا پس از این حدیث، کلینی مشابه تعبیری  1حل اشکال است.م
ظاهراً این روایت «. یهما اخذت من باب التسلیم وسعکأاخری ب ةو فی روای: »نددکرده بو

 .دندهمینسبت  مرسل است. البته در مقدمه، آن را به نحو جزمی به امام
در احتجاج است. در این روایت، این گونه  ، روایت حسن بن جهم10 ۀشمارحدیث 

من »قید  هم در این روایت«. خذتأیهما أاذا لم تعلم فموسع علیک ب»تعبیر شده است: 
 از جهت سند محل اشکال است. ،البته اعتبار این حدیث همو نیامده « باب التسلیم

 نیز مشابه همین حدیث و در احتجاج است. 12حدیث شمارۀ 
در دو موضع از آن، عبارتی آمده که ممکن است از آن تخییر ، 11حدیث شمارۀ 

در موضع نخست، « کان الخبران صحیحین معروفین»با توجه به تعبیر ولی برداشت شود. 
رسد که ناظر به صورتی است که صدور هر دو خبر، محرز باشد. همین امر به نظر می

راً ذیل، بیان مجدد صدر است. ای برای اختصاص ذیل هم باشد؛ چراکه ظاهتواند قرینهمی
گذشته از اینکه اساساً روشن نیست این عبارات، دال بر تخییر بین متعارضین اصطلاحی 
باشد؛ چراکه بین نهی و ترخیص، اساساً تعارض مستقری نیست؛ بلکه اگر از ابتدا روشن 

ساساً که مفروض روایت ظاهراً همین گونه است( اباشد که نهی، نهی تنزیهی است )چنان
گیرد. ضمناً این حدیث هم از نظر سندی محل اشکال است؛ تعارض بدوی نیز شکل نمی

 .که دلیلی بر وثاقت او در دست نیست ،چراکه در سند آن، محمد بن عبد الله مسمعی است
بوده است؛ گرچه ظاهراً این « سیّئ الرأي»بلکه طبق نقل شیخ صدوق، ابن ولید نسبت به او 

 2دانسته است.میحدیث را معتبر 
لْتَ »چنین است:  در روایت ابن مهزیار، تعبیر امام ةٍ عَم  أَیَّ عٌ عَلَیْكَ ب  در این روایت، «. مُوَسَّ

                                                      
 .338، ص5ج ،بحوث في علم الأصول؛ صدر، 509، صهمان. ن.ک: 1
. البته معتبر بودن این حدیث در دید ابن ولید در 12، ص1، جعیون أخبار الرضا. ن.ک: صدوق، 2

نه  ،صورتی است که از عدم رد او در هنگام قرائت این حدیث، معتبر دانستن این حدیث فهمیده شود
 اینکه صرفاً خلل ظاهری به لحاظ مضمون ندارد و با بقیۀ احادیث سازگار است.
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 1اما دلالت آن بر تخییر بین متعارضین محل اشکال است. ،نیامده« من باب التسلیم»قید 
آمده، مشتمل بر این تعبیر  3و احتجاج 2روایت آخر که در کتاب غیبت شیخ طوسی

یم  »است:  سْل  هَة  التَّ نْ ج  مَا أَخَذْتَ م  ه 
أَیِّ دلالت این حدیث نیز بر تخییر در «. صَوَابا کَانَ  وَ ب 
 4محل اشکال است. ،باب تعارض

 کند این، اولًا باید دید قائل به تخییر، بر اساس چه روایتی حکم به تخییر میربناب 
 وجه ممکن است: در این مسأله، چهار

در این  طبعاً مستند، روایتی باشد که چنین قیدی ندارد )مانند روایت ابن مهزیار(.  .2
 شود.پیش گفته جاری نمی صورت، استدلال  

مستند، روایات مشتمل بر این قید باشد. در این صورت، طرح آن استدلال ممکن  .1
 شود.می

ییر، هم روایت مشتمل بر این قید و هم مستند، هر دو دسته باشد )یعنی قائل به تخ .3
تام بداند(. در این صورت، ما با دو خطاب مواجهیم  تاً روایت خالی از این قید را سنداً و دلال

که بنا بر یکی، معذوریت، در مطلق اخذ به یکی از دو حدیث حاصل است و بنا بر دیگری، 
خطاب دوم، مفهوم داشته  تنها در صورتی حاصل است که اخذ، از باب تسلیم باشد. اگر

و اطلاق خطاب اول مقید شده  ،شودنسبت دو دلیل، نسبت سلب و ایجاب می طبعاً باشد، 
« من باب التسلیم»شود. اما اگر بگوییم که عبارت و لذا، استدلال مد نظر، قابل طرح می

به  مفهوم ندارد و چون دو خطاب، مثبتین هستند، تقیید صحیح نیست، تخییر در مطلق اخذ
رسد که این شود. به نظر مییکی از دو خبر ثابت شده و امکان طرح آن استدلال فراهم نمی
 شود.قید، مفهوم ندارد و لذا، بنا بر این وجه هم استدلال، جاری نمی

یک از روایات بخصوصها مستند نباشد )به جهت ضعف سند( و استناد، به هیچ .4
توان گفت که اصل حکم تخییر، ر این صورت، مید اطمینان حاصل از مجموع آنها باشد.

یا  ،نیز دخالت دارد« من باب التسلیم»دانیم که آیا در ثبوت آن، قید اما نمی ،ثابت است

                                                      
 .520، ص1، حمصباح الأصول. ن.ک: خویی، 1
 .359، صةالغیب. طوسی، 2
 .483، ص1، جالاحتجاج. طبرسی، 3
 .522، ص1، جمصباح الأصول. ن.ک: خویی، 4
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دانیم که معذوریت، در مطلق اخذ به یکی از دو حدیث است و یا به تعبیر دیگر، نمی  خیر
توان مدخلیت این قید را با اصلی تنها در صورتی است که اخذ، به جهت تسلیم باشد. اگر ب

( نفی کرد، در این صورت، استدلال پیش گفته جاری 1)مانند استصحاب عدم تقیید
شود. در غیر این صورت، در فرضی که اخذ، به جهت تسلیم نباشد، باید به مقتضای نمی

شود قاعدۀ اولیه مراجعه کرد و تخییر تنها در فرضی که اخذ، از جهت تسلیم باشد ثابت می
 آید.و امکان جریان آن استدلال به دست می

در مسألۀ محل بحث، بستگی به چگونگی « من باب التسلیم»این، استناد به قید ربناب
 ،برخی وجوه، اساساً این قید در حکم تخییر اساس و بر ،اثبات تخییر در باب تعارض دارد

 موضوعیت ندارد تا بتوان به آن استناد کرد.
توان گفت که نسبت به صورت علم به عدم صدور ت این قید، آیا میاما بر فرض ثبو

یکی از دو روایت، اخذ از جهت تسلیم ممکن نیست  این مطلب متوقف بر این است که 
یک احتمال، معنایی است که در کلام محقق همدانی گذشت   مراد از این قید را چه بدانیم

 صادر شده ک از دو خبری است که از امامو طبق آن، مراد از تسلیم، تسلیم نسبت به هر ی
لازم است.  تبعیت از ائمه از این جهت که فارغ از حیث کاشفیت از حکم واقعی، است؛

طبق این احتمال روشن است که چنین تسلیمی در صورت علم به عدم صدور یکی از دو 
اما احتمال دارد که مراد از تسلیم، تسلیم نسبت به همین حکم تخییر  2خبر، ممکن نیست.

این است که گرچه حکم واقعی برای شما نامعلوم است و  ،باشد. بنابراین، مفاد دلیل تخییر
توانید خبری را تشخیص دهید که کاشف از حکم واقعی است، اما شما از باب تسلیم نمی

ایم، به هر کدام از دو خبر که خواستید عمل کنید. ای دادهنسبت به ما که چنین توسعه
ای که محقق اما نه به نکته .توان این وجه را تسلیم نسبت به هر یک از دو خبر نیز دانستمی

اند. این احتمال، در داده ای که ائمهبلکه به نکتۀ همین توسعه ه است؛همدانی مطرح کرد
 اشته باشیم نیز جاری است.صورتی که علم به عدم صدور یکی از دو خبر د

                                                      
. برای بررسی تأثیر مبانی مختلف در رابطۀ اطلاق و تقیید در مثبت بودن این استصحاب، ن.ک: شهیدی 1

 .550، ص2، ج)مباحث الالفاظ( ةابحاث اصولیپور، 
 ،. بلکه ممکن است گفته شود مبتنی بر این دلیل، احراز صدور هر دو خبر برای حکم به تخییر لازم است2

 کند.نمی و عدم احراز عدم صدور کفایت
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اند، در حد ظهور نیست و احتمال رسد وجهی که محقق همدانی طرح کردهبه نظر می
وجه اخیر، معتنی به است؛ لکن همین که احتمال آن وجه، معتنی به باشد، موجب اجمال 

م توان تخییر را در موردی که علم به عدم صدور یکی از دو نقل داریشود و نمیدر کلام می
ی داشته یچنین اقتضا ،«من باب التسلیم»توان گفت که حتی اگر قید ثابت کرد. اما می

آن،  یشود و چنین تعبیری، صلاحیت ندارد تا متکلم، به اتکاباشد، عرف، متفطن به آن نمی
 موضوع کلام خود را مقید کند.

بین ترجیح و نسبت به محل بحث بپذیریم، تفصیل  را بنابراین، اگر شمول اخبار علاجیه
 تخییر، ناتمام است.

 تفصیل بین مناشئ اختلاف در نقل :هشتمدیدگاه 
بنا بر این نظر، اگر منشأ اختلاف، سهو قلم یا سهو لسان یکی از دو راوی باشد، نقلی کله در 

شلود. آن سهو رخ داده، حجت نیست و مسأله داخل در باب اشتباه حجت به غیرحجلت می
ا در مبادی روایت باشد، مسأله داخلل در بلاب تعلارض اسلت و اما اگر منشأ اختلاف، خط

شود. همچنین اگر منشلأ اخلتلاف، تعملد کلذب احکام مستفاد از اخبار علاجیه جاری می
 باشد، داخل در باب تعارض است.

بنا بر نظر ایشان، سهو قلم باعث  1حکیم قابل برداشت است. محققاین نظر، از عبارات 
نچه مؤلف نگاشته است، صدق خبر نکند؛ چراکه در این فرض، شود که اساساً بر آمی

و قصد مقوم خبریت است. بنابراین، حجیت  ،قصد نداشته ،مؤلف، کتابت آنچه را که نوشته
یکی از دو نقل، منتفی به انتفاء موضوع است. اما اگر سهو قلم رخ نداده باشد و مؤلف، 

و خطا در رتبۀ سابق رخ داده است، بر  ،وردهچه را که در ذهن داشته، با قصد بر کاغذ آ همان
شود. داخل در باب تعارض اخبار می طبعاً کند و آنچه مؤلف نقل کرده، خبر صدق می

کافی است؛ به این دلیل که با  همچنین احتمال این امر هم برای اثبات خبریت و تعارض
ر، اصل عدم شود. اما نسبت به مبادی خبشک در تحقق قصد، اصل وجود قصد جاری می

شود؛ چراکه عدم خطا در مبادی، اثری در جریان حکم باب تعارض ندارد و خطا جاری نمی

                                                      
 .284، ص3، جمستمسک العروة الوثقی. حکیم، 1
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منشأ تعارض، خطا در مبادی  حالاحکام باب تعارض در مورد دو خبر متنافی جاری است؛ 
ممکن است این مطلب، از عبارات آخوند  تعمد به کذب باشد. یاو  ،یکی از دو خبر باشد

 1ه نیز برداشت شود.در همین مسأل

 بررسی
 گیریم:بررسی این نظر را در چند جهت پی می

رسد که عقلًا و عرفاً شود  به نظر میخبر بودن عبارت می یآیا سهو قلم، موجب انتفا .2
اما چنین  ،شود. قصد، مقوم خبریت استخبریت  عبارت  مؤلف با چنین سهوی منتفی نمی

 منافاتی ندارد. وقتی فرد، قصد اخبار دارد، اما سهواً  ،سهوی، با قصدی که مقوم خبریت است
کند که متناسب با معنای مقصودش نیست، مانند اینکه الفاظی را بر زبان و یا قلم جاری می

در  ،«پسر زید رفت»گوییم می خواهیم از این معنی خبر بدهیم که پدر زید رفت و سهواً می
کنیم، همان معنایی را دارد که به آن تکلم میاین صورت، تلقی ما این بوده که لفظی که 

کنیم. این لفظ را با مضمونی که دارد قصد می ای واقعاً و مبتنی بر چنین تلقی ،مقصود ما بوده
گرچه تلقی ما خطا بوده، اما قصد ما واقعی بوده است. بله، اگر فرد، اساساً هیچ قصد اخباری 

 شود، روشن است که خبریت منتفی است. جاری کلامی بر زبانش نداشته باشد و سهواً 
اگر شک داشته باشیم که منشأ اختلاف، سهو القلم بوده و یا در مبادی خبر، اشتباهی  .1

ایشان، اصل عدم خطا را نسبت به احتمال اول جاری کرده و این اصل را در  ،رخ داده است
ی خبر، اثری در جریان به این بیان که عدم خطا در مباد ،اندمبادی خبر، غیرجاری دانسته

احکام باب تعارض ندارد. این بیان محل تأمل است؛ چراکه مستند اصل عدم خطا، دلیل 
رسد که عقلا در عقلا است و به نظر می یبلکه بنا ؛لفظی نیست تا به اطلاق آن تمسک کرد

تلقی  آن و یا در مقام یدر مقام القا مواجهه با الفاظی که به علم اجمالی محرز است که یا
کنند. بنابراین، در مسألۀ محل بحث، آن، خطا رخ داده، اساساً اصل عدم خطا را جاری نمی

اگر احتمال بدهیم که در مقام کتابت، سهو قلمی رخ داده، مبتنی بر مبنای مورد ادعا، دلیلی 

                                                      
. البته ممکن است از ذیل عبارات ایشان نظریۀ دیگری 25، صرسالة في الدماء الثلاثة. آخوند خراسانی، 1

 .82، صهای متفاوت حدیث واحدتعامل با نقل ۀبررسی نحو برداشت شود؛ ن.ک: 
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 1.برای اثبات خبریت نخواهیم داشت
باب تعارض، صدق خبر بر اندراج در  حکیم، گویی تنها مشکل برای محققدر نظر  .3

های مختلف است و لذا اگر مشکلی در صدق خبر نباشد، حکم به جریان احکام باب نقل
 اند. بررسی این مطلب ذیل قول اول گذشت.تعارض کرده

 تفصیل بین اختلاف نسخه و اختلاف روایت :نهمدیدگاه 

شود، داخل در بلاب ، در صورتی که حدیث واحدی به دو شکل روایت دیدگاهاین  اساس بر
تعارض است؛ اما اگر روایتی در یک کتاب، اخلتلاف نسلخه داشلته باشلد، داخلل در بلاب 

ی طبلق برخلی از یخلو محقلق آیلد.تعارض نبوده و اشتباه حجت بله غیرحجلت پلیش می
 2اند.شان، این قول را اختیار کردهتقریرات درس اصول

و نقل، فی نفسه و در صورت وجه دخول فرض اول در باب تعارض این است که هر د
یجیء عنکم »و  ،اند. بنابراین، ملاک باب تعارض وجود داردعدم معارض، حجت

دخول فرض  کند. وجهکه موضوع اخبار علاجیه است نیز صدق می« الحدیثان المختلفان
این است که آنچه حجیت دارد، روایتی است که نیز دوم در باب اشتباه حجت به غیرحجت 

 3ا نقل کرده و این روایت، بین دو نسخه، مشتبه و مردد شده است.مؤلف، آن ر

 بررسی
بررسی جریان قاعدۀ اولیۀ باب تعارض ذیل قول اول و بررسی جریان احکام اخبلار علاجیله 

به حسب قاعلدۀ اولیله، تفلاوتی بلین اخلتلاف گرچه ذیل قول پنجم گذشت و روشن شد که 
اما به لحاظ اخبلار علاجیله، تفصلیل خلالی از  ،نسخۀ یک کتاب با اختلاف دو راوی نیست

                                                      
تعامل با ۀ بررسی نحو رسد؛ ن.ک: . بنا بر اطلاق لفظی اصل عدم خطا نیز مطلب مذکور ناتمام به نظر می1

 .82، صهای متفاوت حدیث واحدنقل
 .585، ص1، جغایة المأمول؛ همو، 402، ص4، جدراسات في علم الأصول. خویی، 2
این فرض در باب اشتباه حجت به غیرحجت  المأمول و دراسات(، وجه اندراج ة. در دو تقریر پیش گفته )غای3

مصباح خویی،  :ک.و وجه این امر در تقریر دیگری از درس اصول ایشان بیان شده است؛ ن ،بیان نشده
. برای تکمیل این وجه، لازم است این مقدمه ضمیمه شود که ناسخ، راوی 505، ص1، جالأصول

 کند.که صورت عبارات را منتقل می شود و صرفاً مانند یک دستگاه فتوکپی استمحسوب نمی
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وجه نیست. بنابراین، تفصیل قابل پذیرش بین اختلاف نسخه و اختلاف روایلت، بله لحلاظ 
اندارج در باب اشتباه  ندراج در باب تعارض وا قاعدۀ ثانویۀ باب تعارض است و نه به لحاظ

بله طلور کللی  ،محل بحلث در مسألۀ را حجت به غیرحجت. البته اگر مقتضای قاعدۀ اولیه
انللدراج در بللاب اشللتباه حجللت بلله  )چلله در اخللتلاف روایللت و چلله در اخللتلاف نسللخه(،

غیرحجت بدانیم و این امر را مانع جریان اخبار علاجیه ندانسته و با این حال، ظلاهر اخبلار 
 1شود.علاجیه را تنها شامل فرض اختلاف روایت بدانیم، نتیجه، موافق این نظر می

باید توجه داشت که در بسیاری از موارد، اختلاف بین دو مؤلف، به اختلاف بین  ضمناً 
توان به صرف اینکه دو نقل مختلف را در دو کتاب گردد و نمیدو نسخۀ یک کتاب بر می

 دیدیم، حکم کنیم که متفاوت با اختلاف نسخۀ یک کتاب است.

 در فرض عدم ترجیح رجوع به مرجحات ظنی و جریان اخبار علاجیه :دهمدیدگاه 
های متنافی حدیث واحد، ابتلدا بایلد بررسلی کلرد کله آیلا بنا بر این قول، در مواجهه با نقل

در   ها کمتر از باقی بکنلد، وجلود دارد یلا خیلردر یکی از نقل را مرجحی که احتمال خلل
ار ها، فاقد اعتبلصورت وجود چنین مرجحی، نقل واجد این مرجح، معتبر است و باقی نقل

است. اما اگر چنین مرجحی وجود نداشته باشد، مرجحات مطرح در اخبار علاجیه جلاری 
 شود.شود و در صورت عدم وجود این مرجحات، تخییر ثابت میمی

در مورد وجه اعمال  مؤلف 2.معالم المأثوره قابل برداشت استالاین قول، از کتاب 
عقلا  یاند ولی به احتمال قوی، این مطلب را مستند به بنامرجحات ظنیه، مطلبی بیان نکرده

دانند؛ چراکه ترجیح ظنی را در قالب تقدیم اصل عدم سهو در یکی از دو نقل بر اصل عدم می
است، طبیعی ی یاند و از آنجا که اصل عدم سهو، یک اصل عقلاسهو در نقل دیگر مطرح کرده

 عقلا متبّع باشد. یاست که در تعارض دو اصل عدم سهو و تقدیم یکی بر دیگری نیز بنا
اند که ملاک تعارض بین گونه استدلال کردهاما در مورد اعمال قواعد باب تعارض، این

دو روایت، در دو نقل حدیث واحد هم هست و وقتی مثلًا نقل کلینی با نقل شیخ متفاوت 
                                                      

ی نقل شد، این است که ایشان، مقتضای قاعدۀ اولیه در فرض یخو محقق. اما ظاهر مطالبی که از 1
 داند.اختلاف روایت را مغایر با فرض اختلاف نسخه می

 .183، ص5، جالمعالم المأثورةآملی، . 2
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شان با هم تعارض دارد. توان دو راوی در نظر گرفت که روایتو شیخ را می است، کلینی
تواند به جهت خلل در جهت صدور یکی از دو روایت باشد، به تعارض بین دو روایت می

تواند به جهت خلل در صدور )از باب تعمد ای باشد، و میاین نحو که یکی از آنها تقیه
در دو نقل حدیث واحد نیز وجود دارد. بنابراین همان کذب و یا سهو( باشد که این امر، 

شود، در طور که در دو روایت متعارض، مرجحات و تخییر در فرض عدم ترجیح جاری می
 دو نقل متنافی حدیث واحد نیز این امور جاری است.

 بررسی
للی در مورد ترجیح به مرجحات ظنی، دو مطلب را باید مورد بررسلی قلرار داد. اولًا آیلا دلی

و ثانیاً، بر فرض وجلود   برای اعتبار این مرجحات )با قطع نظر از اخبار علاجیه( وجود دارد
 چنین دلیلی، آیا این مرجحات مقدم بر مرجحات باب تعارض خواهند بود 

توان گفت که به ذیل قول سوم گذشت. در مورد مطلب دوم هم می ،بررسی مطلب اول
ی از دو نقل باشد، اخبار علاجیه مقدم بر این بنا خواهد عقلا بر ترجیح ظنی یک یفرض که بنا

توان این مرجحات را مقدم بر احکام باب تعارض دانست. ممکن است گفته شود بود و نمی
شود و از آنجا که ی، اطلاق اخبار علاجیه بر خلاف بنای عقلا مییکه با فرض وجود چنین بنا

و در نتیجه  ،تواند رادع از بنای عقلا باشدی نمیتناسب رادع و مردوع لازم است، چنین اطلاقات
بنای عقلا، اطلاق  یی، به جهت عدم ردع، ممضی است و پس از ثبوت امضایعقلا یاین بنا

باید گفت که در فرض عدم وجود مرجح ظنی، نوبت به و  ،شوداخبار علاجیه مقید به آن می
بنای عقلا، آن هم در حدی است  لکن این بیان، متوقف بر استحکام رسد.اخبار علاجیه می

و بر فرض پذیرش  ،صلاحیت ردع از آنها را نداشته باشد ،که اطلاقات ادلۀ متعدد باب تعارض
اینکه اگر این بیان  ی، چنین استحکامی برای آن قابل پذیرش نیست. مضافاً یعقلا یاصل بنا

ر اختلاف نقل تمام باشد، در همان باب تعارض هم جاری است و وجهی ندارد که فقط د
اند، مقتضی حدیث واحد مطرح شود. اساساً دلیلی که برای جریان احکام باب تعارض آورده

مجرای قواعد باب تعارض باشد و بر فرض پذیرش این دلیل،  این است که محل بحث، تماماً 
 رسد.وجهی برای تفکیک محل بحث از باب تعارض به ذهن نمی

جیه نیز ذیل قول پنجم )به لحاظ ترجیح( و هفتم )به جریان احکام مستفاد از اخبار علا
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 لحاظ تخییر( گذشت.

 تفصیل بین وحدت و تعدد روایت مباشر از امام :یازدهمدیدگاه 
این قول، اگر راوی از امام، متعدد باشد، به این معنی که مثلًا ابوبصیر حلدیثی را از  بر اساس

نقل کند و زراره همان حدیث را به شکل دیگری کله بلا نقلل ابوبصلیر تنلافی دارد نقلل  امام
شود. همچنین اگر یک راوی، حدیث را دو بار از املام بله دو ، اخبار علاجیه جاری مینماید

شلنیده بلرای دو  صورت متنافی نقل کند، به این نحو که مثلًا ابوبصیر، حدیثی را که از املام
شلود. ختلف و متنافی نقل کند، در این صورت نیز اخبار علاجیه جاری مینفر به دو شکل م

اما اگر راوی از امام، حدیث را تنها به یک صورت نقل کرده و راویان بعدی، حدیث را بله دو 
محکّم  ،اند، اخبار علاجیه جاری نشده و قاعدۀ عام باب تعارضشکل از این راوی نقل کرده

شود، ممکن اسلت برخلی از مرجحلات بار علاجیه جاری میالبته در فروضی که اخ است.
 1سید محمدجواد شبیری این نظر را اختیار کردند. آقای مانند مخالفت با عامه جاری نشود.

« یأتی عنکم الخبران المتعارضان»وجه این قول این است که موضوع اخبار علاجیه، 
 سوم، دو خبر متعارض از اماماست و در دو فرض اول، این عنوان صادق است. اما در فرض 

 اختلاف شده است. نرسیده است؛ بلکه در خبر صادر از راوی از امام

 بررسی
که گذشت، اولًا موضوع تمام اخبلار به بررسی اخبار علاجیه پرداختیم. چنان ،ذیل قول پنجم

باشلد. نمی ،ر تعابیری کله دال بلر تعلدد خبلر اسلتیو سا «الخبران المتعارضان»علاجیه، 
است  «اختلاف الحدیث»و  «کلاهما اختلف فی حدیثکم»وضوع برخی از اخبار علاجیه، م

حتی در فرضی که محط اختلاف، کلام راوی از  ثانیاً . که مستلزم صدق وجود دو خبر نیست
ادعلای . بررسلی سلتنادصلادق ، از املامرا وجود دو روایلت مختللف توان امام است، می

 .نیز ذیل قول چهارم مطرح شد انصراف

                                                      
. البته در اینجا، به 232، ص1(، ج91-95)تقریر دروس خارج فقه سال  رثکتاب ال . شبیری زنجانی، 1

 اند.شود، تصریح نکردهاینکه در صورت عدم جریان اخبار علاجیه، قاعدۀ عام باب تعارض جاری می
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 گیری نتیجهجمع بندی و 
توان گفت که تبیین اصل اولی در محل بحث، بستگی بله نحلوۀ با توجه به آنچه گذشت، می

تبیین اصل اولی در باب تعارض دارد. بنا بر قول به تساقط به نحو کلی در بلاب تعلارض، در 
ل بله تفصلیل بلین صلورت تنلافی دو و بنا بر قلو ،محل بحث هم قول به تساقط متعین است

حدیث در حجیت و عدم تنافی در حجیت و پذیرش هر دو حدیث در فرض عدم تنلافی، در 
در این مسلأله تفاصلیلی  نیز ر تفاصیلیشود. بنا بر سااین مسأله هم همین تفصیل مطرح می

 چون تفصیل بین علم به کذب مُخبری یکی از دو راوی و عدم آن قابل طرح است.
رسد که تنها راه اثبات قاعدۀ ثانویه، رجوع به اخبار نسبت به قاعدۀ ثانویه، به نظر می اما

توان بر اساس سیرۀ عقلا و یا اجماع عملی فقها، قواعد خاصی را اثبات علاجیه است و نمی
کرد که بتوان با تمسک به آن، از مقتضای اصل اولی دست کشید. در مورد اخبار علاجیه، 

، تعبیری وجود ندارد که شامل تمامی صور مسأله شود، و تسرّی حکم که گذشتچنان
مستفاد از این اخبار به صورت اختلاف در نسخه و همچنین صورتی که دو نقل، تنافی به 

گذشته از اینکه اصل شمول  .لحاظ حکم شرعی ندارند، مبتنی بر الغاء خصوصیت است
الجمله نیز خالی از تردید نیست. البته  اخبار علاجیه نسبت به این مسأله ولو به نحو فی

ر یتفاصیلی چون تفصیل بین حکم تخییر و حکم ترجیح و یا تفصیل بین اضبطیت و سا
 رسد.مرجحات و تفصیل بین صورت وحدت راوی و تعدد راوی ناتمام به نظر می
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، قم: مؤسسة آل علی مدارک الاحکامالحاشیة وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل،  .50
 .ق2429 ،2چ حیاء التراث،لإالبیت

 .ق2421 ،2چ ، قم: موسسة الجعفریة،مصباح الفقیههمدانی، رضا،  .52
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

ت ایظن به واقع  تیانسداد، حج   لیدل ۀجی نت   1ظن به حج 
  _____________________ 2منشمسعود عطار  _____________________ 

 دهیچک
شود. دور از دسترس قرار گرفتن احکام شرع با عنوان انسداد شناخته می

با فرض قبول مقدمات دلیل حاصل انسداد حجیت و اعتبار ظن است. 
بود که  پرسشبه دنبال پاسخی برای این  بایدانسداد و پذیرش حجیت ظنون، 

ً نوع  در مقام امتثال ظنی   تکالیف شرع، آیا مطلق ظن حجت است یا صرفا
دیدگاه در این زمینه چهار  را داراست؟حجیت ملاک اصی از ظن، خ

خصوص ظن  تیحج ،وجود دارد که عبارتند از: حجیت مطلق ظن شاخص
حجیت جامع بین ظن به طریق و ، و حجیت خصوص ظن به واقع، به طریق

نتیجۀ دلیل انسداد  ،توان دریافتظن به واقع. با تحلیل حقیقت تکلیف می
یا ظن به مرحلۀ فعلیت  ،یا ظن به طریق ،اصولی ۀمسأل تنها حجیت ظن به

انسان را از عمل به ظنونی که اعتبارشان  ،به دیگر عبارت، عقل. باشدمی
 یبه موضوع توانیم ادشدهی دگاهید  جیاز آثار و نتا دارد.بازمی ،مظنون نیست

                                                      
 82/5/404 یید مقاله:أتاریخ ت                                            6/4/404 . تاریخ دریافت مقاله:1
 attarmanesh1900@gmail.com، قم، ایران.                 فقهی امام محمدباقر ۀدانش پژوه مدرس .2
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مسلک انفتاح و انسداد و  فیتعر  در رییتغ ف،یتکل قتیبودن قطع در حق
 به وصول اشاره نمود. قیقائم نبودن اعتبار طر 

 انسداد، مطلق ظن، ظن به طریق، ظن به واقع، حقیقت تکلیف. :واژگان کلیدی

 مقدمه
بنابراین از ابتدای  .آخرین پیامبر و شریعت ایشان نیز آخرین شریعت است پیامبر اسلام

لازم استت در گتام اول  ،ط تکلیفینزول این شریعت مقدس تا روز قیامت، بر دارندگان شرا
صدد استخراج و امتثال دستورات و قوانین موجتود در آن درو در گام بعد  ،به این دین گرویده

ر نتیجه، این دستورات، منحصر در آیات و روایات بوده و دبخش بزرگی از کشف  راه .برآیند
در اثتر وتولانی شتدن فاصتلۀ ولتی  .به این دو منبعند ۀمراجع ازمکلفینِ عصر حاضر ناچار 

زمانی مکلفین با عصر صدور آیات و روایات، و عارض شتدن موانتد دسترستی مستتقیم بته 
پت  از اتفتا   .احکام شرع بسته شتده استت کلانراه علم به  اندک اندکشریعت، حقیقت 

این پرسش در بین ایشان مطتر  شتده نسبت به بسته بودن راه علم به احکام شرع، تودۀ علما 
که اعتبارش معلوم باشد )یعنی ظن خاص  ی را،شارع، برای مکلفین راه جایگزیناست که آیا 

 هرچند مطابقتش با واقد معلوم نباشد. ؟قرار داده یا نه، یا همان علمی(
ای دیگر به و عده ،می یا همان ظن خاص قائل بودهای به باز بودن راه علعده ،در این بین

و در نتیجه با تمسک به دلیل موسوم به دلیل انسداد،  ،علم و علمی قائل شده راهبسته بودن 
 نامند.و گروه دوم را انسدادی می ،گروه اول را انفتاحی .اندحجیت ظنون را پذیرفته

به این معنا که با  .رودار مییکی از زوایای بحث دلیل انسداد به شم ،روبحث پیش
فرض پذیرش دلیل انسداد، و حجت دانستن ظن، در دوران بین ظن به واقد و ظن به وریق، 

نماز جمعه یک حکم واقعی دارد  ،به عنوان مثال؟ حجیت است ملاکظن دربردارندۀ  مکدا
ری که توسط شارع جعل شده است و مکلفین برای به دست آوردن این حکم واقعی به امو

که در نگاه خودشان حجت است یا توسط شارع حجت قرار داده شده، تمسک نموده و آن را 
و یا حتی  ،آور بودهآور یا ظنتواند علمو این حجت می ،دانندحجت بین خود و شارع می

بنابراین این نوشتار درصدد بررسی  کند.ای باشد که علم و ظن ایجاد نمیاصول عملیه
های پرسشو صرفاً به دنبال پاسخی برای یکی از  ،دلیل انسداد نبودهصحت و سقم مقدمات 
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رو عبارت از این پیش پرسش .مطر  شده در فرض پذیرش مقدمات دلیل انسداد خواهد بود
 ی کهاست که با فرض قبول مقدمات دلیل انسداد، در دوران بین واقد مظنون و بین وریق

 ؟بدیا، کدام ظن حجیت میاستمظنون اعتبارش 
شود محتوای این نوشتار غالباً برای کسانی نافد است روشن می ،با توجه به مطالب فو 

رین نیز خالی از یچه برای سااند، گرکه به نظریۀ انسداد تمایل داشته و به نحوی آن را پذیرفته
و  ،شناسی اجتهاد بر مبنای انسداد استچراکه مطالب مذکور، در واقد روش ؛ده نیستیفا

تواند به درک بهتر مسلک ها میت این روش و تمایزات بین این روش و سایر روششناخ
 انسداد و تمایزاتش کمک کند.

 های فرآیند استنباط بوده و مسیر اصلی حرکت مجتهد، از اولین گامفو  پرسش پاسخ به
در تفکیک  را رویکرد مجتهد ،کند و از اساسمعین می ،برای کشف وظایف شرعی را
و مقصد و هدف وی را در فرآیند اجتهاد و کشف وظیفۀ  ،تغییر داده« لاحجت»از « حجت»

خصوصاً برای قائلین به  ،د و این نکته حاکی از اهمیت بحثدهشرعی، تحت تأثیر قرار می
 مسلک انسداد است. 

لیل در این نوشتار سعی شده تا علاوه بر اشاره به کلمات سابقینِ در این بحث، تح
های عقلی شایان ذکر است ساختار این نوشتار متکی بر تحلیل تری از بحث ارائه شود.کامل

لذا برای  .شودزیرا بحث از دلیل انسداد عمدتاً یک بحث عقلی تلقی می ؛باشدمی
گیری صحیح از دلیل انسداد لازم است به تحلیل عقلی کاملی از حقیقت تکلیف و نتیجه

 جیز و تعذیر رسید.موضوع حکم عقل به تن

 پیشینه
رسد بحث از دلیل انسداد از زمان صاحب معالم و بته عنتوان دلیلتی بتر حجیتت به نظر می

شتروع ایتن بحتث از  ،همانند سایر مباحث علمی در بتدو امتر .اخبار آحاد آغاز شده است
ه امتا بت .وجتود داردپیشتینیان پختگی کافی برخوردار نبتوده و ابهامتات زیتادی در کلمتات 

 .انتدپرداخته آنتدریج، اصولیین بحث از دلیل انسداد را عمق بخشیده و بته زوایتای پنهتان 
 ؟بر اساس دلیل انسداد، کدام ظن حجت است کهاینزوایایی همچون 

 ( مدعی است که پیش از ایشان کسی به شکل مستقل 4842تقی اصفهانی )ممحمد
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ولی به نظر  1.کندقلمداد می و خود را آغاز کنندۀ این بحث ،متعرض این بحث نشده
های این بحث در لابلای کلمات صرف نظر از اینکه به اعتراف خود ایشان ریشه-رسد می

ور  تفصیلی این بحث، توسط اسدالله  ،-کندمی ییخودنما 2در بحث انسداد پیشینیان
البته این دو معاصر یکدیگر بوده و تفاوت  . ( نیز صورت گرفته است4821)م 3کاظمی

 زمانی چندانی ندارند.
 ةهانی صاحب فصول )برادر صاحب هدایفاین بحث در کلمات محمدحسین اص

بحث  .است هانی( نیز به شکلی بسیار دقیق و عمیق مطر  شدهفتقی اصالمسترشدین محمد
و توسط معاصرین نیز مورد کنکاش قرار گرفته  ،ادامه یافته مذکور توسط علمای پ  از ایشان

هایی در محافل علمی کمتر به چنین بحث ،تمایل کمتر به مسلک انسدادبه دلیل  .است
در حالی که در روند استنباط نقش  ؛شودخورد و از مباحث نسبتاً نو تلقی میچشم می

 اساسی دارد و از قدیم در کتب اصولی مورد توجه قرار گرفته است.
و این نکته بر  ،شدبا جستجو در مقالات، هیچ نگارش مستقلی در این رابطه یافت ن

تر و در این نوشتار سعی شده تا با تقریباتی متنوع افزاید.ضرورت پرداختن به این مبحث می
تر، مبحث مورد نظر را ارتقا بخشیده و به عمق این بحث افزوده شود؛ زیرا بحث نیز فنی

همچون حقیقت تکلیف و موضوع حکم عقل به  ،تصدیقی مقدماتمذکور مبتنی بر برخی 
 اصولی تبیین و تحلیل نشده است.مباحث کافی در اندازۀ که به  ،نجیز و تعذیر استت

 مفهوم شناسی
تترین ادلتۀ یکتی از مهم 4.مورد نقد و بررسی قرار گرفته استتدر دانش اصول، حجیت ظن 

بستته بتودن راه علتم و علمتی بته  ردر این دلیل با تکیه ب است. «دلیل انسداد» ،حجیت ظن
جریتان داشتتن متاند و عدم امکان اهمال دستورات دیتن و  ،احکام شریعتبخش بزرگی از 

 .شتده استت عمتل بته ظنتون دانستته ،احتیاط، تنها راه استنباط و عمل بته دستتورات شترع

                                                      
 .323، ص3، جهداية المسترشدين نجفی اصفهانی، .1
 .231، صحاشية معالممازندرانی،  ؛193، صمعالمابن زین الدین،  .2
 .464، صكشف القناعکاظمی،  .3
 .171، ص1، جفرائد الاصولبه عنوان نمونه: انصاری،  .4
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مقدمات این دلیل توسط اندیشمندان علم اصول مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته و عتدۀ 
 اند.و به حجیت ظنون معتقد شده ،پذیرفتهقابل توجهی از ایشان دلیل مذکور را 

شود که دارای صلاحیت احتجاج و در لسان عرف به امری گفته می 1در لغت «حجّت»
را حجت دانست که منجّز و چیزی توان زمانی میادبیات عامیانه، به عبارت دیگر در  .باشد

غوی و عرفی رو نیز همین معنای ل در نوشتار پیش «حجیت»و مقصود از  ،معذّر باشد
؛ زیرا هدف از ور  این بحث آن است که کدامین ظن صلاحیت احتجاج داشته و است

بنابراین تعبیر حجت در این بحث ربطی به اصطلا   .شودموجب تعذیر یا تنجیز تکلیف می
کنند که حجت را به اموری اولا  می 2چراکه اصولیین ؛ذکر شده در کلمات اصولیون ندارد

به معنای  ،در حالی که حجت در بحث حاضر .شودآور نمیامور قطد ظنی بوده و شامل
 شود.و چنین معنایی شامل امور قطد آور نیز می ،صلاحیت احتجاج بوده

چنانچه در برخی  یول ،استآمده  «ظن»معانی مختلفی برای  3فرهنگ واژگاندر 
احتمال ، «ظن»ز است، مقصود امعروف نیز  1اصولیونکلام بیان شده و در  4هانامهلغت

پذیر است، همانند ظن از جهات مختلفی تقسیم .رسدراجحی است که به حد جزم نمی
 یا تقسیم ظن به قوی و ضعیف و ... . ،یا ظن خاص و مطلق ،تقسیم ظن به نوعی و شخصی

به ظن خاص و ظن مطلق  ،تقسیمی که در نوشتار حاضر بیشتر مدنظر است، تقسیم ظن
به معنای ظنی که دلیل -انسداد مبتنی بر نبود علم و ظن خاص  است؛ زیرا اساس دلیل

و با تمامیت مقدمات دلیل انسداد، ظن مطلق به  ،باشدمی -خاص بر حجیتش قائم است
 یابد.معنای ظنی که دلیلی خاصی بر حجیتش قائم نشده است، حجیت می

و مقصود از  ،ظن به نف  حکم واقعیِ جعل شده توسط شارع «ظن به واقد»مقصود از 
ظن به امری است که شارع مقدس، به عنوان حجت نسبت به احکام واقعی  «ظن به وریق»

و اعم از اینکه به  ،آور باشد یا نباشدجعل شده علم اعم از اینکه حجیتِ  ؛قرار داده است

                                                      
 .1213ص، 3، جالعلوم شمسبه عنوان نمونه: حمیری،  .1
 .26، ص3، جإرشاد العقولتبریزی،  به عنوان نمونه: سبحانی .2
 .4223، ص7، جشمس العلوم، همانند: حمیري .3
 .239، ص1، جالإفصاحهمانند: موسی،  .4
 .231، ص3، جانوار الأصولبه عنوان نمونه: مکارم شیرازی،  .1
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بنابراین مقصود از ظن به واقد، ظنی است  ملاک کاشفیت باشد یا به ملاک کاشفیت نباشد.
و مقصود از ظن به وریق، ظنی است که به  ،گیردفقهی تعلق می فرعیِ  حکم واقعیِ که به 

و  ،گیردحکم اصولی یا همان حجیت و تنجیز و تعذیر و اعتبار یک شیء نزد شارع تعلق می
 در این بین فرقی بین ترخیصی و الزامی بودن این حکم وجود ندارد.

 های شاخصدیدگاه
کته چنتد  ،در کلمات اصولیین با عناوین گوناگونی مطتر  شتدهاز نتیجۀ دلیل انسداد بحث 

، 1دوران بین حجیت ظن در اصول فقه و حجیت ظتن در فتروع فقته :عبارتند ازنمونه از آنها 
، دوران بین تحصیل یقتین 2دوران بین اتباع ظن به احکام و اتباع ظن به مأخذ و ملاک احکام

، دوران بتین مطلتق ظتن و ظنتون 3فتۀ ظتاهریبه احکام واقعی اولیه و تحصیل یقین بته وظی
 1.، دوران بین ظن به حکم فرعی واقعی و حکم فرعی ظاهری4مخصوص

 :6عمدتاً چهار وجه وجود دارد ،در رابطه با بحث مورد نظر
حجیت مطلق ظن: اصطلا  مطلق ظن، ممکن است در موارد گوناگون، به معانی . 4

« مطلق ظن حجت است»شود: ی موارد گفته میعنوان مثال در برخه ب .کار روده مختلفی ب
به این معنا که ظن به حکم شرعی از  .و مراد از آن، اولا  از حیث سبب حصول ظن است

ولی  7.چه نباشد ،آن سبب مظنون باشداعتبار چه  ؛هر سببی که حاصل شود حجت است

                                                      
 حائری اصتفهانی، ؛369، ص3ج المسترشدين،هداية نجفی اصفهانی،  ؛449، ص2ج القوانين،قمی،  .1

. شایان ذکر است حجیت ظن در اصتول فقته 433، ص1، جفرائد الاصولانصاری،  ؛279، صالفصول
بحتث از دلیلیتت و  ،چراکه در اصول ؛یک شیء خاص است بودن به معنای حجیت ظن به دلیل و وریق

امته اشتاره خواهتد شتد متراد از دلیلیتت و و همتانطور کته در اد ،دخیل در استنباط استت امورِ  وریقیتِ 
و حججتی کته بته  ،اندنیز اعم از حججی است که به مناط وریقیت و کاشتفیت حجتت شتده توریقی

 اند مانند اصول عملیه.مناوی دیگر حجت شده
 .37، صمفتاح الأحكامنراقی،  .2
 .321، ص3ج هداية المسترشدين، نجفی اصفهانی، .3
 .323، صهمان .4
 .437، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .1
 .321، ص3، جهداية المسترشدين ،نجفی اصفهانی . ن. ک:وجوه متعددی در این بحث وجود دارد .6
يفهجابلقی،  .7  .236، ص2، جالقواعد الشر
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ظن  و مراد از آن اولا  از جهت متعلق ،«مطلق ظن حجت است»شود گاهی گفته می
و چه به دلیلیت و حجیت یک شیء ، به این معنا که ظن، چه به حکم فرعی فقهی .است

از « مطلق ظن»پ  اولا  در تعبیر  .اصولی است( حجت است ۀتعلق بگیرد )که یک مسأل
 .و گاهی از حیث متعلق ظن ،گاهی از حیث سبب حصول ظن :شوددو حیث ملاحظه می

بنابراین قائلین به نظریۀ . رو، اولا  از حیث متعلق استمراد از مطلق ظن در بحث پیش
با توجه به  2.و چه به وریق معتبر تعلق گیرد ،چه به واقد ؛معتقدند که ظن حجت است 1اول

ن آشود که قبول این نظریه لزوماً به معنای ن دو حیث از اولا ، روشن مییتفکیک بین ا
اند که اگر ای تصریح کردهبلکه عده ؛هر سببی حاصل شود حجت است نیست که ظن از

دلیل معتبری بر عدم اعتبار یک نوع خاص از اسباب حصول ظن وجود داشت، از آن ظن 
البته نحوۀ مواجهۀ اصولیین با قیاس در ظرف  .مانند ظن حاصل از قیاس ؛شودرفد ید می

و برخی  ،3ی جزم به عدم اعتبار آن نمودهای، ادعاچراکه عده ؛باشدانسداد، متفاوت می
 4.اندچندان بعید ندانسته ،دیگر اعتبار قیاس را در ظرف انسداد

ی است که حجیت حجیت خصوص ظن به وریق: مقصود از ظن به وریق، امور. 8
وریقیت و کاشفیت باشد و یا  ر اساساعم از اینکه اعتبارش ب-نزد شارع مظنون است  آنها

به اموری عمل  ،اند در ظرف انسدادبر اساس این نظریه، مکلفین موظف .-دیگر اساسی رب
، که اعتبار اعم از اینکه مفاد این ورِ   ؛کنند که ظن به حجیت و اعتبار آنها نزد شارع دارند

 1، موجب ظن به واقد بشود یا نشود.استمظنون آنها 
صوص ظن حجیت خصوص ظن به واقد: مقصود از حجیت ظن به واقد، حجیت خ. 2

در نتیجه اگر ظن به حجیت و دلیلیت یک شیء حاصل شود، در  است.فرعی  ۀدر مسأل
چراکه متعلق این  ؛صورتی که ظن به واقد ایجاد نکند، دربردارندۀ ملاک حجیت نیست

                                                      
 .434، صمفاتيح الأصولی، یوباوبا ؛316ص كفاية الأصول،خراسانی،  ؛437، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .1
 .به هر دو حیث اشاره نموده است331، ص3ج هداية المسترشدين،محمد تقی نجفی اصفهانی در  .2
 .273، صالفصولحائری اصفهانی،  ؛334، ص3ج هداية المسترشدين،نجفی اصفهانی،  .3
 .211، ص1، جكشف الغطاءابن خضر،  ؛262، ص4ج ؛ همان،444، ص2ج ،القوانينقمی،  .4
 .464، صالقناعكشف کاظمی،  .1
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 1رود.ظن، حکم فرعی فقهی نبوده و یک حکم اصولی به شمار می
حجیت ظن به جامد واقد و وریق: بر اساس این نظریه، در هر موردی که ظن به واقد و . 4

ظن به وریق، در تعارض با یکدیگر هستند، باید ملاک حجیت )ابراء ذمه( را در هر دو سنجید 
 2دانست. مقدمحجیت بود، در مقام عمل  ملاکبیشتر از دیگری دربردارندۀ را که و هر یک 

برخی از اصولیین برای این بحث ذکر شده، تعارض شهرت با خبر  مثالی که در کلمات
با این فرض که شهرت از اموری است که نوعاً ظن به حکم فرعی فقهی ایجاد - 3واحد است

 ؛و خبر واحد از اموری است که اعتبارش مظنون است ؛ولی اعتبارش مظنون نیست ،کندمی
اگر نسبت به وجوب نماز جمعه،  .-نباشد مظنون باشد یا ،اعم از اینکه مطابقتش با واقد

شهرت قائم شد، و بر این اساس، برای مجتهد ظن حاصل شد که حکم واقعی نماز جمعه، 
مفاد این ادله را  -که فرضاً مظنون الاعتبار است-وجوب است، ولی با نظر به اخبار آحاد، 

ق ظن(، هر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت دانست، وبق نظریۀ اول )حجیت مطل
حجیت را دارا بوده و در نتیجه مجتهد یا مخیر است وبق هرکدام که خواست ملاک دو ظن 

یکی را بر دیگری ترجیح  -مانند قوت ظن-اساس مرجحات  بایست بریا می ،عمل کند
و  .وبق نظریۀ دوم، باید به مفاد اخبار ثقات عمل نموده و نماز جمعه را واجب نداند .دهد

و  .بایست به ظن حاصل از شهرت بر وجوب نماز جمعه عمل نمایدم میوبق نظریۀ سو
وجود ملاک حجیت و ابراء ذمه را در هر دو  ،وبق نظریۀ چهارم باید با حساب احتمالات

 ورف سنجیده و هرکدام که ملاک حجیت را بیشتر واجد بود، ملاک عمل قرار دهد.

 دیدگاه برگزیده
و موضوع حکم عقل بته تنجیتز و تعتذیر، یتا همتان  ،بودهنظریۀ دوم صحیح به باور نگارنده 

و چنانچه  ،نه نف  احکام ،حقیقت تکلیف، متعین در خصوص وریق معتبر به احکام است
از جملته اصتول عملیته  ،حجتج همۀمقصود از وریق در این بحث شامل  ،تر گفته شدپیش

                                                      
 .146، ص1، جفرائد الأصولر.ک: انصاری،  .1
ر.ک:  .باشتدشبیری زنجانی می العظمی آیت اللهمحمد جواد شبیری منسوب به آقای این قول به نقل از  .2

يرات درس خارج اصول ،محمد جواد شبیری  .fa.mfeb.ir، 4/9/1394، جلسۀ91-94سال ،تقر
 .373، ص3ج ين،هداية المسترشد نجفی اصفهانی، .3
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عقتل متادای  ،-هتد شتدچنانچه در ادامه به تفصیل بیتان خوا-به عبارت دیگر  .خواهد بود
داند هرچند، در واقتد ایتن متادا مطتابق بتا حکتم وریق معتبر را موضوع تنجیز و تعذیر می

و علتم -البته چنانچه عدم مطابقت مادای وریق با حکم واقعی معلتوم باشتد  .واقعی نباشد
ن نه همانند قطد قطاع کته از پریتد ،مورد نظر نیز از ور  مورد تأیید شارع حاصل شده باشد

، وریق بودن وریق از بین رفتته و موضتوع عمتل بته -کلاغ علم به نجاست لباسش پیدا کند
 خورده است.چراکه هویت وریق با احتمال اصابت به واقد گره ؛شودوریق منتفی می

 حقیقت و جایگاه حکم در میان مراحل تعلق حکم
میتان مراحتل  در حقیقتت حکتم و جایگتاه آنلازم است  مدعای نگارندهبرای روشن شدن 

 تبیین گردد. تعلق حکم
بازشناسی وریق و راه دستیابی به تکلیف و به دنبال آن امتثال تکلیف،  :حقيقت تكليف. 1

حقیقت حکم را نباید در کتب شود که هویت و حقیقت تکلیف روشن گردد. آنگاه میسر می
مورد انتظاری که در  بلکه باید آن را با توجه به آثار ،جستجو کردزبان عامیانه لغت یا در 

با قدری تأمل روشن  نمود.مباحث فقهی و اصولی بر احکام و تکالیف مترتب است، کشف 
گیر مکلف شده ترین رسالت فقیه، پاسخ به این پرسش است که چه اموری گریبانشود کممی

و چه اموری برای وی ایجاد عذر نموده و به او قدرت  ؟باشدو مصحح عقوبت وی می
های علم فقه، ترین رسالتییتوان گفت از ابتدابه عبارت دیگر می ؟دهدو اعتذار میاحتجاج 

و یا مکلف را نسبت به یک  ،کندپرداختن به اموری است که تکلیف را بر مکلف تنجیز می
در نتیجه حقیقت تکلیف و آنچه فقیه در علم فقه به دنبال آن است،  .داردتکلیف معذور می

 حکم عقل به لزوم یا عدم لزوم امتثال را در پی دارد. به عبارتی، و تعذیر و امری است که تنجیز
 1ه تبد بسیاری از اصولیینب به موضوع: حقيقت تكليف از بين مراحل تعلق حكم. بازشناسی 2

 و مدعای برگزیده بر اساس آن تبیین خواهد شد:، مراحل حکم در قالب چهار مرحله دنبال
به  -به معنایی اعم از موضوع و متعلق- مرحله، موضوعمرحلۀ ملاکات: در این  .1

 شود.سنجیده می ،لحاظ مجموعۀ مفاسد و مصالحی که دارد

                                                      
 .74، صدرر الفوائدخراسانی،  :همانند .1
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مرحلۀ انشاء: در این مرحله با در نظر گرفتن برآیند مصالح و مفاسد مترتب بر  .2
 شود.موضوع، و همچنین مصالح و مفاسد مترتب بر نف  جعل، حکم جعل می

این  .علیت، مرحلۀ ابلاغ و رسیدن حکم به مکلف استمرحلۀ فعلیت: مرحلۀ ف .3
تواند از و همچنین می ،تواند به انگیزۀ بعث و زجر یا اتمام حجت باشدابلاغ می

 کند.آور و یا اصل عملی باشد که علم و ظن ایجاد نمیآور یا ظنوریقی علم
ن مرحله، مرحلۀ تنجز: این مرحله، مرحلۀ نهایی حکم بوده و با رسیدن حکم به ای .4

مکلف به حکم عقل موظف است تا درصدد امتثال آن برآید و با رسیدن حکم به 
 شود.مصحح عقوبت حاصل می ،این مرحله

هر دو معلول ابلاغ حکم و معرضیت آن برای رسیدن  ،باید دانست مرحلۀ فعلیت و تنجز
اما  .شونداین دو مرحله از یکدیگر تفکیک نمی ،در نوع موارد بنابراین .به مکلف است

گاهی به دلیل سوء اختیار مکلف، تکلیف دیگر قابلیت ایجاد انبعاث و انزجار را از دست 
 از این رو .اما مصحح عقوبت وجود دارد ،شوددهد در نتیجه تکلیف از فعلیت ساقط میمی

از خودش را  ،خودبه واسطۀ انتخاب اشتباه مثل شخصی که  .تنجیز تکلیف پابرجاست
فعلی  ،در این حالت تکلیف .شوداندازد و در میانۀ راه پشیمان میایین میپشت بام به پ

اما در همین حال مصحح  ،چون نهی از خودکشی دیگر قابلیت انزجار ندارد ؛نیست
 تنجز تکلیف است. یعقوبت وجود دارد و این به معنا

ق حکم به مسواک زدن به عنوان فعل مکلف، میبه عنوان نمونه،   ،وجوبتواند متعلَّ
 مراحل تعلق حکم به این فعل از این قرار است: .کراهت یا اباحه قرار گیرد استحباب، ،حرمت

ابتدا نف  متعلق )یعنی مسواک زدن( و مصالح و مفاسد آن در  ،در مرحلۀ ملاکات. 4
 شود.نظر گرفته می

سپ  در مرحلۀ انشا، بر اساس برآیند این مصالح و مفاسد و همچنین مفسده و . 8
 .شودمصلحتی که ممکن است در نف  جعل وجود داشته باشد، برای آن حکمی جعل می

متعلق )مسواک خود برای آور الزامدر این مرحله ممکن است علیرغم وجود مصلحت 
زدن(، حکم به وجوب آن نشود؛ زیرا ممکن است، جعل وجوب و الزام، برای مکلفین 

جای هو باعث شود ب ،  عمل غالب بودهاش بر مصلحت نفکند که مفسدهزحمتی ایجاد 
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 1برای آن استحباب جعل شود. ،وجوب
ای است که حکم مسواک زدن ابلاغ شده و در معرض مرحلۀ فعلیت، مرحله .2
ث و عتواند به انگیزۀ تحریک باین در معرض قرار دادن، می .گیردمکلف قرار می یابیدست

به عبارت دیگر مرحلۀ فعلیت  .باشدیا اتمام حجت  ،زجر مکلف نسبت به مسواک زدن
درخواست مولا انجام یا ترک کاری را از عبد خود در حال حاضر ای است که تکلیف، مرحله

در وول ابلاغ آن به مکلف خواهد بود و این ابلاغ درخواست کند که صحت این می
 گیرد.انجام میآور باشد چه نباشد( آور یا ظنبا استفاده از یک وریق )چه علم ناخواهخواه

گیری تکلیف نیز فرا رسیده و پ  از تحقق مرحلۀ فعلیت، مرحلۀ تنجیز و گریبان .4
 است. مجازاتتقصیر کند، مستحق  ،چنانچه مکلف در امتثال

لازم به ذکر است از بین مراحل فو ، مرحلۀ تنجز همان مرحلۀ حکم عقل به تنجیز و 
بنابراین حقیقت تکلیف را باید در  .یا استحقا  و عدم استحقا  عقوبت است ،تعذیر

ای متعین دانست که سابق بر مرحلۀ تنجز بوده و با تحقق آن، مرحلۀ تنجز نیز محقق مرحله
مرحلۀ فعلیت دربردارندۀ چنین  ،شود و پر واضح است که از بین مراحل چهارگانهمی

البته چنانچه در ادامه توضیح داده -تکلیف به مکلف  باشد؛ زیرا با ابلاغخصوصیتی می
، عقل -وریق مورد تأیید شارع صورت گیرد به واسطۀباید یابی دستخواهد شد این 

ن است که حقیقت حکم، قائم آو این به معنای  ،بلافاصله به تنجیز و تعذیر آن حکم نموده
با به ناگزیر  ،تکلیفیابی ستدنیست که پوشیده و بر متأمل  ،آن به مکلف بودهرسیدن به 

گره خوردن حقیقت تکلیف به  ،نتیجۀ این مطلب .گیرداستفاده از یک وریق صورت می
 خواهد آمد. هکه تفصیلش در ادام ؛وریقیت وریق خواهد بود

در توضیح این مطلب )تمام موضوع بودن مرحلۀ فعلیت، برای حکم عقل به تنجیز و 
تواند به دلیل مفسدۀ در متعلق )مرحلۀ ملاکات( میصرف مصلحت و  تعذیر( باید گفت:

)مرحلۀ جعل( منتهی به ارادۀ مولا از عبد و الزام وی  تزاحم با مفسده و مصلحت در جعل
همچنین اگر فرضاً نف   .کندنشود، که در این صورت عقل حکم به لزوم اتیان متعلق نمی

                                                      
وَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَةً بِغَیْرِ سِوَاكٍ قَتالَ »مثال مذکور برگرفته از این حدیث شریف نبوی است:  .1 رَکْعَتَانِ بِالسِّ

هِ  وَاكِ مَدَ کُلِّ صَلَاةٍ  قَالَ رَسُولُ اللَّ مَرْتُهُمْ بِالسِّ
َ
تِي لََ  (. 22، ص3، جالكافيکلینی، )« لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّ
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ای نداشته باشد، باز آن نیز مفسده باشد و جعل الزام برای آورالزامدارای مصلحت  ،متعلق
اش را از وریقی که نزد خودش قابل قبول و معتبر است، به عبد هم تا زمانی که مولا اراده

د، عقل حکم به نمایاتمام حجت ن وو نسبت به تکلیف مورد نظر بعث و زجر  ،ابراز نکند
تنجیز و تعذیر تکلیف بنابراین عقل، تنها در صورتی حکم به  .کندتنجیز و تعذیر آن نمی

و وبق  ،1باشدرسیده به مکلف  ،مورد قبول شارعمعتبر و کند که تکلیف از وریق می
همان مرحلۀ فعلیت  ،تقسیمی که از مراحل تعلق حکم به موضوع ارائه شد، مرحلۀ ابلاغ

یعنی حکم عقل به تعذیر و  تکلیف،اثر مورد انتظار از  است؛ زیرا با تحقق این مرحله،
 شود.ز محقق میتنجی

حقیقت تکلیف را نباید در مرحلۀ ملاکات و مرحلۀ انشاء دنبال کرد؛ زیرا آنکه خلاصه 
حتی با علم به ملاک یا علم به انشاء حکم، چنانچه این علم از وریقی نامعتبر حاصل شده 

بنابراین  .باشد، حکم مورد نظر فعلی نشده و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر نیست
چنانچه  .حکم از وریق معتبر است رسیدن ،حقق حکم عقل به تنجیز و تعذیرشرط ت

 گذشت مرحلۀ رسیدن از وریق معتبر، همان مرحلۀ فعلیت است.

 ادلۀ دیدگاه برگزیده
 توان به سه بیان متوسل شد:برای اثبات دیدگاه برگزیده )انحصار حجیت ظن به وریق( می

 تمام موضوع حکم عقل به تعذیر و تنجیز نخست: استقصای احتمالات ثبوتی دربیان 
به دنبال تمتام موضتوع بترای  باید، «لاحجت»از « حجت»برای تفکیک که شد  تر بیانپیش

مدعای نگارنده آن است کته در دوران بتین واقتد مظنتون و  .حکم عقل به تنجیز و تعذیر بود
 ت.موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر اس ،وریق مظنون، تنها وریق مظنون

در تقدیم یا عدم تقدیم واقد مظنون یا وریق مظنون بر یکدیگر، سه  ،به لحاظ ثبوتی
 احتمال وجود دارد:

تمام موضوع بودن خصوص حکم واقعی برای تنجیز و تعذیر عقلی )تقدیم واقد بر . 4

                                                      
چراکه وبق این مسلک احتمتال  ؛لازم به ذکر است که این مطلب به معنای رد مسلک حق الطاعه نیست .1

 ست.ا وجود تکلیف، برای تحریک عقل کافی



 

 

 لیدل ۀجینت
حجّ

اد، 
سد

ان
 تی

قع 
 وا

 به
ظن

 ای
جتّ

ه ح
ن ب

ظ
 

87 

 وریق(.
تمام موضوع بودن اعم از حکم واقعی و وریق معتبر، برای تنجیز و تعذیر عقلی  .8

 دو و عدم تقدیم یکی بر دیگری(.هر  حجیت)
تمام موضوع بودن خصوص وریق معتبر، برای تنجیز و تعذیر عقلی )تقدیم وریق بر  .2

 واقد(.
شود که از بین این سه احتمال، احتمال روشن می ،با توضیحی که در ادامه خواهد آمد

 .باشدمی محذورعقلی داشته و تنها احتمال سوم بدون محذور اول و دوم 
حکم عقل به تعذیر و تنجیز، خصوص حکم  احتمال اول این است که تمام موضوعِ 

( در علتواقعی تلقی شود، در نتیجه وریق به حکم واقعی، هیچ دخالتی )حتی به نحو جزء 
معنا که حتی با نهی قطعی شارع از عمل بدین  .حکم عقل به تنجیز و تعذیر نخواهد داشت

عی یا غیر قطعی(، باز هم عقل به آن اعتنا نکرده و صرفاً به وبق یک وریق )اعم از وریق قط
اعتبار وریق حتی به نحو جزء علت هم در حکم  ،چون در فرض مذکور ؛دنبال واقد است

و حتی قائلین به حجیت ظن به واقد نیز  سخن روشن بوده،این بطلان و  ،عقل دخالت ندارد
قاضی را موظف نموده است که در وور مثال شارع مقدس ه ب .باشندبدان ملتزم نمی

و... حق را به صاحب حق دو عادل یا قسم مانند شهادت  ،بر اساس ور  معتبر منازعات،
تنجیز و تعذیر عقلی را واقد بدانیم، چنانچه قاضی با کشف و  حال اگر تمام موضوعِ  .برساند

ل شده توسط بر وی لازم است به ور  جع ،شهود یا رمل و جفر بتواند واقد را کشف کند
و به همان چیزی عمل کند که در نظر خود مطابق واقد است؛ زیرا فرض  ه،درشارع اعتنا نک

 ،این است که تمام موضوع برای حکم عقل، نف  واقد است و اعتبار یا عدم اعتبار وریق
پر واضح است که چنین مطلبی، قابل التزام  .باشدحتی به نحو جزء علت در آن دخیل نمی

تی خود قائلین به حجیت مطلق ظن نیز مواردی را که نهی شارع از آن معلوم نیست و ح
 1.بنابراین، این احتمال مردود است .دانندحجت نمی ،باشد

                                                      
کلام صاحب فصول نیز به اشارت رفته است؛ ایشان برای اثبات اینکه حکم واقعی، به شترط این مثال در  .1

 حتائری اصتفهانی،ن.ک:  .کنتدشتود از ایتن مثتال استتفاده متیمساعدت وریق، مورد تکلیف واقد می
 .231، صالفصول
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بنابراین اگر تمام موضوع  .همین بیان در مورد امتثال اوامر و نواهی شریعت نیز جریان دارد
ق در نظر عقل هیچ اهمیتی نداشته برای حکم عقل به تنجیز، نف  واقد باشد و اعتبار وری
از دستیابی به نف  واقد، هرچند  .باشد، مکلف، موظف است به حکم واقعی عمل نماید

فرض این است که اعتبار وریق هیچ دخالتی  زیرا ؛استحسان باشد ووریقی نامعتبر مثل قیاس 
 نخواهد شد.همراه مطلب این  اب یو حال آنکه کس ،در حکم عقل به تنجیز و تعذیر ندارد

احتمال دوم این است که تمام موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر، اعم از واقد و وریق 
کند که یکی از این دو برایش حاصل یعنی عقل زمانی حکم به تنجیز و تعذیر می ؛است
مکلف را بین تحصیل واقد و تحصیل وریق  ،لازمۀ این احتمال، آن است که عقل .شود

بنابراین چنانچه مکلف از  .مخیر کند، آنکه یکی از این دو به دیگری مقید شودمعتبر بی
چون فرض این است که نف   ؛به واقد برسد نیز آن حکم بر وی منجز است ،وریقی نامعتبر

و پر واضح است که  .آنکه مقید به اعتبار وریق باشدبی ،تحصیل واقد موجب تنجیز است
توان گفت چون نمی ؛چنین مطلبی حتی نزد قائلین به حجیت ظن به واقد قابل التزام نیست

یا کشف و شهود و رمل و جفر به  ،اگر مکلف از ور  نامعتبری مثل قیاس و استحسان
 موظف به امتثال آن است. ،حکم واقعی برسد

به تنجیز و تعذیر، منحصر در  احتمال سوم این است که تمام موضوع برای حکم عقل
وظیفه دارد مکلف از این رو  .معتبر )اعم از قطعی و غیر قطعی( استراه شرعی سلوک وبق 

و  ؛مخالف واقد باشدیا وریق مطابق خواه  ؛آن عمل کنداساس معتبر رفته و بر راه به دنبال 
بنابراین اگر راه  .د نداردواقدستیابی یا عدم دستیابی ای در قبال گونه وظیفههیچمکلف  اساساً 

پیدا باید به آن ظن  بسته باشد،و اگر راه علم  ؛کندپیدا علم علم باز باشد، باید به آن وریق 
 بلکه مطابق حکم عقل است. ،اشکال عقلی نداشته گونهاین مطلب هیچ نماید.

عیین و برای ت ،قبل از مطر  شدن انسداد و انفتا  بوده ،شایان ذکر است که تقریب فو 
باز تا در ادامه اگر راه علم و ظن خاص به آن  ؛موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است

بسته و اگر باب علم و ظن خاص به آن  ،باید بر اساس علم و ظن خاص به آن رسید ،بود
 آن را تحصیل نمود. ،باید بر اساس مطلق ظن ،بود

نکه تمام موضوع برای حکم ای ۀممکن است گفته شود، لازمسوم در اشکال به احتمال 
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با واقد نیز آن راه این است که حتی بر فرض علم به مخالفت  ،معتبر باشدپیمودن راه عقل، 
 یوور مثال اگر بر وجود حکمهپ  ب .عمل نمایدباید بر اساس همان نقشۀ راه مکلف 

بر وی لازم است بر  ،داند این بینه خلاف واقد استو مکلف می وجود داشتبینه ، شرعی
 و چنین مطلبی نیز ماند داشته و قابل التزام نیست.نماید اساس بینه عمل 

چون محل نزاع  ؛پاسخ این اشکال آن است که نقض ذکر شده از محل نزاع خارج است
 ،قیور تیقیور؛ زیرا دوران بین وریق و واقد است و چنین وریقی اساساً وریقیت ندارد

با واقد است. البته در برخی موارد، علم به مخالفت  آن مخالفت مشروط به عدم علم به
ی وریق بر اساسو لزوم عمل  ،وریق با واقد، منافات با وریقیت و حجیت آن وریق نداشته

این صورت خاص، در مواردی  .نیز مورد تأیید عقل است استمعلوم  که مخالفت با آن
عنوان مثال اگر یک ه ب .شارع باشد شود که سلوک بر اساس آن علم، مورد نهیمحقق می

یا استصحاب وهارت یا امارۀ  ةالطهار ةبا استناد به ور  و حجج معتبر مانند اصال ،لباس
ولی مکلف قطاع بوده و در اثر وسواس، قطد به  ،معتبر بر وهارت، محکوم به وهارت باشد

ارع، این شخص نجاست پیدا نموده است، با توجه به عدم اعتبار قطد شخص وسواس نزد ش
مثال دیگر این  .موظف است به قطد خود اعتنا نکرده و بر اساس همان ور  معتبر عمل کند

است که با وجود ور  و حجج معتبر بر وهارت، شخص با استفاده از علوم غریبه یا با 
به نجاست شیء پی ببرد، که در این موارد نیز در صورت نهی شارع از عمل  ،کشف و شهود

هرچند علم )نامعتبر(  ؛به همان ور  و حجج معتبر عمل نمایدباید وم غیرعادی، به این عل
 به مخالفتش با واقد دارد.

تنها » :را جعل کرده باشد و مثلًا فرموده باشد خلاصه اینکه اگر شارع مقدس احکامی
به احکام من دسترسی پیدا  -مانند مراجعه به ظواهر کتاب و سنت-باید از ور  متعارف 

مانند علم رمل  ،، معنایش این است که مکلفین حق ندارند بر اساس ور  نامتعارف«!دکنی
این  پیمودنوبعاً عقل نیز مکلف را از  .آور باشدهرچند آن وریق علم ؛و جفر سلوک نمایند

بنابراین اگر آن شیء واقعاً حرام باشد و مکلف با استفاده از علم رمل  .کندنامعتبر مند میراه 
تواند ولو به جهت از نظر عقل معذور نبوده و شارع می ،لم به ترخیص آن پیدا کندوجفر، ع

از سوی دیگر اگر وبق وریق معتبر عمل کند،  .تقصیر در مقدمات علمش، او را عقاب کند
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 داند آن شیء در واقد حرام است.هرچند میاست؛ از نگاه عقل معذور 
وبق وریق معتبر عمل شود، حکم عقل به این دو مثال به روشنی گویا است که هرکجا 

هرکجا  ،از سوی دیگر .هرچند آن وریق مطابق با واقد نباشد ؛تعذیر و تنجیز موجود است
معذور نبوده و حتی بر  ،در صورت عدم اصابت به واقد ،بر وبق وریق غیرمعتبر عمل شود

کند ن را تأیید نمیو آ دانسته،فرض مطابقت با واقد نیز عقل چنین رفتاری را مصدا  تجری 
بنابراین تمام موضوع و مدار تنجیز و تعذیر  .-هرچند متجری را مستحق عقاب نداند-

 نه عمل وبق واقد. ،عقلی، عمل وبق وریق است
وریقی محض  ،شایان ذکر است هرچند قطد نسبت به مرحلۀ ملاکات و مرحلۀ انشاء

 تعذیر متوقف بر آن است که قطدِ لحاظ مرحلۀ فعلیت، حکم عقل به تنجیز و ه اما ب ،باشد
از راه معتبر حاصل شده باشد و این به معنای موضوعی بودن قطد در حکم عقل  ،مورد نظر

 به تنجیز و تعذیر است.
توهم شود عقل ابتدا حکم به تعذیر و تنجیز ظن دربارۀ اصل بیان نخست ممکن است 

یعنی تا وقتی نهی شارع از است؛ ی به نحو ظاهری یا تعلیق ،ولی این حکم ،نمایدبه واقد می
توان با اتکای بر آن، ظن به واقد پیدا نموده و به آن عمل کرد و در خاصی احراز نشده، می راه

چراکه نهی شارع از  ؛شودنقضی برای این مطلب محسوب نمی ،نتیجه ظن حاصل از قیاس
لق و مشروط به مع ،حاصل از قیاس، محرز است و حکم عقل از همان ابتدا عمل به ظنِ 

 1عدم ورود نهی از جانب شارع بود.
روشن است  .رسد این توهم ناشی از عدم درک صحیح و کامل بیان اول استبه نظر می

خاص مانند قیاس، عقل انسان مجوز عمل به آن را  یکه با نهی شارع از عمل وبق وریق
از سه صورت خارج واضح،  ولی بحث این است که تحلیل ثبوتی این امرِ  .کندصادر نمی

 از بین این سه صورت تنها یک صورت با این امر واضح قابل جمد است. که ،نیست
به دنبال احراز نهی یا ، پیش از اینکه مکلف در مورد وریقی مانند قیاس ،به عبارت دیگر

پرسد اساساً چه چیزی منجز و معذر بوده و از همان گام اول باید به عدم آن برود، از خود می
کبرای حجیت و تنجیز و تعذیر بر چه موضوعی مترتب  ،به تعبیر دیگر ؟بال چه چیزی بوددن

                                                      
 .333، ص3ج هداية المسترشدين، نجفی اصفهانی، ؛231، صالفصول حائری اصفهانی، .1
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و  ،داندگانه، عقل تنها یک حالت را متعین میپاسخ این است که از بین احتمالات سه ؟است
هرآنچه موضوع عقل به تنجیز و  .داردنگاه مکلف را از همان ابتدا به وریق معتبر معطوف می

و در ظرف انسداد باید به نحو ظنی تحصیل  ،تعذیر شد، در ظرف انفتا  باید به نحو علمی
 ،و اینکه در ادامه، مکلف نهی شارع در مورد برخی از ور  را احراز کند یا نکند ،شود
 د.دهنمی تغییرهای اثباتی و صغروی قضیه بوده و موضوع ثبوتی کبرای مذکور را جنبه

 : ناگزیری استفادۀ مکلف از طریق و عدم امکان اهمال ثبوتی در اعتبار آنبیان دوم
بیان دوم بر تمام موضوع بودن وریق معتبر برای حکم عقل به تنجیز و تعذیر، در قالب چنتد 

 شود:مقدمه تبیین می
تبر و مکلف به احکام واقعی، تنها با استفاده از ور  )اعم از ور  مع دسترسی. 4

گونه نیست که و این ،پذیر استآور( امکانآور و یا غیرعلمو اعم از وریق علم ،غیرمعتبر
 بتواند مستقیماً و بدون استفاده از وریق، به واقد احکام دست پیدا کند.

بایست نسبت به وریق مورد نظر، نظری داشته باشد و یا آن شارع مقدس ثبوتاً می. 8
 اهمال معنایی ندارد. ،چون در عالم ثبوت ؛یا آن را رد نمایدوریق را تأیید نموده و 

معتبر نداند و معتقد باشد آور باشد یا نباشد(، )اعم از اینکه علمراه را اگر شارع یک . 2
آور علم راهکند که هرچند آن د، عقل به روشنی حکم میاینباید وبق آن عمل نم مکلف

شده یا علوم غیرعادی مانند کشف و شهود و  باشد )مانند قطد قطاع که نامعتبر شمرده
کاشف از  ،همین نکته .ن استفاده کردآنباید در مقام امتثال، از ، اما استفاده از علوم غریبه(
بدون در نظر گرفتن اعتبار یا عدم اعتبار وریق، موضوع حکم عقل  ،این است که نف  واقد

ارع نسبت به یک وریق )اعم از اگر رویکرد ش ،از سوی دیگر یست.به تنجیز و تعذیر ن
(، این باشد که معتبر بوده و باید وبق آن عمل نمود، عقل حکم به تنجیز و غیر آنآور یا علم

 گوید حتی اگر این وریق مخالف با واقد باشد، مکلف معذور است.تعذیر نموده و می
برای به ناگزیر نتیجه: حکم عقل به تنجیز و تعذیر، مشروط به اعتبار وریقی است که 

 ،معنای این مطلب .هرچند آن وریق مخالف با واقد باشد ؛رسیدن به واقد اتخاذ شده است
این است که تمام موضوع برای حکم عقل به تنجیز و تعذیر بر محور اعتبار و عدم اعتبار 

ی است که و وبیعتاً حقیقت تکلیف در ظرف انسداد، سلوک وریق ،وریق به واقد است
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معلوم  ی که اعتبار آنسلوک وریق ،وور که در ظرف انفتا همان ؛مظنون است اعتبار آن
 حقیقت تکلیف است.گاه منزل است،

در واقد به نحوی صورت مسأله )دوران بین واقد و وریق(  ،لازم به ذکر است که بیان دوم
پیدا گاه بین نف  واقد و وریق به واقد، دوران گوید مکلفین هیچدهد و میرا تغییر می

چراکه دسترسی مکلف به واقد همیشه از راه وریق )اعم از وریق یقینی یا غیر  ؛کنندنمی
چون اساساً  ؛گونه نیست که بتوان مستقیماً به نف  واقد تکلیف کردو این ،یقینی( بوده

و رویکرد شارع نسبت  ،، به نف  واقد دسترسی نخواهد داشتدستیابی به راهمکلف، بدون 
 کند.ت که حکم عقل به تنجیز و تعذیر را درست میاس راهبه آن 

 : تقیّد واقع به طریقبیان سوم
در گام اول و پیش از در نظر گرفتن انسداد و انفتا ، یا مکلتف را موظتف بته ستلوک وریتق 

که در این صورت متدعا  -دست نیافته باشدهرچند در واقد به حکم واقعی -دانیم معتبر می
 ،نه سلوک وریتق ،دانیمام اول، مکلف را موظف به تحصیل واقد میو یا در گ .شودثابت می

 استت. در واقد آن را به منزلۀ واقد انگاشتته ،سلوک وریق خاصی را معتبر کرده ،و اگر شارع
با فرض اینکه احتمتال  1.شارع با جعل وریق، واقد تعبدی جعل کرده استدیگر،  به عبارت

نستبت  ،واقد باشد، باید گفت به لحاظ ثبوتی و مکلف موظف به تحصیل ،دوم درست باشد
 واقد با اعتبار وریق، یکی از این احتمالات چهارگانه است:

لزوم تحصیل واقد، نسبت به اعتبار وریق، اهمال دارد: معنای اهمال این است که . 4
هیچ  ،شارع مقدس در عالم ثبوت نسبت به اینکه واقد را از چه وریقی تحصیل کنیم

خاصی به احکام واقعی  راهآیا لازم است از پرسید یعنی اگر بتوان از او  .ردرویکردی ندا
چون در عالم  ؛چنین حالتی نامعقول است .پاسخی برای این پرسش ندارد ؟دست یافت

مگر آنکه  .تنها مربوط به عالم اثبات و دلالت است؛ بلکه اهمال معنا ندارد ،ثبوت
در هم و چنین فرضی  ،پرسش جهل داشته باشدگذار نسبت به وضعیت ثبوتی مورد قانون

 مورد خداوند محال است.

                                                      
 .417، ص1، جفرائد الأصولموده است: انصاری، ناین اشاره به مطلبی است که شیخ انصاری ذکر  .1
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واقد نباید از وریق یعنی بشرط لا است:  لزوم تحصیل واقد، نسبت به اعتبار وریق،. 8
امتثال آن و در صورتی که مکلف از ور  معتبر به واقد دست یابد، عقل  ،معتبر حاصل شود

کند؛ نامعقول بودن این احتمال نیز برای ر آن نمیرا لازم ندانسته و حکم به تنجیز و تعذی
 شود.به آن ملتزم نمیکسی شخص عاقل مخفی نیست و 

لزوم تحصیل واقد، نسبت به اعتبار وریق، لابشرط است: معنای این احتمال این . 2
اعم از اینکه مکلف از وریق  ؛کنداست که عقل مکلف او را به سمت واقد تحریک می

گوید بر شما لازم است به احکام به عبارت دیگر شارع می .ر استفاده کندمعتبر یا نامعتب
حال چه از وریق معتبر باشد و چه از وریق نامعتبر. این احتمال نیز  ؛واقعی دست یابید

از  را معنایش این است که مکلف ،داندنعتبر منامعقول است؛ زیرا اگر شارع وریقی را 
تواند نسبت به معتبر بودن ابراین لزوم تحصیل واقد نمیبن .آن بازداشته استبراساس سلوک 

گاه مکلف را به حرکت بر اساس وریقی که نزد لابشرط باشد و در نتیجه عقل هیچ ،وریق
چراکه اگر وریق مذکور مخالف با واقد باشد، این  ؛کندشارع نامعتبر است تحریک نمی

با واقد باشد، این کار مصدا  و اگر مطابق  ؛شخص معذور نبوده و استحقا  عقاب دارد
و عقل  ،تجری بوده و حتی بنابر عدم قول به استحقا  عقاب متجری، مورد تأیید عقل نبوده

 کند.وجه به سمت آن تحریک نمیبه هیچ
معنا که مکلف به این بشرط شیء است:  لزوم تحصیل واقد، نسبت به اعتبار وریق،. 4

از وریق این حکم، به دست آمده، عمل کند که تواند به حکم واقعی تنها در صورتی می
این احتمال نه تنها معقول  .معتبر )اعم از قطعی و غیر قطعی( برایش حاصل شده باشد

 بلکه با توجه به نامعقول بودن سه احتمال دیگر، متعین است. ،است
که  ،دانیمخلاصه اینکه یا در همان گام اول مکلف را موظف به تحصیل وریق معتبر می

دانیم و یا اگر مکلف را موظف به تحصیل واقد می .شوددر این صورت نظریۀ دوم ثابت می
توان آن را موضوع تنجیز و تعذیر عقل دانست و در شرط سلوک وریق معتبر، می تنها به

چون واقعی که از او  ؛بر اساس وریق معتبر عمل کندباید نتیجه باز هم در عمل، مکلف 
 مقید به سلوک وریق معتبر است. عقلاً خواسته شده 
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 ج دیدگاه برگزیدهینتا
نظریۀ برگزیده، بازگشت به موضوعی بتودن قطتد و : موضوعی بودن قطع در حقيقت تكليفف. 1

سایر ور  در حقیقت تکلیف خواهد داشت؛ زیرا هرچند موضوع تکالیف واقعتی یتا همتان 
اعتم از - بتوده و هتیچ وریقتیمرحلۀ انشای تکالیف، نسبت به قطد یا سایر ور  لابشترط 

وور که بیان شد، حقیقت حکتم یتا ولی همان ،در موضوع آن اخذ نشده -قطعی و غیرقطعی
ای از حکم که موضوع تنجیز و تعذیر عقل است، مرحلۀ فعلیت یا همان مرحلۀ همان مرحله

و روشن است که رسیدن تکلیف بدون وریق امکان نداشتته  ،رسیدن تکلیف به مکلف است
و ایتن مطلتب بته معنتای  ،در نتیجه وریقیت یک شیء در فعلیت تکلیف دخالتت داشتتهو 

و  ه،موضوعی بودن قطد و سایر ور  در مرحلتۀ فعلیتت و رستیدن تکلیتف بته مکلتف بتود
 منافاتی با وریقی بودن آن در مرحلۀ انشای تکالیف واقعی ندارد.

نه موضوعی  ،قی استالبته مقصود از موضوعی بودن قطد و سایر ور ، موضوعی وری
شود، گونه نیست که نف  حالت جزمی که در نف  مکلف محقق مییعنی این .وصفی

به آن راه رسیدن بلکه این حالت از آن جهت که کاشف از واقد و  ؛برای عقل مهم باشد
 است، برای عقل موضوعیت دارد.

يف صحيح از مسلک انفتاح و انسداد. 2 شود که روشن میبا توجه به بیانات مذکور : تعر
تعریف درست از مسلک انفتا  و انسداد، به معنای انفتا  و انسداد باب علم به نف  احکام 

معتبر است )اعم از اینکه آن راه واقعی نیست، بلکه به معنای انفتا  و انسداد باب علم به 
چراکه تنها وریق است که موضوع حکم عقل به  ؛وریق معتبر، علم باشد یا ظن معتبر(

های سابق همان مرحلۀ فعلیت و که بر اساس گفته-و تعذیر است و جوهرۀ تکلیف  نجیزت
 1نه نسبت به خود احکام. ،صرفاً نسبت به ور  به احکام است -بعث و زجر است

با توجه به نکات ذکر  که لازم به ذکر است: شمول ملاک بحث نسبت به اصل عملی. 3
حجت  ،ن بحث آن چیزی است که نسبت به واقدشود مراد از وریق در ایشده، روشن می

                                                      
و الحاصل ان العبرة بانفتا  باب العلم »...  اسدالله کاظمی نیز به اشارت رفته است:آقای این مدعا در کلام  .1

حکتام لمتا ( لا بنف  الَةتاب و السن)یعنی عدم انفتا  باب العلم بالک ( و عدمهة)یعنی بالکتاب و السن بهما
ن قال_ فانسداد باب العلتم یقتضتی أعلم بالضّرورة انّ الطّریق الیها بعد البعثة هو النّبی و بعده خلفائه _.الی 

 .461، صكشف القناعکاظمی،  .«توسعة ابواب الوصول الیهما )یعنی الی الکتاب و السنه(...
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بنابراین نکتۀ  باشد. یا غیر از کاشفیت ،اعم از اینکه به ملاک کاشفیت ؛قرار داده شده است
شود؛ زیرا اگر در جایی شارع مقدس اصل عملی اصلی بحث، شامل اصل عملی نیز می

دم مطابقتش با واقد اگرچه ظن به ع ؛داندجعل کرده است، عقل آن را منجّز و معذّر می
پ  در دوران بین اصل عملی معتبر و واقعی که از وریق نامعتبر تحصیل شده،  .داشته باشد

ی واقعنه  ، ونه واقد مظنون ؛موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر است ،همین اصل عملی
 1.همانند قطد قطاع نامعتبر، بدان دست یافته شده است،قطد که به 

توان گفت عنوان دقیق این بحث، دوران بین مطلق ظن و ظن به وریق با توجه به این می 
یا ظن  ،یا ظن به دلیل ،و بین ظن به حجت ،بلکه عنوان دقیق، دوران بین مطلق ظن .نیست

مانند  ،چون این عناوین شامل تمام حجج ؛باشدیا ظن در مسألۀ اصولی، می ،به مأخذ
عنوان وریق صرفاً شامل  ناخته شده،شولی وبق اصطلا   .شونداصول عملیه نیز می

 اند.وریقیت و کاشفیت، حجت شدهبر بنیان شود که حججی می
يق به وصول. 4 لازمۀ مدعای برگزیده، واقعی دانستن اعتبار ور  : قائم نبودن اعتبار طر

وور همان ،به عبارت دیگر .است و اینکه قوام وریقیت وریق، به رسیدن آن به مکلف نیست
رسیدن به مکلف به نحوی ثبوت و تقرّر دارد، نواقعی، صرف نظر از رسیدن و که احکام 

تواند دارای ثبوت و تقرّر احکام ظاهری مربوط به وریقیت و عدم وریقیت یک وریق نیز می
 است.نرسیدن و  ،و لابشرط از رسیدن قطعی یا ظنی ،باشد

 هادیدگاهبررسی سایر 
در این نوشتار، نظریتۀ دوم  برگزیده ، روشن شد که نظریۀگفتهپیشبا نظر به نکات و استدلالات 

و در این گفتار با تکیته بتر  است،یعنی حجیت خصوص ظن به وریق یا ظن در مسألۀ اصولی 
 شود.و ادلۀ آنها پرداخته می آراءاستدلالات و بیانات ذکر شده در گفتار اول به بررسی سایر 

توان تمام مطالب مذکور در لازم به ذکر است با توجه به گستردگی این بحث، نمی
ترین نکات سعی شده است که اصلی یول ،و آنها را بررسی کرد ،نموده گردآوریکلمات را 

 بحث، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

                                                      
 کنند، عمل به احکام شک است.عارف مردم شک میتدر جایی که ماع قطّ  ۀاین مبنا که وظیفبر اساس  .1
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 : حجیت مطلق ظننخستدیدگاه 
فرعی فقهی بتوده  ۀتواند مسألمتعلق ظن میتر گفته شد که صاحبان این نظریه معتقدند پیش
یعنی ظن به حجیت و دلیلیت و وریقیت یک شیء خاص نتزد -ای اصولی تواند مسألهو می
 حجت است. باشد، و ظن متعلق به هر حکمی که مربوط به شرع باشد -شارع

 : وجود ملاک ابراء ذمه در واقع و طریقدلیل اول
 د:شواین دلیل از سه مقدمه تشکیل می

با وجود علم به بقای تکالیف و اشتغال یقینی نسبت به آنها، عقل، مکلف را به سمت . 4
 کند.ابراء ذمه تحریک می

 معتبر. راهشود و هم با سلوک ابراء ذمه، هم با تحصیل واقد حاصل می. 8
 .و عدم تمکن از آن است ،تنها در تمکن از حصول علم ،تفاوت انسداد و انفتا . 2

در فضای  ،شودن لازم است و موجب ابراء ذمه میآهرآنچه در ظرف انفتا  علم به بنابراین 
 ظن به آن لازم بوده و موجب ابراء ذمه است. ،انسداد

چراکه در ظرف  است؛نتیجه: موضوع حکم عقل به ابراء ذمه، اعم از واقد و وریق 
 ،، در ظرف انسدادشود و بر اساس مقدمۀ سومموجب برائت ذمه می ،انفتا  علم به هر دو

 1به همان شیء موجب برائت ذمه خواهد شد. ظنِ 
 دلیل مذکور از دو جهت محل اشکال است:اما : نقد

گیرد اول دلیل گفته شد حکم عقل، به لزوم ابراء ذمه تعلق می ۀدر مقدماشکال نخست: 
شود، و با توجه به اینکه ابراء ذمه، هم با تحصیل واقد و هم با سلوک وریق معتبر حاصل می

 .عمل نموده و هر دو را در ظرف انسداد حجت دانست ،توان بر اساس هر دوبنابراین می
شود این سخن ناتمام معلوم می ،بنای مختار ارائه شدولی با تکیه به بیاناتی که در اثبات م

چون عقل صرف ابراء ذمه از تکلیف واقعی را به نحو لابشرط از اعتبار وریق، کافی  ؛است
شاهد  .ی باشد که مورد تأیید شارع استراهگوید ابراء ذمه باید از همان بلکه می .داندنمی

                                                      
 .316، صكفاية الأصولخراسانی،  ؛437، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .1



 

 

 لیدل ۀجینت
حجّ

اد، 
سد

ان
 تی

قع 
 وا

 به
ظن

 ای
جتّ

ه ح
ن ب

ظ
 

97 

به حلیت شرب تتن  1مانند رمل و جفر ینامعتبر راهاین است که اگر شخصی از  ،بر سخن
احتمال  .شارع او را از سلوک وبق این وریق مند نموده باشد، دو احتمال دارد ، کهپی ببرد

ولو به جهت تقصیر  ،در این صورت شخص .اول این است که شرب تتن در واقد حرام باشد
به درست بودن ای که با یقین مانند ناصبی .باشدمستحق عقاب می ،در مقدمات علمش

 ؛پردازدمی مشروع زده و به هتک و دشمنی با اهل بیتادست به اقدامات ن ،مذهب خود
شود اگر در مقدمات علم خود کوتاهی کرده باشد معذور نبوده و که در مورد او گفته می

احتمال دوم این است که شرب تتن در واقد حلال باشد و در نتیجه  .مستحق عقاب است
او  کارولی در همین جا  .مرتکب حرام نشده باشد ،آناستفاده از هت این شخص به ج

چراکه از مسیری حرکت کرده است که در مورد تأیید شارع نبوده است  ؛مصدا  تجری بوده
چراکه مصدا  تجری است و در بحث  ؛کندای نمیگاه حکم به چنین ابراء ذمههیچ ،و عقل
به دلیل  ،حال تجریهرهولی ب ،هرچند قائل به حرمت و استحقا  عقاب نشویم ،تجری

ای که در زیرپاگذاشته شدن حق مولا، مورد تأیید عقل نبوده و عقل، مکلف را به ابراء ذمه
 هرچند در وول آن برائت ذمه نیز حاصل شود. .کندوول تجری حاصل شود تحریک نمی

موجب درست است که همان چیزی که در ظرف انفتا  معلوم بودنش  ،به عبارت دیگر
ولی در ظرف انفتا  نیز  ،استگونه اینذمه است در ظرف انسداد مظنون بودنش بری شدن 

)به نحوی که مصدا  تجری نبوده و مورد تأیید  باشدذمه نمیبری شدن نف  واقد موجب 
از وریق قطعی و غیرقطعی( است که  بلکه واقد به شرط مساعدت وریق )اعم ،عقل باشد(

 عقل است. تنجیزمنشأ تعذیر و 
بایست قائل به نظریۀ بر فرض پذیرش مقدمات مذکور در استدلال، میاشکال دوم: 

شخص مخیر است بین عمل به ظن به  ،چراکه وبق نظریۀ اول ؛نه نظریۀ اول ،هارم شدچ

                                                      
ماننتد محقتق  ،داننتداز علتوم غیرمتعتارف را نتامعتبر متی که استتفادهاین مثال وبق مبنای کسانی است . 1

نتامعتبر  رمل و جفر از جمله مواردی است کته قطعتاً  جابلقی که معتقد است استفاده از علومی همچون
يفةجابلقی، )و احتمال اعتبارش وجود ندارد.  است، ولی اگر ایتن علتوم را  (233، ص2، جالقواعد الشر

در هرحال اصتل متدعا  . ... مانند قطد قطاع یا ،معتبر بدانیم باید مثال دیگری برای علم نامعتبر بیان کرد
البته کسی که در عدم اعتبار ایتن علتوم  برانگیز است.مناقشه  ،بحث مثالِ  ،نهایتدر بلکه  ،کندتغییر نمی

 .یافت نشد ،مناقشه کرده باشد
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در حالی که در ظرف انفتا ،  .ندبایست به ظن اقوی عمل کو یا می ،واقد و ظن به وریق
شود؛ زیرا در ظرف انفتا  در صورتی که علم به واقد با گاه به چنین دورانی مبتلا نمیهیچ

علم به وریق در تزاحم باشد، وریق دیگر برای او حجیت نداشته و اساساً از وریقیت ساقط 
ظن به واقد و ظن به  این چنین نبوده و در صورت تزاحم بین ،ولی در ظرف انسداد .شودمی

ماند که بنابراین این پرسش باقی می .شودوریق، مظنون الطریقیت از وریقیتش ساقط نمی
 در دوران بین این دو چه باید کرد؟

شود با فرض قبول روشن می ،با توجه به دلیلی که در نظریۀ چهارم ارائه خواهد شد
و  ،جامد بین این دو ظن عمل نمودهبایست به در این دوران می ،مقدمات دلیل نظریۀ اول

یا لازم باشد به ظن اقوی عمل  ،گونه نیست که مکلف مخیر بین عمل به هر دو ظن باشداین
 )بنابه دو احتمالی که در نظریۀ اول وجود دارد(. کند

 : وجود ملاک اعتبار طریق در ظن به واقعدلیل دوم
 شود:این دلیل از دو مقدمه تشکیل می

 حجیت ور  معتبر، کاشفیت غالبی آنها از واقد است. ملاک. 4
 کنند نیز موجود است.در اموری که ظن به واقد ایجاد می کاشفیت غالبی. 8

هایی که اعتبار آنها مظنون راهو هم  است،مظنون  هایی که اعتبار آنهاراهنتیجه: هم 
ت بوده و در حجی ملاکچنانچه موجب حصول ظن به واقد باشند، دربردارندۀ  نیست،

 1حجیت دارد. ،نتیجه هر دو ظن
حجیت مطلق ظن را از ناحیۀ سبب  ،شایان ذکر است که دلیل مذکور، در گام اول

هرچند مظنون -به این معنا که ظن به حکم واقعی از هر سببی  .کندحصولش اثبات می
 لقآن است که مط ،لازمۀ اولا  ذکر شدهلی و ،حاصل شود حجت است -الاعتبار نباشد

و چه به نف   ،به این معنا که ظن، چه به اعتبار وریق .از حیث متعلق نیز حجت باشد ظن
 حکم واقعی تعلق بگیرد، حجت است.

 :دارددلیل مذکور از جهات متعددی اشکال  :نقد

                                                      
 .412، ص1، جفرائد الأصولانصاری،  .1



 

 

 لیدل ۀجینت
حجّ

اد، 
سد

ان
 تی

قع 
 وا

 به
ظن

 ای
جتّ

ه ح
ن ب

ظ
 

99 

بایست امکان نهی می ،برای حجیت باشد تاگر کشف نوعی، تمام علنخست آنکه 
تواند از تحقق شارع نمی ،چون با تحقق علت تامه ؛شارع از برخی ور  منتفی شود

و حال آنکه حتی قائلین به حجیت ظن به واقد نیز امکان نهی شارع  ،معلولش جلوگیری کند
 کنند.از برخی ور  را انکار نمی

ت غالبی را تمام ملاک برای حجیت یتوان به وور قطعی کاشفنمیاشکال دیگر اینکه 
مند بودن همچون ضابطه ینکات دیگر ،ه بر کاشفیت غالبیبلکه ممکن است علاو .دانست

 ،نشدهپیراسته  ،کامل و دقیق حجیت ملاکبنابراین  .... نیز در حجیت دخالت داشته باشد و
 تسری دارد. ،توان حجیت را به سایر مواردو در نتیجه نمی

نه  ،شارع استنزد ای که ملاک حجیت است کاشفیت کاشفیت غالبیاشکال سوم آنکه 
به عبارت دیگر هرآنچه در نظر شارع غالباً مطابق با واقد باشد حجت قرار  .مکلفنزد کاشفیت 

 نیز حجت باشد.است و دلیلی نداریم آنچه در نظر مکلف غالباً مطابق واقد  ،داده شده است

 دیدگاه سوم: حجیت خصوص ظن به واقع
 .ی فقهتی تعلتق بگیتردتنها در صورتی حجت است که بته حکتم فرعت ،این نظریه ظن وبق

در مقتام  .ظتن بته آن حجتت نخواهتد بتود ،ای اصولی باشدبنابراین اگر متعلق ظن، مسأله
 شود:استدلال برای این نظریه به دو دلیل اشاره می

 : استقصای احتمالات در مجرای دلیل انسداددلیل اول
برختی از ایتن احتمتالات ناصتحیح  .در مورد مجرای دلیل انسداد چند احتمال وجتود دارد

بنتابراین بتر استاس  .دهتدو برخی دیگر حجیت ظن در مسائل اصتولی را نتیجته نمی ،بوده
 توان به حجیت ظن در مسائل اصولی قائل شد.نمی ،یک از احتمالاتهیچ

به  ؛احتمال اول: مجرای دلیل انسداد هم مسائل اصولی است و هم مسائل فرعی فقهی
این احتمال  .یابدوور مستقل در هر دو محدوده جریان هقدمات انسداد باین معنا که م

چراکه بعد از جریان مقدمات انسداد در مسائل فرعی فقهی، باب علمی و  ؛ستنیصحیح 
خواهد شد؛ زیرا  بازمسائل اصولی،  در بخش بزرگی از« لاحجت»از « حجت»تشخیص 

مسائلی از علم اصول که موجب ظن  وقتی ظن در مسألۀ فرعی حجت شد به ملازمۀ عقلی،
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شان شوند نیز، داخل در نتیجۀ دلیل انسداد شده و به تبد آن، حجیتبه حکم فرعی فقهی می
مقدار باقی مانده از مسائل اصولی به حدی زیاد نیستند که از عمل نکردن به  .شودمعلوم می

 ید.آظن در مورد آنها مانعی لازم 
به این معنا که وقتی  .همۀ احکام شرعی است ،اداحتمال دوم: مجرای دلیل انسد

کنیم، با توجه به اینکه مسائل اصولی نیز مقدمات انسداد را در تمام احکام شرعی جاری می
نه اینکه خصوص مسائل  .شونداند، مجرای دلیل انسداد واقد میمصداقی از احکام شرعی

تمال، موجب حجیت ظن در این اح .اصولی به وور مستقل مجرای مقدمات انسداد باشد
شود؛ زیرا نتیجۀ جریان انسداد در همۀ احکام شرعی، آن است که ظن مسائل اصولی نمی

متوقف بر اجماع یا  ،فی الجمله باید حجت باشد و تعمیم حجیت به موارد مختلف ظن
شود ظن حجت فهمد نمیعقل می ،دلیل انسدادبا جریان یعنی  .ترجیح بلامرجح است

و عسر و حرج و  ،اختلال نظام مشکلکم برخی ظنون حجت باشد تا باید دست لذا .نباشد
برای اینکه ترجیح بلامرجح  ،حال در مقام عمل به ظن .خروج از دین و امثال آن پیش نیاید

بنابراین  .یم بین ظن به حکم نماز و ظن به سایر احکام مرجحی وجود نداردیگومی ،نشود
 ،و یا به حکم اجماع .شودو ظن در هر دو حجت می ،تهحجیت فی الجملۀ ظن تعمیم یاف

موارد  ۀدر هم ،بنابراین اگر ظن حجت شد .بین ظن به حکم نماز و سایر احکام فرقی نیست
تعمیم )اجماع و ترجیح بلامرجح( در مسائل  یک از این دو عاملِ ولی هیچ .شودحجت می

اشتراک مسائل اصولی و احکام فرعی  به دلیل اینکه نه تنها اجماع بر ؛اصولی جریان ندارد
مشهور این است که ظن تنها در  ،بر آنچه گفته شده بلکه بنا ،فقهی در حجیت ظن نداریم

 ؛شودو ترجیح بلامرجح هم در اینجا باعث تعمیم نمی ،احکام فرعی فقهی حجت است
تری از احکام شرعی را اثبات یا نفی چراکه مسائل اصولی به دلیل اینکه دامنۀ گسترده

در نتیجه  .است ماکدو تحفظ از خطا در آن  ،از اهمیت بیشتری برخودار بوده ،کندمی
 ز ندانسته باشد.یعمل به ظن را جا ،ممکن است شارع مقدس در این حیطه
ولی از آن  ،باشداحکام فرعی فقهی می خصوص ،احتمال سوم: مجرای دلیل انسداد

توان ظن به آنها می ،شوندجهت که گاهی مسائل اصولی باعث ظن به مسائل فرعی فقهی می
مسائل اصولی است که آن دسته از نتیجۀ این احتمال، حجیت ظن در  .را نیز حجت دانست
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چون نزاع  ؛ج استشوند و چنین مواردی از محل نزاع خارباعث ظن به مسألۀ فرعی فقهی می
 هرچند ظن به حکم فرعی فقهی ایجاد نکند. ،بر حجیت مسائل اصولی است

اصولی را  ۀاحتمال اول گرچه حجیت ظن در مسأل ،در نتیجه از بین سه احتمال مذکور
 ،و احتمال دوم و سوم هرچند صحیح باشد ،ولی احتمال ناصحیحی است ،دهدنتیجه می
 1.ل اصولی نیستاش حجیت ظن در مسائولی نتیجه

روشن  ،با توجه به مطالب ذکر شده در استدلال بر نظریۀ مختار )نظریۀ دوم(: نقد
 ،فو  صحیح نبوده و مجرای دلیل انسداد ۀیک از احتمالات سه گانشود که هیچمی

چراکه حقیقت حکم و آنچه موضوع حکم عقل به تعذیر و  است؛خصوص مسائل اصولی 
 است. نه خود حکم واقعی ،یت یک شیء نسبت به حکم واقعیدلیلیت و وریق ،تنجیز است

 شود.بنابراین از ابتدا دلیل انسداد، در همین محدوده جاری می

 : پیامد نفی حجیت ظن در مسائل اصولیدلیل دوم
لازمۀ حجیت ظن در مسائل اصولی، این است که ظن در مسائل اصولی حجت نباشد؛ زیرا 

حجیت چنین ظنی قائم شتده استت و ایتن اجمتاع منقتول و اجماع منقول و شهرت بر عدم 
این اجماع و شهرت نیز  ،پ  اگر ظن در مسألۀ اصولی حجت باشد .آور هستندظن ،شهرت

 2و در نتیجه ظن در مسألۀ اصولی حجت نخواهد بود. ،حجت بوده
با جستجویی که در کلمات . اول آنکه ل مذکور، از دو جهت محل تأمل استدلی :نقد

اصل ثانیاً  وجود چنین شهرت یا اجماع منقولی احراز نشد. ،یین صورت گرفتاصول
و چنانچه یک مجتهد با  ،های تحلیلی و عقلی بودهحجیت ظن در مسألۀ اصولی، از بحث

به فهم خود عمل  دبای ،ای بر خلاف تمام علما برسدیک مسأله، به نتیجه تحلیل عقلیِ 
تا چه  ،تحلیلی و عقلی برای او اعتبار نخواهد داشتنموده و فهم سایر علما از آن مسألۀ 

اجماع منقول و شهرت در خصوص این  ،به عبارت دیگر .رسد به شهرت و اجماع منقول
بنابراین اگر  .آور نیستاصولی )حجیت ظن در مسائل اصولی در ظرف انسداد( ظن ۀمسأل

                                                      
 .141، ص1، جفرائد الأصولر.ک: انصاری،  .1
 .146، صهمانر.ک:  .2
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ۀ اصولی قائل به عدم شود در این مسألموجب نمی ،ظن در مسائل اصولی را حجت دانستیم
در  مربوط به امور تعبّدی بوده وآوری شهرت و اجماع منقول چراکه ظن ؛حجیت شویم

 خصوص این مسأله منتفی است.

 دیدگاه چهارم: حجیت جامع بین ظن به واقع و طریق
این نظریه معتقد است در دوران بین ظن به واقد و ظن به وریق، مکلتف موظتف استت بته 

 1بیشتر از دیگری دربردارندۀ ملاک حجیت )ابراء ذمه( است. ظنی عمل کند که
 توضیح مطلب در گرو توجه به مقدمات ذیل است:

پ  از علم به اشتغال ذمه نسبت به تکالیف شرعی، عقل حکم به لزوم ابراء ذمه نسبت . 4
 بنابراین حکم عقل عبارت است از لزوم ابراء ذمه از تکالیف معلوم. .نمایدبه این تکالیف می

یعنی مکلف  .ابراء ذمه به خودی خود، هم در واقد و هم در وریق معتبر موجود است. 8
تواند بر و می ،تواند به دنبال حکم واقعی رفته و آن را امتثال کندبرای حصول ابراء ذمّه می

 شود.ر این صورت نیز ابراء ذمه حاصل میاساس ور  معتبر عمل نموده و د
در دوران بین ظن به  ،با توجه به اینکه هر دو ظن، دربردارندۀ ملاک حجیت است. 2

مکلف موظف است با حساب احتمالات،  ،و در تعارض بین این دو ،وریق و ظن به واقد
ربردارندۀ ملاک حجیت را در هر دو بررسی نموده و هر یک از این دو، بیشتر از دیگری د

لازمۀ این مطلب این است که در  .ملاک حجیت بود، در نهایت، بالفعل حجت خواهد شد
 و در برخی موارد ظن به وریق. ،برخی موارد، ظن به واقد مقدم شود

 سازد:توضیح دلیل مذکور در ضمن یک مثال، مدعا را روشن می
رمت آن، اگر شهرت بر به وور مثال در دوران بین وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و ح

شود که نماز جمعه ظن ایجاد میدرصد  60وجوب نماز جمعه قائم شده باشد، بر اساس آن 
از سوی دیگر اگر  .احتمال وجود دارد که حرام باشددرصد  40واجب است )واقد مظنون( و 

)وریق مظنون  احتمال حجیتش وجود دارد درصد 60ست و مظنون ا راهی که اعتبار آن

                                                      
آقای شبیری زنجانی است )بر اساس تقریرات درس خارج انسداد العظمی آیت الله این نظریه منسوب به  .1

 جواد شبیری(.سید محمد
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احتمال وجود دارد که  درصد 40و  ،ار(، دال بر حرمت نماز جمعه در عصر غیبت باشدالاعتب
اگر مکلف بر اساس ظن به واقد عمل نموده و نماز جمعه  ،وریق دال بر حرمت، معتبر نباشد

 درصد 60و در نتیجه  ،احتمال مصادفت با واقد وجود داشته درصد 60را واجب بداند، 
هم در  ،وور که در مقدمۀ دوم گفته شد، برائت ذمهچون همان ؛احتمال برائت ذمه وجود دارد

است مظنون راهی که اعتبارش ولی اگر بر اساس  .و هم در وریق معتبر وجود دارد ،نف  واقد
 60، به جهت اعتبارش این راهچون  ؛احتمال برائت ذمه وجود دارد درصد 16 ،حرکت کند

هم احتمال  درصد 40، درصد 60ولی علاوه بر این  ؛کندبراء ذمه ایجاد میاحتمال ا درصد
احتمال ابراء ذمه در  درصد 40 ،مطابقت با واقد داشته و به جهت احتمال مصادفتش با واقد

راه احتمال ابراء ذمه در  درصد 16شود حاصل مجموع این دو احتمال می .آن وجود دارد
ذمه در واقد مظنون )با این فرض که احتمال وریقیت و  احتمال ابراء درصد 60و  ،مظنون

توان گفت در مثال مذکور، ظن به وریق به دلیل در نتیجه می .اعتبار شهرت صفر باشد(
 1مقدم است. ،کند بر واقد مظنوناحتمال بیشتری که نسبت به ابراء ذمه ایجاد می

                                                      
 حساب احتمالات در مثال مذکور به این شکل است: ۀنحو .1

)امارۀ دال بر حرمت نماز جمعه در مثال فو  کته ظتن بته اعتبتارش ة وریق مظنون الاعتبار و موهوم الواقعی
 چهار صورت دارد: ت(، ثبوتاً داریم ولی اصابتش به واقد موهوم اس

 صورت اول: هم احتمال وریقیتش درست باشد و هم احتمال اصابتش به واقد: احتمال ثبوتی این صورت عبارت
 .درصد24=  )احتمال اصابت به واقد( درصد44)احتمالات وریقیت( در  درصد64ست از حاصل ضرب ا

اصابتش به واقد: احتمال ثبوتی این صورت  صورت دوم: هم احتمال وریقیتش نادرست باشد و هم احتمال
)احتمال عدم اصابت  درصد64)احتمال عدم وریقیت( در  درصد44ست از حاصل ضرب ا نیز عبارت

 .درصد24= به واقد( 
صورت سوم: احتمال وریقیتش درست باشد ولی احتمال اصابتش به واقد نادرست باشتد: احتمتال ثبتوتی 

)احتمتال عتدم  درصتد64)احتمتال وریقیتت( در  درصد64 ست از حاصل ضربا این صورت عبارت
 .درصد36 =اصابت به واقد( 

صورت چهارم: احتمال وریقیت نادرست باشد ولی احتمال اصابتش به واقد درست باشد: احتمتال ثبتوتی 
)احتمتال  درصتد44)احتمتال عتدم وریقیتت( در  درصد44ست از حاصل ضرب ا این صورت عبارت

 .صددر16 =اصابت به واقد( 
( و صتورت چهتارم درصتد36( و صتورت ستوم )درصتد24از مجموع این صور چهارگانه، صتورت اول )

شوند و مجموع احتمالات این سه صورت عبارت است از حاصل جمد ( موجب ابراء ذمه میدرصد16)
ستت کته واقتد مظنتون تنهتا ا ایتن در حتالی .درصتد76شتود که می درصد16و  درصد36و  درصد24
 عمل کرد. درصد76یعنی  ،و در تعارض این دو باید به احتمال بیشتر ،ابراء ذمه داشته درصد احتمال64
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شود مقدمۀ اول این ه شد، معلوم میبا تکیه به بیاناتی که در اثبات مبنای برگزیده ارائ :نقد
به نحو لابشرط از اعتبار  ،از تکلیف واقعی را چون عقل، صرف ابراء ذمه ؛دلیل ناتمام است

گوید تکلیف واقعی را هرچند از وریقی نامعتبر یعنی عقل نمی .داندوریق، کافی نمی
گوید ابراء ذمه باید از همان وریقی باشد که مورد تأیید بلکه می !تحصیل کردی امتثال کن

حکم عقل به لزوم ابراء ذمه مقید و مشروط به اعتبار وریق است  ،به عبارت دیگر .شارع است
این است که اگر شخصی از وریقی نامعتبر مانند رمل و  ،شاهد بر سخن .نه لابشرط از آن

مند نموده باشد، دو راه این بر اساس ارع او را از سلوک و ش ،جفر به حلیت شرب تتن پی ببرد
در این صورت این  .احتمال دارد؛ احتمال اول این است که شرب تتن در واقد حرام باشد

ای که همانند ناصبی .باشدشخص ولو به جهت تقصیر در مقدمات علمش مستحق عقاب می
وع زده و به هتک و دشمنی با اهل با یقین به درست بودن مذهب خود دست به اقدامات نامشر

شود اگر در مقدمات علم خود کوتاهی کرده باشد که در مورد او گفته می ،پردازدمی بیت
 ،احتمال دوم این است که شرب تتن در واقد حلال باشد .معذور نبوده و مستحق عقاب است

ین جا فعل او ولی هم ؛و در نتیجه این شخص به جهت استعمال آن مرتکب حرام نشده باشد
چراکه از مسیری حرکت کرده است که مورد تأیید شارع نبوده است و است؛ مصدا  تجری 

چراکه مصدا  تجری است و در بحث  ؛کندنمیحکم ای گاه به چنین ابراء ذمهعقل هیچ
حال مورد تأیید عقل ره ولی به ،هرچند قائل به حرمت و استحقا  عقاب نشویم ،تجری

 کند.تحریک نمی ،ای که در وول تجری حاصل شودابراء ذمه و عقل به ،نبوده
اینکه مفروض در این استدلال این است که اگر مکلف به واقد اصابت  ،اشکال ۀخلاص

بنابراین احتمال اصابت به واقد به عنوان امری که موجب برائت  .شودبری می ذمۀ او ،کند
چنینی به در حالی که برائت ذمۀ این .شوددر حساب احتمالات ملاحظه می ،شودذمه می

                                                                                                                             

لازم به ذکر است مثال مذکور در دوران بین شهرت و خبر مظنون الاعتبار با این فرض است که احتمتال اعتبتار 
قیت هم داشتته چون اگر شهرت علاوه بر احتمال اصابتش به واقد، احتمال اعتبار و وری ؛شهرت صفر باشد

 و ممکن است نتیجۀ بحث متفاوت شود. ،بایست در حساب احتمالات در نظر گرفته شودمی ،باشد
با حساب احتمال اصابت به واقتد و احتمتال وریقیتت در  ،شود که در هر موردبا توجه به نکات فو  روشن می

حجیتت را در وترفین  تتوان متلاکمی ،هر دو ورف )ورف مظنون الواقعیتت و وترف مظنتون الطریقیتت(
 در نهایت حجت خواهد شد. ،ملاک )ابراء ذمه( بوداین سنجید و هر کدام که بیشتر از دیگری دربردارندۀ 
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ای که گاه به برائت ذمهو عقل هیچ ،وجه موضوع حکم عقل نبوده و مصدا  تجری استهیچ
هرچند تجری را حرام و متجری را مستحق )کند در وول تجری حاصل شود تحریک نمی

ارزش عقل بیتوان گفت اساساً احتمال اصابت به واقد در نظر در نهایت می (.عقاب ندانیم
 کند.و عقل تنها به احتمال اعتبار و وریقیت یک شیء نزد شارع توجه می ،بوده

 گیرینتیجهبندی و جمع
گر پاستخ بته تحلیل حقیقت و جوهرۀ تکلیف، و موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر، روشتن

صتل حا ؟حجیت استت ملاکاست که با قبول دلیل انسداد، کدام ظن دربردارندۀ  پرسشاین 
پژوهش عبارت است از اینکه حقیقت تکلیف در مرحلۀ فعلیت یا همتان رستیدن تکلیتف بته 

حاصتل  راهاست، و با توجه به اینکه رسیدن تکلیف لاجترم بتا استتفاده از یتک محقق  مکلف
 حرکتت کنتد.که متورد قبتول شتارع کند بر اساس راهی موظف میمکلف او را  عقلِ  ،شودمی

نمتایی به مادای دلیل معتبر عمل نماید، نه هرآنچه واقتدباید قل تنها بنابراین مکلف به حکم ع
حال در فرض انفتا ، احراز اعتبار وریق باید به صورت جزمتی یتا بتا استتفاده از ظنتون  .دارد

 گیرد.و در فرض انسداد احراز اعتبار وریق به صورت ظنی صورت می ،خاص صورت گیرد
معتبر رفته و های راهاز ابتدا به دنبال  بایدشرعی،  در نتیجه مجتهد، در مقام کشف وظیفۀ

و نه اینکه نف  حکم واقعی را  ،دنبال کند هاهمین راهاحکام واقعی را صرفاً در محدودۀ 
چراکه ؛ موضوع تنجیز و تعذیر تلقی کند ،شودبدون توجه به اینکه از چه وریقی حاصل می

کم واقعی موضوع تنجیز و تعذیر عقل در این صورت حتی بر فرض اصابت به واقد، این ح
ون، مکلف را به حرکت در مسیری که ئنبوده و عقل به دلیل لزوم رعایت حق مولا در تمام ش

ذمه از  ءبه ابرا نه مسیری که صرفاً  ؛کندتوسط شارع تعیین و تأیید شده است، تحریک می
 تکلیف واقعی و نجات از عقاب مترتب بر آن، منتهی شود.

 مآخذمنابع و 
: دفتر انتشارات قم ،معالم الدين و ملاذ المجتهدين ،نین الدید ثانی، حسن بن زیابن شه .4

 تا[.، ]بی9چ ی،اسلام
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 ،د(ی)وبد جدهداية المسترشدين ،می(، محمد تقی بن عبدالرحیفیوان کیاصفهانی نجفی)ا .8
 تا[.ي، ]بیالنشر الاسلام ة: موسسقم

  .4482 ،9چ ،الاسلامي: مجمد الفکر قم ،لأصولفرائد ا ،مرتضی شیخ انصاری، انصاری، .2
يفة ،د بن علی اکبریجابلقی، محمد شف .4  تا[.، ]بی4قم: مالف، چ ،القواعد الشر
الأصول  يالفصول الغروية ف ،مین بن عبدالرحیمحمدحسصاحب فصول، حائری اصفهانی،  .5

  .4404 ،4چ ،ةالاسلامیاء العلوم ی: دار احقم ،الفقهية
 . 4480، 4، دمشق: دار الفکر، چشمس العلومد، یبن سعری، نشوان یحم .6
 . 4409، 4چ، : موسسة آل البیتقم، كفاية الأصولمحمد کاظم، آخوند خراسانی، خراسانی،  .1
 . 4440، 4، چالطبد و النشر ة، تهران: موسسدرر الفوائد فی الحاشية علی الفرائد، _______ .2
 . 4484، 4، چ، قم: موسسه امام صاد مباحث الأصولإرشاد العقول الی سبحانی تبریزی، جعفر،  .9

يرات درس خارج اصولشبیری زنجانی، محمدجواد،  .40  .4/9/4294، جلسۀ95-94سال ،تقر
 .  4896، 4، چ: موسسة آل البیتقم، مفاتيح الأصول، وباوبایی مجاهد، محمد بن علی .44
يعة  ،الغطاء، جعفر بن خضرکاشف .48 قم:  ،د(ی)وبد جد الغراءكشف الغطاء عن مبهمات الشر

  .4480، 4چ ی،غات اسلامیدفتر تبل
: احمد تهران ،كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع ،لیکاظمی، اسدالله بن اسماع .42

 تا[.، ]بی4چ ،يرازیالش
 .  4401 ،4چ ،ةالاسلامی: دار الکتب تهران ،يالكاف ،عقوبینی، محمد بن یکل .44
 تا[.]بی،4چ ،ی: داورقم ،حاشية معالم الدين ،مازندرانی، محمد صالح بن احمد .45
 . 4482، 8، چالامام علی بن ابی والب ة، قم: مدرسنوار الأصولأمکارم شیرازی، ناصر،  .46
 . 4440، 4، چالاسلامي، قم: مکتب الاعلام الإفصاح، وسفین یموسی، حس .41
: قم ،د(ی)وبد جد الأصول يالقوانين المحكمة ف ،رزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسنیم .42

 .  4420، 4چ ،ةالاسلامیاء الکتب یاح
 . 4420 ،4چ ،: بوستان کتابقم ،مفتاح الأحكام ،_______  .49
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 1اصل مثبت تیحج 
  _____________________ 2یشهاب اسکندر  _____________________ 

 دهیچک
عنوان  بااز اصول پرکاربرد فقه،  یکیمثبتات استصحاب به عنوان  تیحج
 ان،یپررنگ شد. غالب اصول یانصار خیاصل مثبت، از زمان ش تیحج

مستصحب را فاقد وجاهت  یعقل ای یمترتب بر لوازم عاد یاثبات آثار شرع
 ژهیو کانون توجه، ادله و به و  یاند. نقش اساسدانسته و با آن مخالفت نموده

 شمندان  یاند ل  یدل نیتر اعتبار اصل استصحاب است که در مهم اتیروا
قرار  دستاویز اتیروا نیا یو فقدان دلال یمدمخالف  اصل  مثبت، ناکارآ

 تیحج ۀر یاصل مثبت را به دا تواندیم یکه با بازنگر یگرفته است. موضوع
و با  متفاوت نییدو تب یط توانیباور است که م نیبر ا سندهیبازگرداند. نو 

اعتبار آثار،  ۀر یاعتبار استصحاب و شمول دا اتیاز اطلاق روا یریگبهره
در  ی. هرچند اشکالات متعدددیبه اثبات رسان زیآثار  با واسطه را ن تیحج

 پراهمیت! امور یپاسخ بدان ممکن است. آر یقابل ذکر است، ول نهیزم نیا

                                                      
 21/2/1011 یید مقاله:أتاریخ ت                                              22/9/1011 . تاریخ دریافت مقاله:1
         mfemb110@gmail.com، قم، ایران.                              امام محمد باقر  یفقه ۀپژوه مدرسدانش. 2
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 .ردیقرار نگ اتیامنصرف بوده و مشمول اطلاق رو  اتیممکن است از روا
 .یو عاد یلوازم عقل ،یلیتنز  نیقی ل،یاصل مثبت، استصحاب، تنز  :واژگان کلیدی

 مقدمه
اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات استصحاب  یکی از مسائل کلیدی و کاربردی در علم

 غیرمستقیمی استت دارای آثار شرعی ،است. مستصحب گاهی علاوه بر آثار شرعی مستقیم
شود. در حجیت آثار شترعی مستتقیم و اثر عقلی یا عادی بر مستصحب بار می ۀکه به واسط

مستصحب، شکی نیست. اما نسبت بته آثتار شترعی غیرمستتقیم و لتوازم عقلتی  ۀبلاواسط
 ،مستصحب، این سؤال وجود دارد که آیا این قبیل آثار و لوازم نیت  هموتون آثتار بلاواستطه

های فراوانی در فقه با توجه به پاسخ این ستؤال مخت   حکم نمونهحجت هستند یا خیر؟ 
متانیی وجتود  ام غسل، شک کند که آیا بتر بتدن اوبه عنوان مثال اگر ش صی هنگ شود.می

توانتد داشته یا خیر؟ و در گذشته نی  یقین داشته که در آن قسمت مانیی نبوده استت، آیتا می
عدم وجود مانع و درنتیجه اثبات اغتسال بدن، به استصحاب استتناد نمایتد؟ مدتاد  نسبت به

کلف، احراز شسته شتدن اعاتای برای ممهم مستقیم این استصحاب، عدم مانع است. اما 
دیگر، دوران بین اقتل  نمونۀ 1است. مانععقلی یا عادی عدم  ۀو شسته شدن، لازم ،بدن است

علاوه بر عدم وجوب اکثر که ختود یتک اثتر  ،استصحاب عدم وجوب اکثر و اکثر است. آیا
 فتر  فقهتی عقلتی آن استت؟ ۀتواند مثبت وجوب اقل نی  باشتد کته لازمتمی ،شرعی است

ادراک امام جماعت در رکو  استت. اگتر  ۀتوان بدان اشاره نمود، مسئلمبتلابه دیگری که می
مأمومی که به امام جماعت اقتدا نموده، شک کند که آیا توانسته پس از تکبیرة الاحرام، رکو  

کته آیتا استصتحاب بقتای امتام  شتودامام جماعت را درک کند یا خیر؟ این سؤال مطرح می
عادی یا عقلی خود را کته ادراک رکتو   ۀتواند لازم  تا حین رکو  مأموم، میجماعت در رکو

های فراوانتی در ایتن زمینته وجتود دارد کته حتاکی از نمونه ثابت کند؟ ،امام جماعت است
فتوای فقیه را تحت تتأثیر که گسترۀ اثرگذاری این بحث در فروعات م تلف ابواب فقه است 

این مسأله در مسائلی چون اعتبتار اصتل . داردبرمیای آن پردهس دهد و از اهمیت بهقرار می
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عدم ازلی، اصل تأخر حادث، و استصحاب در موضوعات مرکتب کته از مستائل کتاربردی 
 علم اصول است، نقش کلیدی دارد.

 پیشینه
 1را عنوان کرده است. «اصل مثبت»شیخ جیدر کاشف الغطا، اولین فقیهی است که موضو  

کته  ،وجتود نتدارد« اصتل مثبتت»و یا « مثبتات دلیل»از تیبیر  یاثر یخین،پ در کتب فقهای
. بیتد از کاشتف الغطتا، شتیخ استتخود حاکی از جدید بودن این موضو  در علم اصتول 

و در تنبیه شخم از تنبیهات استصحاب  ،انصاری اصل مثبت را به شکل مستقل مینون نموده
بید از وی این بحث ج ء مباحث مهم اصول  2به شکل مدصل به این موضو  پرداخته است.

فقه و م صوصاً استصحاب به حساب آمده و در بسیاری از مستائل فقهتی و اصتولی ارز  
 کاربردی فراوانی پیدا کرده است.

 هموون شیخ انصاری و آخونداند مخهور اصولیانی که به این موضو  پرداخته
تنها مثبت آثار  ،ند که استصحاباهشدو قائل  نموده ، حجیت اصل مثبت را انکارخراسانی

و  ،جیل امور تکوینی و واقیی ۀشرعی مستقیم است. شیخ برای اثبات این مهم، به استحال
 3.ستقصور دلالی اخبار استصحاب نسبت به بیش ازآثار ندس متیقن تمسک نموده ا

به  ،ی یقینکه قدر متیقن از اخبار استصحاب، تیبد به بقا ه استمرحوم آخوند نی  قائل شد
 0لحاظ آثار ندس یقین است، ولی نسبت به لحاظ آثار لوازم یقین، هیچ دلالتی ندارد.

کاربرد اصل مثبت در علم اصول و »مقالات متیددی هموون  ،در مورد اصل مثبت
مدهوم »، 6«قانون مدنی 470 ۀعدم حجیت اصل مثبت و بررسی تطبیقی ماد» ،2«فقه

اما در  .نگاشته شده است 1«بیقی لوازم دلیل اصل عملیتحلیل تط»و  7«شناسی اصل مثبت
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استصحاب از جهت دلالت و عدم دلالت بر  ۀهای فوق، نه تنها به بررسی مداد ادلمقاله
عدم حجیت اصل مثبت  راستا با نظر مخهور اصولیون،بلکه هم ،اصل مثبت پرداخته نخده

 پذیرفته شده است. به شکل اصل موضوعه
مداد  شود،که دلیل حجیت استصحاب شمرده می با تمرک  بر اخبار استصحاب مقاله

مورد کنکا  قرار داده و تلا   ،از حیث دلالت و عدم دلالت بر حجیت اصل مثبت را روایات
 از روایات ثابت نماید.را حجیت اصل مثبت  ۀمخهور، امکان استداد ۀنموده تا برخلاف نظری

 مفهوم شناسی
ت اصل  »در ترکیب  اسم فاعتل از  «مثبت»و  ،2اساس در لغت به مینای پایه و «اصل»، «مثب 

 مینای ثابت کننده است.به ثلاثی م ید باب افیال و
در  اما کاربرد آن، 3اصول عملی است ۀمربوط به هم ،هرچند بحث از اصل مثبت

آثار استصحابی است که هدف از جریان آن، اثبات آن دسته از دربارۀ اصطلاح اصول فقه 
یک امر عقلی،  ۀواسطهشود؛ بلکه ببر خود مستصحب مترتب نمی شرعی است که مستقیماً 

جریان  ،به عنوان مثال 0شود.عادی، مل وم و یا ملازم مستصحب، بر مستصحب مترتب می
فیلیت و درنتیجه  ،روییدن ریشعادی  ۀلازم اثبات   استصحاب بقای حیات زید به داعی  

جریان استصحاب  زید میلق شده است؛ ریشی که به روییدن نذروجوب وفای به یافتن 
شمخیر بر بدن او، در فرضی که مخ   است  ۀوارد شدن ضرب ۀبقای حیات زید تا لحظ

 ۀشک در حیات و ممات زید در لحظ ولیشمخیر به دو نیم تبدیل شده،  ۀبدن زید به واسط
آثار و لوازم عقلی مستصحب شمخیر وجود دارد، به داعی اثبات قتل که از  ۀورود ضرب

و  ،که طلو  خورشید است ،به داعی اثبات مل وم آن ،همونین استصحاب بقای روز ؛است
برای دو مورد  یق اصل مثبت است.دهمگی از مصا ؛یا اثبات لازم آن که روشنایی عالم است

 توان در باب وجوب وفای به نذر، اثر شرعی تصور نمود.اخیر می
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 ار اصل مثبتها در اعتباندیشه
امتا بتا  انتد؛، بید از شیخ انصاری نظریۀ عدم حجیت اصل مثبت را پذیرفتهمخهور اصولیون

مثبتتات  ایختان،کته بستیاری از  شتودبررسی کتب فقهی فقهای متقدم و متتأخر روشتن می
در متورد اختتلاف  به عنوان مثال شیخ طوسی در مبستوط .دانستنداستصحاب را حجت می

 شتوالقول زوج که متدعی وقتو  طتلاق در » :فرمایدان وقو  طلاق، میزوج و زوجه در زم
عدم طتلاق  ،زیرا اصل ؛است رمااناست، مقدم است بر قول زن که مدعی وقو  طلاق در 

را ، تنها در فرض پذیر  اصل مثبت، وقو  طلاق رمااناصل عدم وقو  طلاق در  1«است.
مراد شیخ طوسی ایتن باشتد کته علتت کند. ممکن است گدته شود شاید ثابت می شوالدر 

و همین نی  موافتق بوده، مدعی عدم وقو  طلاق در رماان  وین است که ، آتقدم قول زوج
این حرف درست نیست؛ زیرا زوج مدعی بیش از این است و  . ولیبا اصل عدم طلاق است

ه تقتدم و درنتیجت ،منکر بتودن و از این روکند که طلاق در شوال محقق شده است، ادعا می
مبنی بر وقو  طلاق در را که اصل عدم طلاق، قول زوج  شود، زمانی ثابت میقسمقول او با 

اصل عدم وقو  طلاق در رماان، بته شترط حجیتت اصتل مثبتت، وقتو   شوال ثابت کند.
 کند.طلاق در شوال را ثابت می

یا  عبا بادیگر از مبسوط بیان داشته که هرگاه در مورد ش صی که  جایشیخ طوسی در 
ای به دو قسمت تبدیل شده، اختلاف سپس توسط جانی با ایراد ضربه ده شده وانپوشلباسی 

 قبل از ایراد ضربه فاقد حیات بوده، ،ای که جانی ادعا کند که ش  به گونه ،حاصل شود
به در این صورت بیای از فقها قائل  ،اما ولی دم ادعا کند که آن ش   زنده بوده است

زیرا اصل بقای  اند؛شدهقول ولی میت مقدم به تقدم بیای دیگر قائل  ، وجانیقول تقدم 
یینی تقدم قول جانی را به دلیل اصل  ،دو، شیخ طوسی نظر اولاین از میان  حیات است.

 2اقوی دانسته است. ،برائت ذمه
از فقها حجیت اصل  گروهیاول اینکه  ۀاز عبارت شیخ دو نکته قابل برداشت است. نکت

که  ،حیات، تحقق قتل است بقای   عقلی   ۀلازم ،فوق ۀبت را پذیرفته بودند؛ زیرا در مسألمث
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خود مرحوم شیخ طوسی نی  در  دوم اینکه ظاهراً  ۀنکت از مصادیق اصل مثبت است.این 
عقلی را پذیرفته است؛ زیرا در مقام توجیه تقدم قول ولی میت،  ۀاین لازم ،فرض مذکور

رسد به نظر می .نمایدو در عین حال اشکالی مطرح نمی ،کندیاستصحاب فوق را ذکر م
شیخ  ؛ از این رواست مرگشود، تحقق ظاهر حال ش صی که در میان عبا پوشانده می

و در نهایت با توجه به  ،تیارض و تساقط را پذیرفته ،طوسی میان ظاهر حال و استصحاب
 2و صیمری 1شهید ثانی در مسالک جانی، قول جانی را مقدم دانسته است. ۀاصل برائت ذم

 اند.نی  به نوعی استصحاب فوق را که یکی از مصادیق اصل مثبت است، جاری دانسته
کند که اگر زوجه این نکته را عنوان می ،اختلاف زوج و زوجه ۀابن براج ذیل مسأل 

ولی زوج ادعا کند که طلاق در رجب واقع  ،شیبان محقق شده مدعی باشد که طلاق در
عدم طلاق است. مراد از  ،زیرا اصل ؛شوددر این صورت قول زوج مقدم می ،شده است

تنها در صورت استصحاب عدم وقو  طلاق در رجب،  اصل، استصحاب عدم طلاق است.
ا زیر تواند ثابت نماید که طلاق در شیبان واقع شده است؛پذیر  حجیت اصل مثبت می

عقلی عدم تحقق طلاق  ۀبا توجه به علم اجمالی به وقو  طلاق در یکی از این دو ماه، لازم
 3.در رجب، تحقق آن در شیبان است که از مصادیق واضح اصل مثبت است

میان استصحاب بقای امام در حال رکو   ،اجما  حکم   استصحاب   ۀشهید اول ذیل مسأل
که روشن است که  در حالی ست.مستقر دانسته ااستصحاب عدم ادراک رکو ، تیارض را  و

تواند ثابت نماید حال رکو ، تنها بر فرض پذیر  اصل مثبت میدر استصحاب بقای امام 
 0.که مأموم نی  رکو  وی را درک کرده است

مقتای ادراک رکو  ، رکو  مأموم ۀدر رکو  تا لحظ رااستصحاب بقای امام  ،محقق ثانی
 2داند.میتساقط سبب و  ،تیارضم ،با اصل عدم ادراک رکو را اصل  است و ایندانسته امام 

تواند ادراک رکو  توسط استصحاب بقای امام در رکو ، تنها بر فرض پذیر  اصل مثبت می

                                                      
 .305، ص25، جفهاممسالک الأ. شهید ثانی، 1
 .422، ص4، جغایة المرام. صیمری، 2
 .263، ص2، جالمهذب. ابن براج، 3
 .234، ص2، جالقواعد والفوائد. شهید اول، 4
 .420، ص2، ججامع المقاصد، کرکی. 5



 

 

 تیحج
بت

ل مث
اص

 

113 

 مأموم را ثابت نماید.
مختری از توصیف بایع،  ۀمخاهد کدایت   ۀ، ذیل مسألنی  شهید ثانی در روضه عبارت

 گویای حجیت اصل مثبت ن د ایخان است:
ای باشد که ت لیه در و مبیع به گونه ،دو مبیع را تلف شده بیابند همونین اگر آن و»

خر آن اختلاف کنند یا اختلاف أقبض آن کدایت کند، سپس در تقدم تلف بر بیع و یا ت
 1«د.نکنیارض و تساقط مینکنند، همانا دو اصل عدم تقدم هریک بر دیگری ت

و عدم تقدم تلف بر بیع و تساقط آنها، فر  بر  ،عدم تقدم بیع بر تلف تیارض دو اصل  
تواند به عنوان دلیل . در این صورت است که تیارض میدو اصل است وجود مقتای جریان

سقوط قرار گیرد. استناد نویسنده به تیارض، بدین میناست که تنها مخکل را وجود 
که  شودروشن می ،با دقت داند، نه فقدان مجرای جریان.اصطکاک میان دو استصحاب می

از کند که تلف بید اصل عدم تقدم تلف بر بیع، تنها در فرض پذیر  اصل مثبت ثابت می
 بیع محقق شده است.

فاضل هندی در مورد ش صی که پس از انجام وضو و علم به نجاست آب، شک در تقدم 
قائل به اصالة التأخر شده است. گرچه صرف استصحاب ، برای وی حاصل شدهو تأخر وضو 

گرفتن، مدعای ایخان مبنی بر صحت وضو را ثابت  وضو زمانعدم حدوث نجاست تا 
ایخان به ولی  .شرعی عدم نجاست آب، صحت وضو گرفتن از آن است ۀزیرا لازم ؛نمایدمی

که به خوبی گویای حجیت اصل  ه،تأخر برآمداین اندازه بسنده نکرده و در پی اثبات وصف 
 2عقلی عدم حدوث نجاست است. ۀزیرا تأخر نجاست از وضو، لازم مثبت ن د ایخان است؛

 :نویسدو نجاست می آب بودن شک در تقدم و تأخر کر ۀبهبهانی در مسأل وحید
، سپس هرگاه آب به شکل تدریجی زیاد شود به گونه ای که به مقدار کر یا بیختر برسد»

ناگهان نجاستی در آن رؤیت شود که میلوم نباشد در چه زمانی در آب واقع شده 
 3«خر حادث و طهارت آب است.أت ،اصل است،

را مبنی بر بهبهانی حصول کریت، مدعای  زماناستصحاب عدم وقو  نجاست تا 
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 غ  ل  ا ب  اذ الماء  »شرعی  ۀحصول کریت، این گ ارفاصلۀ نماید؛ زیرا در طهارت آب ثابت می
قلیل بودن آب، به دلیل شک در  دورۀنسبت به . بلکه وجود دارد« ئ  ش   سه  ج  ن  م ی  ل   ر  ک   در  ق  

کند که اصل عدم وقو  نجاست ثابت می ،وقو  نجاست، شک در طهارت آب وجود دارد
قلیل بودن نی  پاک بوده است. بنابراین استصحاب عدم وقو  نجاست،  دورۀکه این آب در 

« ئ  ش   سه  ج  ن  م ی  ل   ر  ک   در  ق   غ  ل  ذا ب  ا   الماء  »ۀ کند و گ ارقلیل بودن را ثابت می ۀردوطهارت آب در 
انامام اصل عدم  ۀکند. یینی نتیجثابت می ،حصول کریت خلالدر  را نی  طهارت آب

نامبرده، طهارت کنونی آب است. در این  ۀقلیل بودن و گ ار زمان مدتوقو  نجاست در 
لکن ایخان به این اندازه  وجود ندارد. ،عقلی است ۀکه لازم ،خرأاثبات وصف ت ،استدلال

اثبات وصف تأخر از  ، کهننموده و درصدد اثبات وصف تأخر ملاقات برآمده است ااکتد
 1مصادیق اصل مثبت است.

تیریف مدعی و منکر در باب القاا، در مقام تمثیل برای  ۀمسأل میرزای قمی نی  ذیل
مهم برای تخ ی  مدعی از  ۀضابط پوشانی موافقت اصل و موافقت ظاهر که دوعدم هم

ای کافر، قبل از دخول، مسلمان کند که زوج و زوجهاین مثال را ذکر می ،است منکر
که مرد ای گونهبا یکدیگر اختلاف دارند؛ به ،اسلام آوردن درمورد زمان  ولی  ؛شوندمی

کند که زن ادعا میو  ؛زمان اسلام آوردند تا زوجیت باقی بماندهم ،مدعی است که هر دو
بلکه متیاقب بوده تا اندساخ عقد را نتیجه بگیرد. میرزای  ،با هم نبودهشان زمان اسلام آوردن

 2داند.میر حادث تأخو تیاقب را م الف اصل  ،قمی تقارن را موافق
استصحاب بقای عدم  .عدم حدوث اسلام است ،مراد از تأخر حادث در عبارت میرزا

و همونین استصحاب بقای  ،قبل از زمان واقیی اسلام زوجه اصلۀزوج در ف حدوث اسلام  
زمانی اسلام قبل از زمان واقیی اسلام زوج، تقارن و هم دورۀعدم حدوث اسلام زوجه در 

عقلی دو  ۀنماید. یینی لازمپس از پذیر  اصل مثبت ثابت می را صرفاً زوج و زوجه 
موافق  ،بنابراین تقارن .مقارن بوده است، آن دو استصحاب فوق این است که اسلام آوردن  

 و تیاقب م الف اصل است. ،اصل

                                                      
 .232، صةالرسائل الفقهیبهبهانی، برای نمونه دیگر، ن. ک:  .1
 .924، 2، جرسائل المیرزا القمی. گیلانی، 2
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نراقی نی  حجیت اصل مثبت را پذیرفته است. مقتاای عبارت  رسد ملااحمدبه نظر می
 ،با توجه به اینکه زمان غسل مخ   است ،)منی( ن است که اصل تأخر حادثایخان ای

زیرا سببی مسببی  ؛حاکم بر استصحاب بقای طهارت و استصحاب عدم وجوب غسل است
تنها  -یینی استصحاب عدم خروج منی تا حین غسل-اما استصحاب تأخر حادث  1است.

 کند.بر فرض پذیر  اصل مثبت، تقدم غسل و تأخر منی را ثابت می
در جایی که تاریخ احد  ،شک در تقدم و تأخر حدث ۀصاحب جواهر ذیل مسأل 

دو  اند که دیگر حکم  بیای قائل» نویسد:می و حدث(، روشن باشد )وضو الحادثین
ان حدث میلوم است و تنها در اگر زم که وجوب وضو است را ندارد، مثلاً  مجهول التاریخ

زمان حدوث وضو شک باشد، با توجه به اصل تأخر حادث، حکم به صحت وضو و عدم 
 نویسد:پذیرد و در رد آن میاین دیدگاه را نمیصاحب جواهر  «شود.ل وم طهارت جدید می

توضیح برهان صاحب جواهر این  2«شود.اصل تأخر حادث به دلیل تیارض جاری نمی»
وضو که در واقع اصل عدم تحقق وضو تا زمان حدث  ۀاصل تأخر حادث در ناحی است که

 ۀهمین جنب تواند ثابت کند که وضو متأخر از حدث نی  بوده و حال اینکه اتداقاً است، نمی
منخأ اثر است. علت عدم جریان این اصل  ،سبق حدث و لحوق وضویینی اثباتی قایه 

همین اصل جاری است؛  دقیقاً وضو نی   ۀکه در ناحیبرای اثبات وصف تأخر وضو این است 
ا  تأخر حدث از یینی اصل عدم حدوث حدث تا زمان وضو نی  جاری است که نتیجه

کند. تیارضی که صاحب وضو و وجوب وضوی مجدد است؛ بنابراین تیارض و تساقط می
 تنها پس از پذیر  اصل مثبت قابل تصور است. ،جواهر مدعی آن هستند

سیدجواد  ،نراقی ملامحمدمهدیتوان فقهایی هموون همونین در یک بیان کلی می
که اصل تأخر  را حسن کاشف الغطا و سایر فقهایی ،شیخ جیدر کاشف الغطا ،عاملی

 3 .هستندلوازم استصحاب ملت م به کسانی قرار داد که  ۀاند نی  در زمرحادث را پذیرفته

                                                      
 .294، ص2، جةالشیع مستند. نراقی، 1
 .354، ص2، جالکلام جواهر. نجدی، 2
شرح طهارت قواعد نجدی، ؛ 551، ص2، جةمفتاح الکرامعاملی، ؛ 22، صلوامع الأحکام. نراقی، 3

 .33، صةانوار الفقاه نجدی،؛ 240ص ، الأحکام
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 استصحاب تعبدی حجیت لوازم
ت گدته شود که علت اخذ به لوازم استصحاب این است که فقهای فوق، حجیتت ممکن اس

بته لتوازم  ، و از همین رودانستندو آن را اماره می ه،استصحاب را از باب حکم عقل قائل بود
حجیتت استصتحاب بته عنتوان  ، یینیو این ارتباطی با مبحث کنونی ؛کردندآن نی  اخذ می

 ندارد. ،یک اصل عملی مستداد از روایات
اما بالجمله درست نیست. بیای از فقها  ،این نسبت، فی الجمله درست استاگرچه 

اما در مقابل  1دلیلی عقلی است. ،ند که استصحاباههموون شهید ثانی تصریح کرد
علمای متقدم، استصحاب را به عنوان یک اصل از  یشواهد و آثاری وجود دارد که بیا

یقین به طهارت و » ۀمثال شیخ طوسی در خلاف، ذیل مسأل تیبدی قبول داشتند. به عنوان
طهارت  ،گرچه مورد روایت 2کند.به عموم روایت زراره تمسک می« حدث عروضشک در 

محتمل است که شیخ طوسی نی  همانند اصولیون میاصر، عمومیت روایت  اما کاملاً  ،است
توان به شیخ طوسی نسبت یبنابراین نم .پذیرفته باشد ،فوق را که دال بر استصحاب است
 داند.داد که استصحاب را دلیل عقلی می

 عبارتی دارد که گویای تیبدی بودن استصحاب ن د ایخان است: ةدر نکت النهای محقق حلی
که موجبات فهم حکم شرعی یا را استنباط  ۀبیای از قواعد و اصول عام اهل بیت»

برای فقها بیان  ،سازدشرعی و عقلی به هنگام فقدان ن  برای فقیه فراهم می ۀوظید
 3«اشاره نمود. استصحاب و... ۀبرائت شرعی و ادل ۀتوان به ادلاند که از این میان میکرده

نی  عبارتی قریب به همین ماامین دارد که  همونین محقق حلی در م تصر النافع
گواه  نی ملامحسن فیض عبارت  0بیض علما است.گویای حجیت تیبدی استصحاب ن د 

 تیبدی بودن استصحاب است:
حکمی  ،شک در عروض ۀهرگاه به حلیت یا حرمت علم حاصل شود، سپس در ادام»

گونه که در  همان شود؛ زیراخلاف حکم اول ایجاد شود، حکم اول استصحاب می

                                                      
 .225، ص2، جرسائل الشهید الثانی . شهید ثانی،1
 .223، ص2، جالخلاف. طوسی، 2
 .232، 2، جةنکت النهای. حلی، 3
 «.و یری البیض أنّ الاستصحاب ثبت بالسنّة: »33، صالمختصر النافع. حلی، 4
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 1«انتقاض یقین به شک جای  نیست.، روایات اشاره شده است
نی  تیبدی بودن استصحاب است. بنابراین  3وحید بهبهانی و 2یننراقیظاهر عبارت 

زیادی از فقها که اصل مثبت را حجت  ۀتوان گدت که عدج ئیه می ۀحداقل به شکل موجب
 دانند.حجیت استصحاب را تیبدی می ،دانندمی

و واکاوی  با توجه به اختلافی بودن موضو  اصل مثبت ن د فقها، بررسیحاصل آنکه 
حجیت  روایاتحجیت استصحاب، بسیار حائ  اهمیت است. با دقت نظر در  ۀادل

به  توانمتأخرین بوده و می ی ازرسد که حق با فقهای متقدم و بیااستصحاب به نظر می
 شود.حجیت اصل مثبت، ملت م شد که در ادامه به آن پرداخته می

 دلیل حجیت مثبتات استصحاب
 ۀصل مثبت که یکتی از فروعتات بحتث استصتحاب استت، بایتد ادلتبرای اثبات حجیت ا

چون در جایگاه بحث از اصل ولی حجیت استصحاب و روایات آن مورد بررسی قرار گیرد، 
در ایتن ، 0اخبار استصحاب مورد قبول واقع شده استتسندی و دلالی استصحاب، حجیت 

و نیتازی بته  شتودپرداختته میبه بحث از ماامین و مدالیل اخبار استصتحاب  مجال صرفاً 
دو صتحیحۀ  تتوان بتهبررسی سندی این اخبار نیست. از میان اخبار حجیت استصحاب می

 اشاره کرد: زراره
يْ »... الف.  ه  ش  نْب 

ی ج  ل   إ 
ك  ر  نْ ح  إ 

لْت  ف  ام  ق  دْ ن  ه  ق  نَّ ن  أ  یْق  سْت  ی ی  تَّ ال  لا  ح  ه  ق  مْ ب 
یْل  مْ ی  ء  و  ل 

ي ج 
ی ی  تَّ ض  ح  نْق  ه  و  لا  ی  وئ 

ض  نْ و  ینٍ م  ق  ی ی  ل  ه  ع  نَّ إ 
لاَّ ف  ن  و  إ  ی  مْر  ب  ك  أ  ل 

نْ ذ  ین   ء  م  ق  داً  الْی  ب  أ 
ر   ینٍ آخ  ق  ی   ب 

ه  ا  نْق  نْ ی  ک 
ك  و  ل  الخَّ از کنار او حرکت چی ی پرسیدم: اگر  ...از امام«. ب 

یست مگر اینکه یقین حاصل کند فرمودند: وضو واجب ن کند و او متوجه نخود؟ امام
در غیر این صورت او یقین  .که خوابیده است و امر واضحی بر این مسأله دلالت کند

گاه با شک نقض کند؛ بلکه باید آن را با یقین ضو داشته و نباید یقین خود را هیچوبه 

                                                      
 .224، ص2، جمفاتیح الشرایع. کاشانی، 1
 .346، ص2، جةمستند الشیعنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، ؛ 292، صلوامع الأحکام. نراقی، 2
 .244، ص5، جمصابیح الظلام؛ همو، 222، صةالرسائل الفقهی . بهبهانی،3
 ۀسید محمد جواد شبیری، جلس آقایدرس خارج اصول ؛ 51و 55، ص 3ج ،فرائد الاصولانصاری، . 4

 .2365آذر  22شهیدی،  آقای درس خارج اصول؛ 2366آذر  24، 391
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 1دیگری نقض نماید.
ه  و  »...ب.  اب  ص  دْ أ  ه  ق  نَّ نْت  أ  ن  نْ ظ  إ 

لْت  ف  یْت   ق  لَّ مَّ ص  یْئاً ث  ر  ش  مْ أ  ل  رْت  ف  ظ  ن  ك  ف  ل 
نْ ذ  قَّ ی  ت  مْ أ  ل 

یه    ف 
یْت  أ  ر  نْ  ؟ف  ینٍ م  ق  ی ی  ل  نْت  ع  ك  ک  نَّ

 
ال  لِ  ك  ق  ل 

م  ذ   ل 
لْت  ة  ق  لا  ید  الصَّ ی 

ه  و  لا  ت  ل  غْس  ال  ت  ق 
نْ  ك  أ  ي ل  غ  نْب  یْس  ی  ل  کْت  ف  ک  مَّ ش  ك  ث  ت  ار  ه  نْق   ط  ین   ض  ت  ق  ك   الْی  الخَّ داً  ب  ب  از امام پرسیدم ؛ ...«أ 

کرده و جست وجو کردم اما آن را نیافتم  برخورداگر گمان کردم که خون به لباس من 
 ام چیست؟، وظیدهخون را در لباس مخاهده نمودم ،سپس نماز خواندم و پس از نماز

؟ امام چرانماز نیست. پرسیدم  ۀشویی ولی نیازی به اعادامام پاسخ دادند: لباس را می
و برای تو س اوار  ؛پاسخ دادند: زیرا شما یقین به طهارت داشتی سپس شک نمودی

 2.گاه یقین را با شک نقض نمایینیست که هیچ
ض  »فرازهای  نْق  ین   و  لا  ی  ق  ك   الْی  الخَّ داً ب 

ب  نْ »و  «أ  ك  أ  ي ل  غ  نْب  یْس  ی  ل  ض   ف  نْق  ین   ت  ق  ك   الْی  الخَّ  ب 
داً  ب  با توجه به ، ابواب ۀحجیت اصل استصحاب و عمومیت آن برای همعلاوه بر دلالت بر  «أ 
 .دلالت داردحجیت اصل مثبت بر زیر،  تبییندو 

 تبیین نخست: تناسب سکوت با تنزیل موسع
 که عبارتند از: شوداول ضمن مقدمات پنج گانه ارائه می بیینت

با توجه به نقض حقیقی یقین سابق و تیلق حرمت نقض به ندس یقین سابق،  یکم:
ست که فرض کن همونان یقین سابق باقی است و از بین ا این در« لاتنقض»ظهور عرفی 
 کند.تن یل یقین می امامبه عبارت دیگر، نرفته است. 

 است.ه لوازم یقین ب ، به همراه داشتنهای یقین واقییترین ویژگییکی از روشن دوم:
یقین به  ،باشد. به عنوان مثالیقین به چی ی، یقین به لوازم و آثار آن نی  می ۀیینی لازم

و یا یقین  .نقلیه اوست ۀیقین به وارد شدن خسارت به وسیل تصادف کردن ش  ، ملازم با
ه وارد شدن یقین ب و یا مثلاً ، ، ملازم با یقین به آسیب دیدن اوزیادبه افتادن ش صی از ارتدا  

هایی از این قبیل به مثال .بدن اوست چاقو بر بدن ش  ، ملازم با یقین به خونری ی ۀضرب
 یقین به لوازم آن را به دنبال خواهد داشت. کند که یقین به یک شئ، عادتاً خوبی ثابت می

                                                      
 .1، ص2، جتهذیب الأحکام. طوسی، 1
 .392، ص2، جعلل الشرائعصدوق،  ؛422، صهمان. 2
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ممکن است فقط به لحاظ ندس یقین باشد، ممکن است به  کهچنان ،تن یل امام سوم:
 تواند سیه و ضیق داشته باشد.یینی تن یل می .های یقین باشدویژگی لحاظ مجمو  یقین و

ست ، آن اظهور حال حارت است. لذاضابطه قاعده و ارائۀ  بیان صددامام در چهارم:
مراد از آیا که تدهیم کند  ردقصد داو  ،که در مقام تییین حد و مرز این یقین تن یلی برآمده

اما در عین  ؟و یا یقین به همراه لوازم و آثار یقین ؟این یقین تن یلی، خصوص یقین است
 حال سکوت کرده و چی ی ندرموده است.

 لذا .تنها با تن یل عام و موسع سازگار است ، عرفاً امام در مقام بیان سکوت پنجم:
تن یل کرده است و  ،و شرایطی که به همراه داشته اوصاف ۀحارت یقین سابق را با هم

اگر در یقین تن یلی، مخابهت و  طلبد.یینی تن یل مایق، تذکر و تصریح می ،خلاف آن
 از منظر عقلا قابل پذیر  است،سکوت  ،مطابقت کامل با یقین منقوض لحاظ شده باشد

منقوض  های یقین  اوصاف و ویژگی ،اگر مخابهت کامل مراد نباشد و در یقین تن یلی لیو
 .استد یی نداشته و نیازمند بیان زایعقلاو تأیید  وجاهت ،لحاظ نخده باشد، سکوت

باید قائل شد که یقین تن یلی در استصحاب، یقینی است  مقدمات فوقبنابراین مطابق 
ی از این های آن را دارد که یکشبیه یقین سابق منقوض است و تمام آثار و ویژگی عیناً که 

بنابراین اگر آثار و لوازم آن یقین، دارای اثر شرعی  .ها، یقین به لوازم و آثار آن استویژگی
 باشد، باید بدان ترتیب اثر داد. این همان حجیت اصل مثبت است.

 دوم: اطلاق حرمت نقض بیینت
لا »ممکن است گدته شود که ظهور عرفی روایات در تن یل یقین نیست و متراد حاترت از 

بدون تن یتل یقتین  ،م اطب پس .، خصوص حرمت نقض عملی یقین سابق است«تنقض
سابق، باید آثار عملی یقین سابق را در زمان لاحق مترتب سازد و در مقام عمل، به آثار یقین 

رسد که در چنین صورتی نی  باید قائل به حجیتت اصتل مثبتت سابق پایبند باشد. به نظر می
اگر مراد حارت تنهتا  ، وواسطه دارد و هم آثار باواسطهیهم آثار ب ،قیقین ساب چه آنکه شد.

اطتلاق حرمتت نقتض،  گرنتهو ؛حرمت نقض ب خی از آثار یقین سابق باشد، باید بیان کند
 شود.شامل آثار با واسطه نی  می

اگر در مقام سنجش و آزمون، از اشاره به یک مثال در تأیید ظهور یاد شده مناسب است. 
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ۀ بیماری که در اثر ضرب ۀپ شکی درخواست شود که با فرض مراجی ۀدانخجوی رشتیک 
آثار تمام این دانخجو  ،اعمال نمایدوی چاقو مجروح شده، اقدامات پ شکی را در مورد 

چاقو  ۀکند. یینی هم آثار مستقیم ضربچاقو را مطرح و بررسی می ۀپ شکی مرتبط با ضرب
و هم با توجه به نموده، ب یه و پانسمان را مطرح ل وم هموون ضدعدونی کردن زخم، 

 حالت ضیف، ل وم وصل کردن سرم و نهی از بروزخونری ی شدید بیمار و درنتیجه 
 کند.که ارتباط با علم پ شکی دارد، مطرح میرا  آشامیدن آب و سایر آثار غیرمستقیمی

ابق به شکل مطلق زراره را از نقض عملی یقین س در روایات استصحاب نی ، وقتی امام
ست که زراره باید جمیع آثار شرعی یقین سابق، اعم از ا متداهم عرفی این ،کندنهی می

واسطه را تا جایی که مربوط به شر  مقدس است، اعمال نماید. اگر مراد باواسطه و بی
د یبیان زا ۀای خاص از آثار یقین سابق باشد، مؤوننهی از نقض حصه حارت صرفاً 

پایبندی به آثار  صرفاً  ،گونه که در مثال پ شکی فوق نی  اگر مراد ممتحنمانه .طلبدمی
 تواند به سکوت بسنده کند.باید تذکر دهد و نمی ،پ شکی مستقیم باشد

 رسد حجیت اصل مثبت بلامانع باشد.با توجه به دو برهان فوق به نظر می

 اشکالاتپاسخ به 
تتوان دیتدگاه است که جت  بتا پاستخ بتدان نمیحجیت اصل مثبت با اشکالاتی چند همراه 

حجیت را برگ ید. در ادامه این اشکالات که بیای توسط برخی از اصولیان بیان شده استت 
 شود.بازگو و پاسخ داده می

 : تنزیل به لحاظ اثر ظاهرنخستاشکال 
شترعی، اثتر ظتاهر ایتن تن یتل  ۀبه اثر ظاهر منصرف استت وآثتار بلاواستط ،اطلاق تن یل

گوید فرض کن، یقین به حیات زید داری، یینی اموال زیتد وقتی که شار  می باشد. مثلاً می
و در مقایسه بتا وجتوب وفتای بته نتذر کته ناشتی از  این اثر، اثر ظاهر است را تقسیم نکن.

مایصتلح »اثر ظاهر، قرینته یتا  ،رسد. به عبارت دیگرزودتر به ذهن می ،است ریش روییدن
 شود.گیری تن یل عام مینع از شکلشده و ما «ةللقرینی

در مقام پاسخ باید بیان نمود گرچه این حرف درست است و به لحاظ سرعت انسباق به 
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لکن این، موجب  ،رسدواسطه زودتر به ذهن انسان می واسطه، نسبت به آثار بابیذهن، آثار 
اثر باید به قدری ظاهر باشد که عرف را  اولاً  زیرا ؛شودظهور استمراری و مستقر حدیث نمی

است که ولو به  درست شود.عرف دچار تردید نمی اینجاکه در  در حالی ؛دچار تردید کند
دلیل سرعت انسباق به ذهن، آثار شرعی ندس یقین زودتر از آثار شرعی لوازم یقین به ذهن 

و  ه،انصراف تن یل شد به قدری برجسته نیست که موجب ،این انسباق و ظهور یلورسد؛ می
 بقای ماه رماانفرض کن همونان به »شود: وقتی گدته می عرف را به تردید بیاندازد. مثلاً 

حرمت »است و  «وجوب صوم»؛ در این صورت عرف بین اثر بلاواسطه که «دارییقین 
کند و هردو را از آثار یقین سابق است، فرقی احساس نمی« اول شوال»که موضو  آن  «صوم

فردای آن اول شوال ست که ا ، اینامبقای رماان تا روز سیعقلی  ۀداند. یینی هرچند لازمیم
و عدم مترتب ساختن آن را دانسته اثر آن یقین سابق  ولی عرف این را نی و عید فطر باشد، 

از این  .بیندو تداوتی بین این اثر و اثر بلاواسطه نمیمحسوب نموده، نوعی نقض یقین به شک 
با آثار شرعی مستقیم  نیست که تن یل، صرفاً  گونهاینشود. انصرافی را متوجه نمیعرف، رو 

 تناسب داشته باشد؛ بلکه تن یل با آثارشرعی با واسطه نی  تناسب و سازگاری دارد.
 ؛همه یا اغلب افراد وجود داشته باشد انصراف در جایی است که اثر ظاهر در ؛ثانیاً 

اثر  به عبارت دیگر، ست.اس اوارتر و مقدم  ،د نباشد، تحدظ بر افراداگر در اغلب افرا گرنهو
 تالی فاسد   مبتلا به ،که خود شوددر جایی موجب ظهور کلام می -پذیر بر فرض -ظاهر 

وقتی که گدته  مثلاً  ست.ااظهر  عرفاً  ،تحدظ بر اکثر افراد گرنهو ،روج اکثر افراد نخودخ
 .شودتحرک و پویایی آن ش   فهم می ، عرفاً «استاین ش   مثل ماشین » شود:می

 ،، جهات دیگری از تخبیه«ها مثل ماشین هستندانسان ۀهم» شود:ولی وقتی که گدته می
ساز مناسب برای  و یا نیاز به توجه به سوخت و ،منظم و مرتبط بودن ۀهموون مجموع

ن آعلت  رسد.ه ذهن میب ،و یا جهات عام دیگری غیر از پویایی و تلا  ،بازدهی بیختر
با توجه  ،همان پویایی و تحرک در نظر گرفته شود ،است که اگر در مثال دوم نی  جهت تخبیه

تیداد زیادی از بنابراین  ،ها فاقد این وصف هستندبه اینکه تیداد قابل توجهی از انسان
ر مثال دوم، ها، از موضو  خارج خواهند شد. عرف به جهت فرار از این تالی فاسد، دانسان

و  ،مناسب برای بازدهی بیختر ۀیا ل وم توجه به تغذی ،منظم و مرتبط ۀجهت تخبیه را مجموع
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وقتی نی   گیرد.در نظر می ،یا جهات عام دیگری که موجب تحدظ بر اکثر افراد موضو  شود
، متداهم عرفی از این تخبیه، اوصاف «این ش   یک حیوان است» شود:که گدته می

ولی  و یا درنده خویی است. ،هموون عدم فهم و شیور، تبییت از شهوات ،وانظاهری حی
، اگر وجه شبه، صدت ظاهری «ها مانند حیوانات هستندانسان» شود:وقتی که گدته می

باشد، تیداد زیادی از افراد انسان از این تخبیه « توحش عدم فهم وشیور یا» یینی ،حیوان
بنابراین عرف به جهت فرار از استهجان و رکاکت تخبیه، وجه شبه را  .شوندخارج می

کند تا اکثر لحاظ می ...اوصافی عام هموون زندگی گروهی، احتیاج به تغذیه، زاد و ولد و
 افراد انسان تحت عنوان باقی بمانند.

ی به لحاظ آثار بلاواسطه است، بسیار صرفاً  ،اگر گدته شود که تن یل در استصحاب نی 
هایی عقلی یا عادی دارند و یقین ۀشرعی با واسط آثار هایی که صرفاً مانند یقین ،یقین از افراد  

که مستهجن است و عرف بدان  شوداثر عقلی دارند، از موضو  روایت خارج می که صرفاً 
به جهت تحدظ بر افراد غالبی موضو ، روایت ظهور در تن یل به  بنابراین .شودملت م نمی

 واسطه خواهد داشت.آثار عقلی و شرعی و باواسطه و بیجمیع 

 اشکال دوم: غیر معقول بودن حجیت اصل مثبت
آثار عقلی و عادی بر خلاف آثار شرعی، تابع علل تکوینی خود بوده و بقای ایتن آثتار تتابع 

خلتط اینجتا رسد که اما به نظر می 1باشند.بنابراین غیرقابل جیل می ؛ وبقای علل آنها است
 ،بقتای تکتوینی آثتار ،عقلی دارد ۀمیان تکوین و تخریع رخ داده است. زیرا آنوه که استحال

 امری ممکن و مقدور است. آنها بدون بقای علل آنها است و الا بقای تیبدی

 قدر متیقن در مقام تخاطبوجود اشکال سوم: 
بتا  ،حابفر  بر عدم وجود قدر متیقن در مقام ت اطتب استت. در روایتات استصت ،اطلاق

که اثر شرعی - در مورد وضو، طهارت و صحت نماز توجه به اینکه سؤال سائل و جواب امام
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، متمرک  شده است، قدر متیقن از تن یل یقین نی  همتین آثتار خواهتد -دو استاین مستقیم
 بود و بیش از آن ظهوری ندارد.

عدم ترتب آثار شرعی با  ادعا،این  ۀلازم ؛اولاً  کهدر نظر داشت در مقام پاسخ باید بیان 
قدر متیقنی مانع اطلاق است  ؛ثانیاً  شود.چون قدر متیقن شامل آن نمی ؛شرعی است ۀواسط

 ملموس شده باشد. ،روی آن تکیه شده باشد و تدکیک بین آن و غیر آن در کلام ،که در کلام
عموم و  ذهن عرف از جدا شدنای باشد که موجب قدر متیقن باید به گونه به دیگر س ن،

بسیار به عنوان مثال وقتی مولایی از خواص گوشت قرم   .اطلاق مذکور در کلام باشد
بیان خواص گوشت قرم  در  گوشت ب ر! که دهدو در ادامه به عبد خود دستور می گوید،می

 دایرۀذهن عرف از سایر مصادیق گوشت و سوق دادن آن به  جدا شدنابتدا، موجب 
در  روایات استصحاب،گیرد. اما در اطلاق شکل نمیرو و ازاین ؛شودمی قرم  هایگوشت

 بیان نخده و صرفاً  ،گردد عرف ذهن   جدا شدنعبارتی که موجب  گونهو سائل، هیچ تیبیر امام
تواند و واضح است که صرف مورد نی  نمی ؛مورد روایت، آثار مستقیم و بلاواسطه است

 م ص  باشد.

 ن فعلیاشکال چهارم: ملاک بودن یقی
من وضوئه و لا ینقض الیقین  قینٍ ه علی ی  نّ إف»این است که:  امامتیبیر  ه،اول زرار ۀدر صحیح

یقین سابق زراره به وضو است « علی یقین من وضوئه»روشن است که مراد از  .«ابداً  بالخک  
یقتین « لا یتنقض»بنابراین در ادامه نی  متراد حاترت در  .یک یقین فیلی است ،و این یقین
 نه یقین تن یلی. ،فیلی است

نسبت به وضو فیلی است، یقین به  ه،زیرا یقینی که برای زرار ؛این اشکال نی  وارد نیست
ای در اکنون نی  موجود است و شبههو هم شودنقض عملی نمی وضوی سابق است که قطیاً 

 بنابراین میدوم است و تن یل آن مینا دارد. یقین به وضوی لاحق،اما مورد آن وجود ندارد؛ 
لاحق،  زمانست که یقین موجود به وضوی سابق را نسبت به ا این سبق ذکر، صرفاً مینای 
 و لو واقیاً از بین رفته است. ؛از بین نبر تن یلاً 
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 متیقن و ذی الواسطه ۀاصل در ناحی اشکال پنجم: تعارض و تساقط
از  ولتی ،پتذیردایروانی، ظهور ذاتی اخبار استصحاب در حجیت آثار با واسطه را میمحقق 

 مداد کلام ایخان ایتن استت کته استصتحاب   داند.اصل مثبت را حجت نمی ،ای دیگرناحیه
شتک  در مثال میتروف   کند. مثلاً ذی الواسطه با استصحاب عدم حدوث واسطه تیارض می

گونه که استصتحاب بقتای امتام در رکتو ، موجتب اثبتات نمأموم در ادراک رکو  امام، هما
ادراک » یینتی ،در ندس ختود واستطه مین طوره ،شودمی« ادراک رکو  امام» یینی ،واسطه

یینی استصتحاب عتدم ادراک رکتو  امتام  .یقین به عدم، وجود دارد ۀنی  حالت سابق« رکو 
 1د.شوتیارض و تساقط می بنابراین .توسط مأموم نی  جاری است

، بین حجیت ه استگونه که شیخ انصاری ذیل تنبیه شخم استصحاب بیان کرداما همان
 2.سببی و مسببی وجود دارد ۀاصل مثبت و اثبات لوازم عادی و عقلی مستصحب، رابط

)عدم ادراک رکو ( همونان باقی است یا نه، ناشی از  شک در اینکه آیا حالت یقینی سابق
ای امام جماعت همونان در رکو  بوده یا خیر؟ به گونه دانیم آیا واقیاً این شک است که نمی

که اگر بدانیم که رکو  امام جماعت تا حین رکو  مأموم ادامه داشته، شکی در ادراک 
تقدم اصل سببی بر مسببی که تقدم رتبی است در اینجا نی   ۀنکتبنابراین ن واهیم داشت. 

 شود.ی بر مسببی میوجود داشته و موجب تقدیم اصل سبب

 شرعی آن اشکال ششم: محرکیت یقین سابق نسبت به خصوص متعلق و آثار
تکتوینی استت  یقین   این ویژگی  داند که ن میشهید صدر وجه عدم حجیت اصل مثبت را ای

آورد و درنتیجه موجب محرکیت و منج یت نسبت به سایر که یقین به لوازم را نی  به دنبال می
، در محرکیتت و منج یتت یقین تیبدی .نیست گونهاما یقین تیبدی این .شودمیآثار و لوازم 
نسبت به یقتین بته  ضیق تیبد است و ظاهر اخبار استصحاب این است که صرفاً  تابع سیه و
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 صترفاً  ،بنابراین طبییتی استت کته ایتن یقتین .حالت سابق، تیبد به بقا صورت گرفته است
 1.طریقیت و منج یت داشته باشد ،یلق، محرکیتنسبت به متیلق و آثار شرعی ندس مت

شبیه بیان شهید صدر این مسأله نی  در خراسانی و آخوند انصاری شیخ جوهرۀ بیان 
بیان ایخان این است که مداد اخبار استصحاب، تیبد به بقای یقین به لحاظ  نتیجۀ است.

 2آثار ندس یقین است نه بیختر.
جیت اصل مثبت در قالب مقدمات دلیل حکه در چنان .این اشکال نی  وارد نیستاما 

های یقین متیبد به، ظهور در اطلاق تیبد با توجه به سکوت از بیان ویژگی، گانه بیان شدپنج
محرکیت، منج یت و طریقیت بنابراین  .مخابهت کامل یقین تیبدی با یقین تکوینی سابق دارد

 .این تیبد وجود دارد ۀنی  در دایر ،است به مطلق آثار که از خواص یقین واقیی و تکوینی

 نقض عملی ۀاشکال هفتم: احتمال اراد
مکلتف در ظترف . یینتی عدم نقض عملتی باشتد ،«لا تنقض الیقین بالخک»شاید مراد از 

ای باشد که خلاف یقین ستابق شک، باید مطابق یقین سابق خود رفتار کند و عملش به گونه
کلف فرض کند کته همونتان یقتین م م باشدزلاتن یل باشد و نباشد؛ نه اینکه مراد حارت 

توان قائل شد که متراد از اخبتار استصتحاب، سابق را دارد. بنابراین از این رهگذر دیگر نمی
 تن یل یقین است.

و  ،با توجه به نقض حقیقی و واقیی یقین سابق ؛اولاً  :گدتدر جواب اشکال فوق باید 
متداهم عرفی از نهی از نقض، تن یل بقا است.  ،یقینهمونین تیلق حرمت نقض به ندس 

 از بین نبر، عرف ،که شئ سابقی را که از بین رفته شودبه عرف گدته می -مثلاً -وقتی 
 ،ترفهمد که یینی فرض کن آن شئ همونان باقی است و از بین نرفته است. به بیان دقیقمی

این جهت  یقین سابق، هر دو درچه در فرض تن یل یقین و چه در فرض حرمت نقض آثار 
مخترک هستند که مکلف باید در ظرف شک، به آثار یقین سابق پایبند باشد؛ اما از این 

انجام دهد یا بدون آن،   خود ،از تن یل یقین و متیقن فرض کردن که این مهم را بید جهت

                                                      
 .215، ص9، جبحوث فی علم الاصول. صدر، 1
 .245، ص2، جکفایة الاصولخراسانی، ؛ 235، ص3، جفرائد الاصولانصاری، . 2
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ده است نه نسبت داده ش« یقین»ندس به  ،تداوت وجود دارد. با توجه به اینکه حرمت نقض
خلاف  ۀکمتر و مرتب ۀپایبندی به آثار آن در مقام عمل، مؤون تن یل یقین و درنتیجه ،آثار آن

ظاهر کمتری نسبت به صورتی دارد که مکلف بدون متیقن فرض کردن خود، به آثار یقین 
 سابق پایبند باشد. بنابراین نهی از نقض یقین سابق، ظهور در تن یل یقین خواهد داشت.

ولی خصوص حرمت نقض عملی بدون تن یل یقین باشد؛  ،مرادبه فرض که  ؛اً ثانی
باید با هم رسد که باز گونه که در تقریب دوم حجیت اصل مثبت بیان شد، به نظر میهمان

واسطه، توجه به اطلاق حرمت نقض عملی و عمومیت آن نسبت به جمیع آثار باواسطه و بی
بر اینکه آثار لوازم یقین سابق، به نوعی آثار یقین علاوه  به حجیت اصل مثبت قائل شد.

و عرف، پایبند نبودن به این آثار را به مینای نقض عملی یقین سابق  شودسابق نی  شمره می
عدم الت ام به این آثار  ،یقین سابق هستند ۀاین آثار بالاخره آثار با واسطاز آنجا که داند. می

شود. به عنوان مثال راتب نقض یقین سابق محسوب مییک مرتبه از م در مقام عمل، عرفاً 
با  ،کندبه جهت شک در حدوث مانع، شک می ،وقتی که مکلف در صحت وضوی خود

رساندن » که اثر« صحت وضو»مانع داشت؛ اگر  عروضیقین به عدم  توجه به اینکه قبلاً 
ه؛ زیرا صحت یقین سابق را در عمل نقض کرد عرفاً  ،است را مترتب نسازد «آب بر عاو

همونین اگر  آن است. ۀمانع است؛ هرچند اثر باواسطعروض وضو، از آثار یقین به عدم 
یقین به رکو  امام  مکلدی که شک در ادراک رکو  امام جماعت دارد، با توجه به اینکه سابقاً 

ادراک رکو  »که اثر  را «صحت نماز جماعت»شک در ادراک رکو ،  زماناگر در  ،داشت
نقض کرده است؛  را عرفاً « راکع بودن امام» یقین سابق خود به ،مترتب نسازد ،ستا« امام

 است.« راکع بودن امام»یقین به  ۀاز آثار با واسط« صحت نماز جماعت»زیرا بالاخره 

 موارد ایپارهوجدانی بودن عدم حجیت اصل مثبت در  اشکال هشتم:
بته عنتوان مثتال  .اصل مثبت، حجت نیست یابد که بسیاری از موارد  انسان بالوجدان در می

 ۀچنانوته ضترب ،ملحدته باشتدزیتر ای بوده و الان شک در بقای او ملحدهزیر  اگر زید قبلاً 
به قتتل  ملحده بوده باشد، قطیاً زیر ای که اگر زید به گونه ،شمخیری بر این ملحده وارد شود

شتیخ  قتتل نختده استت.از اصحاب قائل به ثبوت هیوکس در چنین صورتی  ،رسیده است
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 آقتای هموتونفقهتا  بیای از 1کند.میبیان این موضو  را در تنبیهات استصحاب انصاری 
 2ند.اهنی  بر این اشکال صحه گذاشتزنجانی شبیری 
 ،رسد این اشکال نی  وارد نباشد؛ دلیل اینکه عرف در موارد مذکوربه نظر میاما 

عرف به  بنابراین .ون دماء و فروج استاموری چاهمیت  ،دانداستصحاب را جاری نمی
های نمونهو الا اگر  .دانددلیل همین نکته، عمومات استصحاب را از این امور منصرف می

اگر  استصحاب را جاری بداند. مثلاً  ،بیید نیست که عرف ،فوق به امور غیر مهم تبدیل شود
 ؛در زیر سقف باشد تصور شود که یک تکه چوب در میان لحاف باشد، و یا یک تکه چوب

نی  کند. رسد که عرف، عمومات استصحاب را تطبیق نموده و حکم به ضمان میبه نظر می
نی  با کند های خود بدان اشاره میکه شیخ انصاری در میان مثال لباسدر مورد مثال طهارت 

هیچ استیحاشی نسبت به طهارت آن وجود  ،برهان بر حجیت اصل مثبت ۀتوجه به اقام
در میان فقهای متأخر وجود دارد؛ والا بیان  زم به ذکر است که این استیحا  صرفاً لاندارد. 

 دانستند.شد که بسیاری از فقهای متقدم، لوازم عقلی و عادی استصحاب را ثابت می
یا عبا  ۀاز عبارت شیخ طوسی در مورد ش صی که به واسطهمان طور که گذشت، 

، دانسته 3ای به دو قسمت تبدیل شدهپوشیده شده وسپس توسط جانی با ایراد ضربهلباسی 
شهید ثانی اند. بلکه حجیت اصل مثبت را پذیرفتهبلکه خود ایخان  ،ای از فقهاعده شودمی

استصحاب فوق را که یکی از مصادیق اصل مثبت  ،نی  به نوعی 2و صیمری 0در مسالک
 .اندستهاست، جاری دان

درمجمو ، در مقام پاسخ به اشکال شیخ انصاری باید گدت که اگر مراد شیخ انصاری 
وجود اجما  بر عدم حجیت اصل مثبت در موارد فوق الذکر باشد، روشن است که چنین 

 عبارت شیخ طوسی بر خلاف آن دلالت دارد. و اگر مراد ایخان، صرفاً  اجماعی وجود ندارد و
درست  کلیت قطع که استصحاب در این موارد باشد، باید پاسخ دادقطع به عدم جریان 

                                                      
 .243، ص3، جفرائد الاصول. انصاری، 1
 .951، ص4، جدروس خارج صوم. شبیری زنجانی، 2
 .259، ص2، جالمبسوط. طوسی، 3
 .305، ص25، جفهاممسالک الأ. شهید ثانی، 4
 .422، ص4، جغایة المرام. صیمری، 5
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توان پذیرفت؛ ولی علت آن نیست. البته در امور هامه هموون دماء و فروج این حرف را می
عدم حجیت اصل مثبت نیست. بلکه علت این است که به دلیل اهمیت مسألۀ دماء و فروج و 

ستصحاب از این موارد منصرف است. هرچند تخکیک در مقام بیان، اطلاق و عموم ادلۀ ا
اما در دیگر اصول مثبت مانند  1اند.شیخ، برخی فقها همین انصراف را نی  نپذیرفته مطابق کلام

ثوب مغسول، نه تنها هیچ م الدتی از فقها در این زمینه دیده نخده، بلکه موافقت آنها در 
 بر انصراف نی  وجود ندارد.بیای موارد به مینای پذیر  اصل مثبت است، و دلیلی 

 گیرینتیجهبندی و جمع
مخهور اصولی استت، براهینتی چتون غیرمیقتول بتودن،  ۀعدم حجیت اصل مثبت که نظریبر 

قدر متتیقن در مقتام ت اطتب، محرکیتت یقتین نستبت بته وجود انصراف تن یل به اثر ظاهر، 
متیقتین و ذی الواستطه  ۀو تیارض و تساقط اصتل در ناحیت ،خصوص متیلق و آثار آن، وجدان

 یک از این ادله قابلیت اثبات نظریته مختهور را نتدارد.رسد که هیچبه نظر می .اقامه شده است
بتا « لا تنقض الیقین بالخک»که عبارت  شوددر مداد اخبار استصحاب، روشن میزنگری بابا 

هتای یکی از ویژگتیتوجه به نقض تکوینی یقین سابق، ظهور در تن یل یقین دارد. نظر به اینکه 
 صترفاً های یقین تن یلتی، از بیان ویژگی امامسکوت  ،یقین واقیی، یقین به لوازم و آثار آن است

با مخابهت کامل یقین منقوض و یقین تن یلی سازگاری عرفی دارد؛ یینی در یقتین تن یلتی نیت  
و حجیتت  ویژگی فوق لحاظ شده است که مینای آن پایبندی به آثار شرعی لوازم مستصتحب

همونین با توجه به اطلاق حرمت نقتض یقتین در مقتام عمتل و شتمول آن  اصل مثبت است.
البته ممکن است برختی متوارد  باشد.نسبت به آثار با واسطه، حجیت اصل مثبت بلا مانع می

مهم مانند دماء و فروج مخمول اطلاق ادله نباشند؛ ولی این موضو  بته حجیتت اصتل مثبتت 
 شود.و نهایتاً دایرۀ آن محدود به امور غیرمهم می زندای نمیضربه

 منابع و مآخذ 
 ق.2404، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس،  .2
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

          مسالک تزاحم در خطابات متزاحم       
 1پوریدیاز منظر استاد شه

  ____________________ 2محمدحسین فتاحی  ____________________ 

 دهیچک
است که مکلف در مقام امتثال قدرت عمل به دو خطاب  یصورت ،یتزاحم امتثال

است.  یپاسخ به دو پرسش مهم ضرور ،یرا ندارد. در تزاحم امتثال یشرع
 جه،یبازگشت دو خطاب متزاحم به تعارض است و در نت اینخست آنکه آ

دو خطاب  یبرا ایشود؟ پرسش دوم آنکه آ یم یمرجحات باب تعارض جار
است تا بتوان به کمک آن احراز ملاک کرده و  ریو قابل تص یاطلاق زاحم،مت

شش مسلک مطرح  انیملاک نمود؟ در مقام پاسخ، از م یفایحکم به امکان است
 شود،یم اریبه لحاظ روح حکم اخت یخطابات به قدرت شرع دییتق یۀشده، نظر 

به جهت  یرعاطلاق خطابات ش نکهیدارد. نخست ا یمهم را در پ ۀجیکه دو نت
و محل مرجحات باب  شودیشامل فرض تزاحم نم ف،یروح تکل یاقتضا

                                                      
 20/9/101 یید مقاله:أتاریخ ت                                                         22/5/101 . تاریخ دریافت مقاله:1
  mohammadfattahii1375@gmail.com پژوه سطح سه حوزۀ علمیۀ قم، ایران.                            دانش. 2
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 توانیم ،یاطلاق ترتب رشیدوم آنکه با توجه به پذ ۀجینخواهد بود. نت زیتعارض ن
 آن نمود. یفایاز هر دو خطاب، احراز ملاک کرده و حکم به امکان است

 ،ینیقدرت تکو  ف،یتزاحم، تعارض، ترتب، اطلاق تکل :واژگان کلیدی
 ملاک. یفایامتثال، است ،یقدرت شرع

 مقدمه
های تکلیف )در فرضی که با یکددیرر تدحاحم کدرده هر یک از خطاب ملاک   به دست آوردن

باشند(، از مسائل مهمی است که مورد اختلاف واقع شده است. نوشتار پدیش رو بده دنلدا  
 اصدولیان مشدهورباشدد. های متدحاحم میجهت احراز ملاک خطاب ،های گوناگونبیان راه

و به دنلا  اثلات مدلاک  ،های تکلیف نسلت به فرض تحاحم را نپذیرفته، شمو  خطابرخأمت
باشند. روشن است در صورتی که شارع در خطاب تکلیف خدود، بر اساس اطلاق ترتلی می

مانند مواردی که در صورت تدرک  .به امر ترتلی تصریح کرده باشد، ترتب مورد پذیرش است
اما سخن در مواردی است که شارع امدر ترتلدی را بیدان  .ر به فعل دیرر شده استواجب، ام

بر اطلاق خودشان باقی بوده و در  ،نکرده است. مانند دو خطاب متحاحم که هرکدام در ظاهر
توان با تصویر امدر ترتلدی مهم آن است که آیا می ۀلفظ بدون قید است. در این صورت مسأل

اهدم را مففدو  امدر بدا مهم  امر ق خطاب نسلت به فرض تحاحمدر خطابات متحاحم، اطلا
دانست؟ از سوی دیرر در صورت امکان تصویر ترتب، آیا این امکان، سلب ظهور خطابات 

 شود و یا نیازمند به وجود دلیل است؟متحاحم در امر ترتلی می
که در این مقاله امکان ترتب، اصل موضوعی تلقی شده است و به دنلا  لازم به ذکر است 

بررسی امور مؤثر در احراز ملاک خواهیم بود. برای روشن شدن مسأله، بیان و بررسی 
بفث که ضرورت آن این ثمرات ترین مهماز  در تحاحم نیاز است.رویکردهای مطرح تفصیلی 

بر اساس احراز ملاک در خطابات متحاحم و لحوم نماید، تصفیح علادات مکلفین را روشن می
 استاد ارجمندملاحث  ی جامع ازریتقر همقالاین  باشد.عمل به دو خطاب می تکلیفی  

تنظیم شده است. این  «صو علم الأ يبفاث فأ» اغلب با مفوریت کتاب است که پوریدیشه
به هدف است. نرارنده نیافته کتاب به زبان عربی است و تاکنون به حوزۀ نشر رسمی دست

گاه به زبان عربی بخشی مخاطلان آگاهی ها آخرین دیدگاهمفور عو موضو رسمیو انعکاس ناآ
 اقدام نمود.پور به تدوین این مقاله استاد شهیدی آراءتغییر بیان و نیح و مستندسازی آن 
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 پیشینه
هدر یدک از  درسدتیها و آوری مسالک مختلف موجود در باب تحاحم و بررسی تفاوتجمع

؛ آنها، از جمله ملاحثی است که به صورت مسدتقل، در کتدب اصدولی مطدرح نشدده اسدت
سخنان دانشمندان علم اصو  تحاحم و تنافی دو تکلیف به لفا  مقام امتثا  در اگرچه بفث 

برخدی از مسدالک  ،در این میان، تنها شهید صدر با فرض پذیرش ترتدب 1شده است.مطرح 
 2حاحم را مورد ارزیابی قرار داده است.موجود در باب ت

به صورت  ،رودترتب که از مسائل مؤثر در بفث تحاحم به شمار میبفث از اللته 
اولین بار، توسط این نظریه است. بررسی قرار گرفته فقهی و اصولی مورد  ملسوط در کتب

خود بر  براهین 1بعد، شیخ جعفر کاشف الغطاءو اندی دو قرن  .ارائه شد 3مفقق کرکی
مقدمات نظریه ترتب را به دقت  5. سپس میرزای شیرازینموددرستی این نظریه را ارائه 

 ،، به صورت تفصیلی در هر یک از اقسام تحاحم6و پس از او میرزای نایینی ،تفصیل داد
ترتب را  8آخوند خراسانیو  2شیخ انصاریچون  ی. اللته بحرگانبررسی نمودامکان ترتب را 

آوری مسالک موجود در اند. ویژگی پژوهش پیش رو، جمعارائه داده ۀ خود رادلنپذیرفته وا
 بر ملانی مختلف است. تحاحم و بررسی صفت هر یک از این آراء بنا

 مفهوم شناسی
و در اصطلاح، مطابق با تفسیر مشهور به معنای  9در لغت به معنای تضایق و تدافع «تحاحم»

 10باشد.سلب عدم قدرت مکلف بر جمع بین آنها میتنافی دو حکم در مقام امتثا  به 

                                                      
 .031ص ،4ج، فکارالأ ةنهای، آقا ضیا ؛34ص ،4ج ،فرائد الأصول ،انصاری ؛323ص ،3ج ،فوائد الأصولنایینی،  .1
 .01، ص7ج، بحوثصدر،  .2
 .04، ص3ج، جامع المقاصدکرکی،  .3
 .070، صکشف الغطاءکاشف الغطاء،  .4
 .041، صدرر الفوائد. حائری، 5
 .301ص ،0، جفوائد الأصولنایینی،  .6
 .441ص ،2، جفرائد الأصولانصاری،  .7
 .034، صالأصول ةکفایخراسانی،  .8
 .44ص ،3، جمقاییس اللغهابن فارس،  .9

 .00ص ،7، جبحوث فی علم الأصولصدر، ؛ 303، ص0، جفوائد الأصولنایینی،  .10
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دو در تحاحم  در اصطلاح به این معنا است که  و ،1در لغت به معنای ثابت بودن «ترتب»
شود، به خطاب اهم ساقط میپرداختن امر با یکدیرر، اطلاق خطاب امر به مهم در فرض 

خطاب اهم و  به همین علت در فرض عصیان   .روداما اصل خطاب امر به مهم از بین نمی
 2رسد.مترتب بر آن، خطاب مهم به فعلیت می

تنافی ایجاد مانع نمودن و و در اصطلاح به معنای ، 3در لغت به معنای اظهار «تعارض»
 1شان است.دو دلیل با یکدیرر به لفا  مدلو 

رع توانایی بر آن اصطلاح او  کاری است که شا .دارای دو اصطلاح است «قدرت شرعی»
برخلاف  قدرت عقلی که عقلا تکلیف شارع را منوط  ؛داندرا در خطاب شرعی خود شرط می

را به تنهایی تکالیف هرکدام از  تواندمی معنای دوم این است که مکلف اگرچه 5دانند.به آن می
رعی چند تکلیف را ندارد. اصطلاح قدرت شنمودن بین اطاعت  جمع، اما قدرت کنداطاعت 

 6شود.به آن قدرت عرفی نیح گفته میانصراف دارد، که به معنای دوم ، در بفث تحاحم

 مسلک نخست: تعارض اصل دو خطاب
ۀ تعدارض اصدل دو نظریددانسدته و بده تعدارض را بازگشت خطابات متدحاحم خراسانی  آخوند

به این بیان کده اطدلاق خطابدات متدحاحم، فعلیدت و اثلدات قددرت  2است. برگحیدهرا  خطاب
کند. در این صورت بر اساس مفاد خطابات، امتثا  هدر دو درمتعلق هر دو خطاب را اقتضا می

درحالی که چنین وجوبی، مستلحم طلب غیرمقدور اسدت و  ،شودتکلیف بر مکلف واجب می
ا امتثا  کند. بنابراین هر یدک از دو تکلیدف زمان، هر دو خطاب متحاحم رتواند هممکلف نمی

 در اثلات فعلیت خود، تنافی با دیرری دارد و بازگشت تحاحم به تعارض است.

                                                      
 .033ص ،0، جالصحاحجوهری،  .1
 (.بفث ثامن عشر) 004ص ،0ج ،کشف الغطاءکاشف الغطاء، ؛ 034، صکفایة الأصولخراسانی،  .2
 .0133ص ،3، جالصحاحجوهری،  .3
 .0ص ،4ج ،فرائد الأصولانصاری،  .4
یراتنایینی،  .5  .031ص ،0، جأجود التقر
 .220، ص2، جدروس فی علم الأصولصدر،  .6
 ؛این بیان تصریح نکرده است بهخراسانی آخوند . 230، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی .7

 شود.رسد این بیان از لوازم عدم پذیرش ترتب برداشت میبه نظر می بلکه
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 برای روشن شدن مطلب فوق، تذکر دو نکته ضروری است:
و به همین علت به نظر ایشان، خطابات  1ترتب را مفا  دانسته آخوند آنکه او  ۀنکت

اما کسانی که  .آیدقی مانده و مفذور طلب غیرمقدور پیش میمتحاحم به اطلاق خود با
 دانند.اند، با تقیید اطلاق خطاب مهم، دو خطاب متحاحم را قابل جمع میترتب را پذیرفته

باید توجه داشت که مطابق با این بیان، فرق دو خطاب متحاحم با دو خطاب آنکه  دوم ۀنکت
ملاک هر دو تکلیف در ظرف  ،ن خارجییقرا ۀلوسیه در این است که در تحاحم ب ،متعارض

 2.3خارج احراز شده است اما در تعارض، ملاک دو خطاب متعارض احراز نشده است

 بررسی مسلک نخست
واجب قابل پذیرش اسدت. امدا در  آخوند تنها در موارد تحاحم دو خطاب  ملنای اشکا  او : 

و یا یک واجب و یک حرام با یکدیرر تحاحم کرده باشند، حتی بدا عددم  ،صورتی که دو حرام
به این بیان که در تدحاحم دو  .نیستپذیرش نهی ترتلی، بازگشت خطابات متحاحم به تعارض 

دیرر باشد. به این کار که مقارن با ارتکاب است حرام  کار  بر حرمت، قسمتی از اخطاب د
شود. با این دوم بر او حرام میانجام دادن کار تکب شود، حرام او  را مر معنا که اگر مکلف،

زیرا مکلف با امتثا  یکدی از دو نهدی، در  ؛وجود، مشکل طلب غیرمقدور قابل طرح نیست
و موضدوع حدرام دیردر  ،زیرا یک حرام را ترک کرده است؛ واقع هر دو تکلیف را امتثا  کرده

 مفقق نشده است.
حرمت فعل است، که شامل فرض فعل حرام در صورت  ۀدلیل بر این تقیید، اطلاق ادل

                                                      
 034، صکفایة الأصولخراسانی،  .1
شود، پس چرونه آخوند در به تعارض می را  شود، اگر تحاحم منجؤصورت ممکن است س در اینمقرر:  .2

از نظدر ایشدان اجمداع و  :؟ در پاسخ باید گفدتاست هتحاحم قائل به احراز ملاک و تصفیح علادت شد
به صورت کلی، جمع عرفی بین دو خطداب  موارد باعث کشف ملاک شده است و برخیارتکاز عقلا در 

شدود. در و در مقام بیان ملاک حکدم مدی ،متعارض، این است که هر دو خطاب حمل بر حکم اقتضایی
تعارضی بدوی است و بدر اسداس اینکده ایشدان تعدارض دهد، نتیجه تعارضی که به جهت تحاحم رخ می

اند، تحاحم بعد از جمع، خارج از تعارض خواهد بود. )خراسانی، بدوی را از تعریف تعارض خارج کرده
 .(437ص ؛ همان،030، صة الأصولکفای

 .033، صکفایة الأصولخراسانی،  .3
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هر  اما اگر بازگشت این دو خطاب به تعارض باشد، .شودمقارنت با ارتکاب حرام دیرر می
ها، عمل نشده کدام از خطابدو خطاب کنار گذاشته شده و به اصل دلیل حرمت در هیچ

و به همین  ،استضروری  تا حد امکان ،است. از سوی دیرر حفظ اطلاق دلیل حرمت
 شود.حرام می ،با ارتکاب فعل دیرر است همراهاز فعل که بخشی دلیل 

به عنوان مثا ، اگر وجوب  .شوددر تحاحم بین واجب و حرام نیح همین بیان مطرح می
ی بخشبر غصب باشد، حتی در صورت عدم پذیرش ترتب نیح ملتنی نفس مفترمه نجات 

باشد. در این صورت اشکا  تکلیف به حرام می ،استنجات با ترک همراه از غصب که 
موضوعی چراکه با امتثا  تکلیف وجوب و نجات نفس مفترمه،  ؛غیرمقدور وارد نیست

 ماند.برای حرمت غصب باقی نمی
مهم را واجب توان چراکه نمی ؛اما این مطلب در تحاحم بین دو واجب قابل بیان نیست

از شروط مهم شده و  ،ر این صورت ترک اهمزیرا د ؛اهم دانستواجب مقید به ترک 
در واقع حکم به وجوب ترک اهم شده، درحالی که این  .تفصیل شرط واجب نیح لازم است

 ،ملنای آخوندبراساس به همین علت  در تضاد و متنافی است. آنوجوب، با امر به اتیان 
چراکه به نظر ایشان ترتب مفا  بوده و  ؛بازگشت تحاحم بین دو واجب، به تعارض است

 توان مهم را مشروط به ترک اهم فعلی دانست.نمی
خارجیه  ۀبر این است که ظهور خطابات به صورت قضیملتنی اشکا  دوم: ملنای آخوند 

ر خطابات را در نظر گرفته و یباشد. به این معنا که شارع در هریک از خطابات تکلیف، سا
به  داند، وخطاب دیرر، مفاد خطاب او  را به دلیل اهم بودن آن ثابت میدر فرض تحاحم با 

همین علت، خطاب را به صورت مطلق جعل کرده است. به عنوان مثا  شارع در خطاب 
دلیل اهمیت خطاب ه وجوب نماز، خطاب وجوب روزه را لفا  کرده و در فرض تحاحم، ب

ده است. و از طرفی دیرر نموت مطلق واجب وجوب نماز، آن را مقدم کرده و نماز را به صور
در فرض  ،در خطاب وجوب روزه، خطاب وجوب نماز را لفا  کرده و به دلیل اهمیت روزه

در نتیجه دو خطاب با یکدیرر در  .تحاحم، وجوب روزه را به نفو مطلق جعل کرده است
 کند.لیت میاز دیرری دانسته و ادعای فعتر مهمتنافی هستند؛ چراکه هر یک، خود را 

زیرا شارع  ؛خارجیه مورد پذیرش نیست ۀاین در حالی است که ظهور خطابات در قضی
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در تکالیف خود، در مقام مقایسه و لفا  تکالیف با یکدیرر نلوده و دلیلی بر این ظهور 
احکام شرعی و عدم وجود  طیف گستردۀوجود ندارد. به علارت دیرر با در نظر گرفتن 

خطاب تکلیف مقید به عدم امتثا  خطاب دیرر شده باشد، ازنظر عرف احکامی که در آن 
 ادعای اهم بودن خود را داشته باشند. ،که هر یک از خطابات شرعیه نیست شایست

 مسلک دوم: تعارض اطلاق دو خطاب
داند. مطابق با ایدن بیدان در خطابات شرعی را به قید قدرت شرعی مشروط میمفقق عراقی 

زیدرا هدر خطداب، در  ؛باشدندق خطابات متحاحم با یکدیرر متعارض میفرض تحاحم، اطلا
امدا اصدل  ،کنددفرض تحاحم ادعای فعلیت کرده و وجود قدرت در مفل تحاحم را اثلات می

سدلب  ،تکلیف در هر دو خطاب بدون معارض است. به علارت دیرر اطلاق هر دو خطداب
 ،ز هر دو اطلاق و یا یکی از آنهداو در صورت دست کشیدن ا ،شودتکلیف به غیرمقدور می

 ها وجود ندارد.تعارضی بین اصل خطاب
فرق بین تحاحم و تعارض در این است که در تحاحم، با  ،این مسلک بر اساسبنابراین 

وجود اینکه بازگشت آن به تعارض بین اطلاق دو خطاب است، اما ملاک هر دو تکلیف 
باب تعارض که وجود  خلاف  رب .ود باقی استها به جای خزیرا اصل خطاب ؛شوداحراز می

 1شود.ملاک در هر دو تکلیف در ظرف خارج احراز نمی
 بین ملنای آخوند و مفقق عراقی وجود دارد:عمده دو تفاوت علیرغم شلاهت ظاهری، اما 

کنند، ها با یکدیرر تعارض میاصل خطاب ،او : به نظر صاحب کفایه در تحاحمتفاوت 
به عنوان نمونه در  معارض هستند. رریدکیها با اطلاق خطاب یمفقق عراقاما به نظر 

آخوند، پس از تعارض بر اساس ملنای  ،«بیأانقذ »و  «انقذ ابنی»تحاحم بین دو خطاب 
اطلاق دو خطاب در مورد تحاحم، اصل وجوب نجات دادن پسر و اصل وجوب نجات دادن 

، اطلاق خطاب نجات دادن پسر، مفقق عراقیکنند. اما به نظر پدر با یکدیرر تعارض می
از سوی دیرر اطلاق  .کنددلالت بر وجوب آن، حتی در صورت وجوب نجات دادن پدر می

حتی در صورت وجوب نجات دادن  ،خطاب وجوب نجات دادن پدر، دلالت بر وجوب آن

                                                      
 .031، ص4ج ،فکارالأ ةنهایعراقی،  .1
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یت تکلیف در دلالت بر فعل زیرا ؛ها با یکدیرر در تنافی هستندبنابراین اطلاق .کندپسر می
اما اصل وجوب در دو هرخطاب، بدون در نظر گرفتن این اطلاق،  .کنندفرض تحاحم می

و اصل وجوب نجات  ،یعنی اصل وجوب نجات دادن پسر )در فرض عدم نجات دادن پدر(
در فرض عدم نجات دادن پسر( با یکدیرر در تنافی نیستند. بنابراین اصل پدر )دادن 

 شود.ض تحاحم میشامل فر ،خطابات تکلیف
متحاحم بعد  دو امر تفاوت دوم: از نظر مفقق عراقی وقوع ترتب مفا  نیست، از این رو در

اصل تکلیف وجود ندارد و وجود ملاک در هر  یاز تنافی اطلاق هر دو خطاب، مانعی از بقا
وقوع ترتب مفا  است. به همین علت  ،شود. اما به نظر آخوندیک از دو تکلیف احراز می

توان اصل خطاب تکلیف را مقید به عدم امتثا  تکلیف دیرر، ثابت دانست. در نتیجه نمی
 شوند.دو شامل فرض تحاحم نمیآن اصل دو خطاب با یکدیرر تعارض کرده و هیچ یک از 

ه این بیان توان دریافت که بازگشت تفاوت او  به تفاوت دوم است. ببا اندکی تأمل می
سلب آن شده است که آخوند بعد از پذیرش تعارض اطلاق دو  ،وقوع ترتب ۀاستفال که

 ۀزیرا لازم ؛تکلیف پایلند نلاشد خطاب تکلیف در فرض تحاحم، به اصل وجود خطاب دو
اصل خطاب نسلت به فرض تحاحم، پذیرفتن ترتب و تقیید خطاب است. اما از نظر  یبقا

به همین دلیل بعد از تعارض دو اطلاق در مورد  .ب مفا  نیستمفقق عراقی، وقوع ترت
توان بنابراین، مطابق با این نظر می .ها وجود ندارداصل خطاب یتحاحم، مانعی از بقا

 خطاب مهم را مقید به حالت عصیان اهم پذیرفت.
صورت علم به اهمیت یکی از دو خطاب متحاحم  در نتیجه طلق ملنای مفقق عراقی، در

ی که ا احتما  اهمیت یکی از آنها، اطلاق خطاب دیرر سقوط کرده و به اطلاق خطابو ی
شود. و ، نسلت به مورد تحاحم عمل میاهمیت آن مفتمل استو یا اهمیت آن معلوم است، 

درصورت احتما  اهمیت هر دو خطاب و یا احتما  تساوی آنها، اطلاق دو خطاب با 
بنابراین، مکلف نسلت به مورد تحاحم  شود.آنها مییکدیرر تعارض کرده و حکم به سقوط 

 ها مخیر است.در عمل به هر یک از خطاب
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 بررسی مسلک دوم
زیدرا  ؛ها با یکددیرر اسدتاطلاق خطابتنافی اشکا  او : استدلا  مفقق عراقی ملتنی بر 

نظدر  بدر اسداسباشد. ایدن در حدالی اسدت کده این اطلاق، تکلیف به غیرمقدور می ۀلازم
و مدانعی  ،، هر دو خطاب به اطلاق خود باقی بوده2و سیستانی 1خمینی آقایانگانی مانند بحر

ها نسلت به فرض تحاحم وجود نددارد. امدا عقدل در فدرض تدحاحم، از شمو  اطلاق خطاب
کند. در نتیجه مفقق عراقی برای اثلات مسلک خدود ابتددا حکم به تنجح هر دو تکلیف نمی

 خ دهد.باید ملنای مذکور را پاس
نیح وارد  مفقق عراقیاشکا  دوم: باید توجه داشت که اشکا  دوم به ملنای آخوند به ملنای 

هر خطابی فعلیت خود را ادعا کرده و وجود قدرت ، زیرا از نظر ایشان، در فرض تحاحم ؛است
در  و به همین دلیل اطلاق خطابات تکلیف با یکدیرر ،کندشرعی را در مفل تحاحم اثلات می

 داند.خارجیه می ۀبنابراین ایشان نیح ظهور خطاب تکالیف را به صورت قضی .تنافی است

 مسلک سوم: تقیید خطابات به قدرت و عدم تعارض
در را در مسلک سوم باب تحاحم، خطابات تکلیف، مقید به قید قدرت شرعی بوده ولی قددرت 

مسدلک سدوم هدر خطدابی دارای کنند. بلکه مطابق با متعلق خود و در فرض تحاحم اثلات نمی
باشد. به این معنی که هر خطاب تکلیفی در صدورت عددم اشدتغا  بده امتثدا  یک قید عام می

طور که خطابدات شدارع  همان به علارت دیرر باشد.فعلی می ،تکلیف اهم و یا مساوی با خود
متثدا  واجدب از نظر عقل، مقید به قید قدرت بر ذات فعل است، مقید به قید عدم اشتغا  بده ا

بنابراین خطاب تکلیف در فرض تحاحم، فعلیدت خدود  .باشداهم و یا مساوی با تکلیف نیح می
کند. روشن است که تلیین این مسلک ملتنی بر پذیرش ترتب اسدت؛ چراکده تنهدا را اثلات نمی

د به چنین قیدی تصویر نمود.در این صورت می  توان خطاب تکلیف را مقیَّ
مسلک سوم باب تحاحم، برخلاف  مسلک او  و دوم، تعارضی بین  در نتیجه مطابق با

و ادله با یکدیرر در تنافی نیستند؛ چراکه هر خطابی در  ،خطابات تکلیف شکل نررفته

                                                      
 .442و 430صص، 0، جم الأصولتهذیب فی عل ،خمینی .1
 .70، صواختلاف الحدیث ةدلتعارض الأ سیستانی،  .2
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 شود.صورت نلود خطاب اهم و یا مساوی با خود، فعلی می
 مسلک ذکر شده است:این چهار تقریب برای 

 اشتراط قدرت از نظر عقلتقریب اول: 
باشدد. از خطابات شارع از نظر عقل بده دو علدت مشدروط بده قددرت میمفقق نایینی به نظر 
دهدد. از سدوی تکلیف فرد عاجح، عقلًا قلیح بوده و شارع حکیم، فعل قلیح انجام نمی سویی،

و  بده حرکدت درآمددهکند که بنده از بعث مولی، تکلیف مولی زمانی معنا پیدا می دیرر بعث و
بنده وجود نددارد برانریختن این درحالی است که در فرض عدم قدرت، امکان  .شودبرانریخته 

ی حکیم، کار لغو و بیهوده انجدام و در نتیجه بعث مولی نیح لغو و بدون فایده خواهد بود و مولا
باشد و همین اشدتراط قددرت، بدرای دهد. در نتیجه خطابات تکلیف مشروط به قدرت مینمی

خطاب، اگر  ض تحاحم کافی است. به این معنا که در فرض تحاحم  دوعدم فعلیت تکلیف در فر
مکلف مشغو  به امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی در اهمیت باشد، در این صدورت، قددرت بدر 

 .شدودمفسدوب مینداتوان امتثا  تکلیف او  وجدود نخواهدد داشدت و مکلدف از امتثدا  آن 
 بنابراین با از بین رفتن شرط قدرت، تکلیف خطاب مهم و یا مساوی نیح فعلی نخواهد بود.

در نتیجه تقیید خطابات به قدرت عقلی، سلب عدم فعلیت تکلیف در فرض اشتغا  به  
 1باشد.واجب اهم و یا مساوی می

آن. به  ید نه بقانباشخطابات شارع از نظر عقل مشروط به حدوث قدرت می :اشکال
فعل قدرت داشته باشد، تکلیف در حق او فعلی خود این معنی که زمانی که مکلف بر 

شود، و اگر در ادامه قدرت بر تکلیف را از دست بدهد، ضرری به فعلیت تکلیف وارد می
در ابتدا قدرت بر انجام فعل که این است که مکلفی  ،ییپذیرش قدرت بقا ۀکند. لازمنمی

؛ کند، تا تکلیف بر او فعلی نشود ناتوان از انجام عملرا نسلت به آینده،  داشت، بتواند خود
 2نفس مورد پذیرش علما نیست.ناتوان ساختن درحالی که 

بنابراین در باب تحاحم، مکلف در ابتدا، نسلت به هر دو تکلیف قادر است. به عنوان 
                                                      

یراتنایینی،  .1  .271، ص0ج أجود التقر
 ،منتقی الأصولروحانی،  ؛211، ص0ج  ،حقائق الأصول حکیم، ؛431، ص3، جفکارالأ ةنهای، عراقی .2

 .24، ص2ج
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تدا و بدون لفا  پسر، در ابنجات پدر و وجوب نجات دادن مثا  در تحاحم بین وجوب 
تواند پدر را نجات دهد و هم قدرت بر نجات دادن عمل به تکلیف دیرر، مکلف، هم می

تکلیف،  زیرا شرط فعلیت   ؛بنابراین هر دو تکلیف نسلت به او فعلی خواهد بود .پسر دارد
 باشد.حدوث قدرت است که در باب تحاحم موجود می

 قدرت عرفی از نظر عقل اشتراط: تقریب دوم

این است که در تحاحم بین دو تکلیدف، اگرچده از  1دومین تقریب برای مسلک سوم باب تحاحم
نظر عقل، مکلف در ابتدا نسلت بده امتثدا  هدر دو تکلیدف، بده طدور جداگانده دارای قددرت 

باشد و توانایی امتثا  هریک را به تنهایی دارد، اما از نراه عرف در فرض تحاحم تکلیف مهم می
د، و یدا در تدحاحم بدین دو شدولف نسلت به امتثا  تکلیف مهم عاجح مفسوب مدیمک اهم،با 

 باشد.می توانمند، مکلف بر امتثا  یکی از این دو تکلیف به صورت غیرمعین مساوی تکلیف
از طرفی با توجه به تقیید خطابات به قید قدرت، باید گفت قدرتی که از نظر عقل شرط 

این مسأله مانند صورتی  نه قدرت عقلی. به بیان دیرر،باشد، قدرت عرفی است تکلیف می
مولی بروید: مثلًا است که قید قدرت در خطاب تکلیف به صورت لفظی شرط شده باشد. 

زمانی که قدرت داشتی، نجات دادن نفس مفترمه واجب است، و از سوی دیرر تکلیف 
ر این صورت اگر د .شده باشد زمانی که قدرت داشتی، سیراب کردن میهمان واجب است

 تنها یک ظرف آب وجود داشته باشد، در تحاحم بین این دو تکلیف، عرف مکلف را عاجح از
 زیرا تکلیف او  از اهمیت بیشتری برخوردار است. ؛داندامتثا  تکلیف دوم می

بنابراین در فرضی که قید لفظی قدرت نیح وجود نداشته باشد، و خطاب تکلیف از نظر 
که قدرت بر امتثا  هر دو تکلیف از جا صورت تحاحم، از آن ت باشد، درعقل مقید به قدر

 رسند.هم به فعلیت نمی نظر عرف وجود ندارد، هر دو تکلیف با
 :2به این تقریب دو اشکا  شده است :اشکال

                                                      
که به کسی مستند شود بیان شده است. آنکه بی پورشهیدیاستاد : این تقریب در کلام مقرر. 1

( مقرر طی ففصی که انجام داد قائلی برای این .237، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی)
 .تقریب نیافت

 .237صهمان،  .2
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اشکا  او : اگر قدرت به صورت لفظی در خطاب تکلیف شرط شود، در این صورت 
اما سخن در مواردی است که عقل کاشف از قید قدرت  .بودمراد ازآن قدرت عرفی خواهد 

تنها بر قدرت تکوینی بر انجام دادن ذات فعل  در این صورت، دلیل عقلی و للی، .باشدمی
مورد بفث، خطاب از نظر عقل مشروط به  ۀکند. بنابراین از آنجایی که درمسألدلالت می

 خطاب   در نتیجه هر دو .عرفی دانستتوان مراد از قدرت را، قدرت قدرت شده است، نمی
 کنند.متحاحم دلالت بر فعلیت خود در مورد تحاحم می

اشکا  دوم: طلق این تقریب، در فرض تحاحم دو تکلیف مساوی، یکی از این دو تکلیف 
به صورت غیرمعین واجب و فعلی است. با وجود اینکه بنابر پذیرش اعتلار قدرت عرفی، 

نه یک تکلیف  ،داندمکلف را قادر بر امتثا  هر دو تکلیف می ،عرف در دو تکلیف مساوی
بنابراین شرط تکلیف در هر  .باشدو فقط مکلف قادر بر جمع بین آن دو نمی ،غیرمشخص

 زیرا مکلف از نظر عرف نیح قادر بر امتثا  هر دو تکلیف است. ؛دو خطاب موجود است

 ر عقلاشتراط مجموع قدرت عقلی و عرفی از نظتقریب سوم: 
لازم را بدرای فعلدی شددن تکلیدف، از نظدر عقدل دو شدرط  2تلریدحیمفقق و  1شهید صدر

و شدرط دوم  ،داشدته باشدد را : شرط او  آنکه مکلف قدرت بدر آوردن ذات تکلیدفدانندمی
 ه مکلف قدرت خود را صرف امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی نکرده باشد.کاین

پسر مولی، در صورتی نجات بنده و وجوب  جاتنبه عنوان نمونه در تحاحم بین وجوب 
زیرا  ؛شودبنده فعلی نمینجات دادن که مکلف مشغو  امتثا  واجب اهم باشد، تکلیف به 

، اما عقل برای فعلیت خطاب، وجود شرط کار را داشت خود توانمکلف ابتدا اگرچه 
پس با  .واجب اهم استکارگیری قدرت در امتثا  داند و آن، عدم بهدیرری را هم لازم می

پسر مولی شده است، وجوب نجات توجه به اینکه مکلف مشغو  امتثا  واجب اهم، یعنی 
 مولی فعلیت ندارد. ۀبندنجات 

ای که شامل د: اطلاق خطاب به گونهگویاین شرط میعقلی شهید صدر در توجیه 

                                                      
 .00، ص7، جبحوث فی علم الأصولصدر،  .1
 .37، ص3، جدروس فی مسائل علم الأصولتلریحی، . 2
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و مهم، اگر غرض  زیرا در تحاحم تکلیف اهماست؛ فرض تحاحم نیح شود، از نظر عقل مفا  
بنده برای انجام هر دو فعل متحاحم باشد،  به حرکت درآوردنتکلیف مطلق به مهم،  مولی از

و اگر  .آید و با حکمت خداوند در تنافی استلازم می در این صورت، تکلیف به غیر مقدور
غرض از تکلیف مطلق به مهم، انجام مهم حتی در فرض تحاحم با اهم باشد، این تکلیف 

زیرا به این معنا است که شارع حکیم، امتثا  خطاب  ؛ستلحم ترجیح مرجوح بر راجح استم
همچنین، در تحاحم دو تکلیف مساوی،  1مهم را به امتثا  خطاب اهم ترجیح داده باشد.

باشد، و اطلاق تکلیف به معنای وجوب تعیینی هر یک از تکالیف در فرض تحاحم می
آن وجود  ۀزیرا لازم ؛بدون مرجح و امری قلیح استوجوب تعیینی هر تکلیف، ترجیح 

باشد. بنابراین، ازنظر عقل شرط دومی برای خطاب تکلیف معلو  بدون وجود علت می
آن اینکه فعلیت هر تکلیف مشروط به این است که قدرت مکلف در امتثا   وجود دارد و

تنها در صورتی که  ،یتکلیف اهم و یا مساوی به کار نرفته باشد و تکلیف به مهم و مساو
گاه با کند. بنابراین خطابات متحاحم هیچخطاب اهم عصیان شده باشد، فعلیت پیدا می

 کنند.یکدیرر تعارض نمی
د: اگر خطاب تکلیف مطلق گویتقریب خود می تلییندر  2تلریحیمفقق همچنین 

در این فرض  زیرا ؛مهم در فرض اشتغا  به واجب اهم لغو خواهد بود باشد، اطلاق خطاب  
ی حکیم کار لغو مفرکیتی نسلت به خطاب مهم وجود ندارد. بنابراین به دلیل اینکه مولا

مقید به عدم اشتغا  به امتثا   دهد، خطاب تکلیف باید به صورت مشروط وانجام نمی
 واجب اهم و یا مساوی جعل شود.

اطلاق خطابات تکلیف در فرض تحاحم بدون اشکا  است؛  یاز منظر عقلا، بقا :اشکال
در نتیجه مشکل  .باشدنمی هابخش زیرا اطلاق خطاب به معنای مفرکیت مطلق در تمام

بلکه غرض از خطاب مطلق، مفرکیت . آیدتکلیف به غیرمقدور یا ترجیح مرجوح لازم نمی
در فرض تحاحم خطاب مهم . به این معنا که از نظر عقلا استدر چهارچوب عقل و عقلا 

، یکی از این دو مساوی باشد و در فرض تحاحم دو تکلیفبا اهم، خطاب مهم منجح نمی

                                                      
 .61، ص2، جبحوث فی علم الأصول صدر، .1
 .219، ص2، جدروس فی علم الأصولتلریحی، . 2
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مولی به تفریک مکلف در  ۀباشد. در نتیجه انریحتکلیف به صورت غیرمعین منجح نمی
به اطلاق خود  ،بلکه تکلیف ؛شودعقل و عقلا، سلب تقیید و تضییق قانون نمی ۀمفدود

 1در چهارچوب عقلا است.به حرکت واداشتن اگرچه داعی از جعل تکلیف،  ؛ستباقی ا
: غرض مولی از جعل تکالیف، گویدو می ندکمیشهید صدر مانند این مطلب را ذکر 

به این معنا که اگر تکلیف  2.باشدبرای مکلف در فرض وصو  تکلیف به او میحرکت ایجاد 
گیرد. این در حالی است که تکلیف تعلق می به مکلف برسد، غرض مولی به امتثا  این
و شامل فرض وصو  و عدم وصو  تکلیف  ،خطاب مولی به صورت مطلق جعل شده

مورد بفث نیح، خطاب تکلیف به صورت مطلق جعل شده  ۀشود. همچنین در مسألمی
 است، هرچند غرض شارع از جعل تکلیف، مفرکیت از نراه عقل و عقلا است.

به اطلاق خود باقی هستند و این عقل است  ،تکلیف در فرض تحاحم بنابراین، خطابات
 یا در فرض تحاحم دو تکلیف و ،دانداهم با مهم، مهم را منجح نمی که در فرض تحاحم  

 داند.، یکی از آن دو را به صورت غیرمعین منجح نمیمساوی
ست که از تلریحی، توجه به این نکته امفقق اصلی در پاسخ به اشکا   ۀهمچنین نکت

در  .شودنسلت به اصل جعل تکلیف مفسوب نمیکار بیشتری عقلا اطلاق تکلیف،  نظر
قابل قلو  نیست. بنابراین در خطاب مطلق غیر از  ،لغویت نسلت به اطلاق نتیجه تصویر

 مولی مفکوم به لغویت شود.کار جعل تکلیف، اقدام دیرری انجام نشده است تا 
را به صورت مطلق برای تمام فرزندان متولد در بیمارستان  به عنوان نمونه اگر نام علی

انتخاب شود، اطلاق این نام، نسلت به فرزندانی که علم به مرگ آنها وجود دارد، لغو به 
نسلت به این دسته از فرزندان صورت بیشتری گذاری نامزیرا از نظر عقلا،  ؛آیدشمار نمی

 نررفته تا لغویت معنا پیدا کند.
التحام در برخی مسائل این اشکا ، سلب پیدایش مشکلاتی غیرقابل شکلی پذیربه طور 

شود. به عنوان نمونه، در فرضی که حجت الحامی برخلاف  تکلیف واقعی وجود فقهی می
داشته باشد، مانند اینکه اصل استصفاب، دلالت بر غصلی بودن آب و به دنلا  آن حرمت 

                                                      
 .259، صبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی .1
 .334، ص2، جبحوث فی علم الأصولصدر،  .2
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 کدامدر این صورت هیچ ،ع وضو با آن آب واجب باشدتصرف در آن داشته باشد، اما در واق
و حکم به جعل  ندانسته،از فقها شمو  خطاب واقعی وجوب وضو نسلت به این مورد را لغو 

گونه کنند. بنابراین باید گفت اطلاق تکلیف هیچتکلیف وجوب وضو به صورت مطلق می
خود را مجلور به  ،ض تحاحملغویت عقلایی ندارد، و شاهد بر آن این است که مکلف در فر

شامل فرض  ،این به آن معنا است که اطلاق خطاب .بیندمخالفت با یکی از دو تکلیف می
 .استتحاحم شده است و در نهایت، مکلف نسلت به مخالفت یکی از دو تکلیف معذور 

حتی  ،گفت: خطابات تکلیف در نتیجه در اشکا  به تقریب سوم از مسلک سوم باید
اند، و عقل تنها قدرت تکوینی بر ذات فعل رض تحاحم، به صورت مطلق جعل شدهنسلت به ف

به این معنا که خطابات تکلیف شامل فرض عجح تکوینی از امتثا   .داندرا قید این تکالیف می
مانند فرض تحاحم،  ،شوند. ولی نسلت به فرضی که قدرت عرفی بر امتثا  وجود نداردنمی

 کند.و عقل است که حکم به تنجح هر دو خطاب نمی ،قی هستندلیف به اطلاق خود بااتک

 ادله منفصل لهیبوس یاشتراط قدرت عرف: تقریب چهارم
د به فرضی شدده 1مطابق این تقریب  اندد کده قددرتخطابات تکلیف به سلب عقل، تنها مقیَّ

منفصل دیردر، مانندد  ۀها به سلب ادلفعل وجود داشته باشد، اما این خطابذات بر  تکوینی
ا» لاا وُسْعَها فُ اللّٰهُ نَفْساً إ  نْ حَدرَج  »و مفهوم اولویت  2«لاا یُکَلِّ ین  م  ي الدِّ ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف  ، 3«وَ ما

منفصدل،  ۀایدن ادلد ۀوسدیله در نتیجه خطابات شارع ب .شوندمشروط به قدرت عرفی نیح می
د به عدم اشتغا  به امتثا  واجب اهم  زیرا عرف در فرض اشدتغا   ؛باشندو یا مساوی میمقیَّ

، خود را قادر بر واجدب مهدم ۀ مفدود کنندۀ تکلیف به قدرتبه واجب اهم، به مقتضای ادل
 رسد.تنها در صورت عصیان خطاب اهم به فعلیت می ،به همین دلیل خطاب مهم .داندنمی

و سختی باشد، اگر  به بیان دیرر در فرضی که جمع بین متعلق تکالیف مستلحم حرج
چراکه  ؛کندخطابات تکلیف به صورت مطلق جعل شده باشند، عقل حکم به تنجح آن می

نیست. اما شارع مقدس بر بندگان خود منت  موجب عذرتکلیف  انجام   از نظر عقل سختی  
                                                      

 .200، ص3، جبحاث فی علم الأصولأ، پورشهیدی. 1
 .286ۀآی ،بقره ۀسور .2
 .28ۀآی ،حج ۀسور .3
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(، تکالیف ۀنهاده و به سلب ادل نْ حَرَج  ین  م  ي الدِّ ا جَعَلَ عَلَیْکُمْ ف  خود را  نفی حرج )وَ ما
مشروط به فرض عدم حرج دانسته است. بنابراین هنرامی که شارع تکلیف خود را مشروط 

عقلی و یا عرفی از امتثا  تکالیف،  داند، به طریق اولی در فرض عجح  به عدم حرج می
د به فرض عدم آنها می  باشد.خطابات شارع مقیَّ

به فرض وجود قدرت عرفی  مشروط ،تکالیف به سلب مقید لفظی منفصل ۀدر نتیجه ادل
 1باشند.یعنی عدم اشتغا  به امتثا  واجب اهم و یا مساوی می

 مسلک چهارم: حفظ اطلاق خطابات
اند. مطابق سیستانی و روحانی مسلک چهارمی را در باب تحاحم اختیار کردهآقایان خمینی، 

تدحاحم نیدح با این مسلک، خطابات تکلیف به اطلاق خود باقی بدوده و حتدی شدامل فدرض 
کندد، بلکده در فدرض تکدالیف نمی ۀامتثا ، حکم به تنجح هم ۀشوند، اما عقل در مرحلمی

حکم به تنجح خطاب اهدم کدرده و خطداب مهدم را مشدروط بده  اهم،تحاحم خطاب مهم با 
، حکدم بده مسداوی داند. همچنین در فرض تحاحم دو تکلیدفعصیان خطاب اهم فعلی می

 برای این مسلک دو تقریب ذکر شده است. کند.میتنجح یکی از آن دو تکلیف 

 تقریب اول: عدم اشتراط قدرت عرفی
، همانند شهید صددر، خطابدات تکلیدف بده سدلب 3سیستانی و 2روحانی انمطابق نظر آقای

د به قدرت عقلی و تکدوینی بدر ذات فعدل می باشدد، امدا از جهدت اطدلاق حکم عقل، مقیَّ
 دارای تفصیل است. تکالیف نسلت به فرض تحاحم، مسأله

به نظر ایشان، اگر قید قدرت به صورت لفظی در خطاب موجود نلاشد و هر دو خطاب 
مطلق باشند، در این صورت، هر دو تکلیف به اطلاق خود باقی بوده و بر فعلیت در فرض 

امتثا ، با وجود خطاب اهم، خطاب مهم را منجح  ۀاما عقل در مرحل .کنندتحاحم دلالت می

                                                      
بیدان و مدورد پدذیرش قدرار قلل درس خارج اصو ،  ۀدر دور پورشهیدیاستاد این تقریب از سوی مقرر: . 1

 اند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.جدید، ملنای دیرری را پذیرفته ۀ، اما در دورگرفته بود
 .325، ص2، جمنتقی الأصول روحانی، .2
 .70، صاختلاف الحدیث دله وتعارض الأ سیستانی،  .3
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کند. به عنوان مثا  اگر مولی به ، حکم به تنجح یکی میمساوی دو خطابند و یا در دانمی
از سوی دیرر به صورت مطلق بروید: روزه واجب  ،صورت مطلق بروید: نماز واجب است

که  شوند. اما از نظر عقل، از آنجادر این مثا  هر دو خطاب شامل فرض تحاحم می ،است
دین شمرده شده، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بر تکلیف  بعد از ولایت از ارکان ،نماز

 باشد.به علارت دیرر، وجوب روزه در فرض تحاحم منجح نمی .شودروزه مقدم می
اما اگر قید قدرت، به صورت لفظی در خطاب موجود باشد، در این صورت، اطلاق 

فی است و عرف در زیرا مراد از قدرت، قدرت عر ؛شودها شامل فرض تحاحم نمیخطاب
فرض تحاحم، قدرت بر امتثا  هر دو تکلیف را احراز نکرده و مکلف را بر جمع بین دو 

 رتَ دَ ذا قَ إ»و  «لِّ صَ فَ  ذا قدرتَ إ»بنابراین در تحاحم بین دو خطاب  بیند.نمیتوانمند امتثا  
زیرا با اشتغا  به تکلیف  ؛، از نظرعرف، مکلف قادر بر امتثا  وجوب روزه نیست«مصُ فَ 

ماند، و با از بین رفتن شرط، دیرر خطاب اهم، قدرتی برای امتثا  تکلیف مهم باقی نمی
مهم  خطاب   بلکه فعلیت   .کندتکلیف مهم در فرض تحاحم با تکلیف اهم، فعلیت پیدا نمی

شود که ، کشف میمساوی باشد. همچنین در دو خطابمشروط به عصیان خطاب اهم می
شارع یکی از این دو خطاب را واجب کرده است؛ چراکه از نظر عرف، مکلف قادر بر امتثا  

 دو تکلیف نیست. هر
توان شرط تکلیف را قدرت عقلی و علت این تفصیل آن است که در خطابات مطلق، می

به این معنا که  است.تکلیف  ۀاولی تقسیماتذاتی بر امتثا  دانست؛ چراکه قدرت عقلی از 
توان متعلق تکلیف را به فرض قدرت و عدم قدرت تقسیم کرده از حکم به وجوب، میپیش 

مقدور تکوینی و عقلی است. اما  ،و حکم را به فرضی اختصاص داد که متعلق تکلیف
زیرا مراد از قدرت عرفی، قدرت جمع بین هر دو امتثا   ؛قدرت عرفی چنین صلاحیتی ندارد

شود؛ چراکه باید دو تکلیف و حکم از مفسوب می تکلیف ۀاست و از انقسامات ثانوی
مولی صادر شده باشد، تا پذیرش تقسیم به فرض قدرت بر جمع بین دو امتثا  و یا  ۀناحی

حکم معنا پیدا  جعل   عدم آن، معنا داشته باشد. به همین دلیل چنین قدرتی که در فرض  
 کند، قید تکلیف نیست.می

شود، از آن جایی که عرف مرجع تشخیص ظهورات اما اگر قدرت در لسان دلیل شرط 
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بنابراین  .کلام شارع است، مراد از آن، قدرت عرفی و توانایی جمع بین دو امتثا  خواهد بود
مانند فرض تحاحم، هر دو تکلیف، با هم به فعلیت  ،در فرضی که چنین قدرتی وجود ندارد

 رسند و به دنلا  آن تعارضی نیح رخ نخواهد داد.نمی
خطاب مطلق، مسلک چهارم مورد پذیرش است. در  نتیجه مطابق این نظر، در دو در

 ،کنندفعلیت می دلالت بر ،نتیجه هر دو خطاب به اطلاق خود باقی بوده و در مورد تحاحم
هایی که قدرت در لسان دلیل کند. اما در خطاباما عقل حکم به تنجح هر دو تکلیف نمی

پذیرش است و خطابات تکلیف مقید به فرض عدم شرط شده است، مسلک سوم مورد 
باشند. اللته باید توجه داشت ملنای بفث اشتغا  به امتثا  واجب اهم و یا مساوی می

 .استمشهور در مسالک تحاحم، خطابات مطلق 

 اشکال اول: امکان تقیید خطابات به قدرت عرفی
صدفیح  بیانباشد، اما این تکلیف می ۀاز نظر آقای سیستانی قدرت عرفی از تقسیمات ثانوی

توان قدرت بر جمع بین دو امتثا  را از تقسیمات اولیه به حساب آورد. بده چراکه می ؛نیست
توان نجات دادن پسر مولی را به فرض قددرت بدر عنوان مثا  پیش از تعلق حکم وجوب، می

تواند در عرفی نیح مینجات پدر مولی و فرض عدم قدرت بر آن تقسیم نمود. بنابراین قدرت 
 تکالیف شرط شود.

 عام منفصل ۀادل ۀوسیله اشکال دوم: تقیید ب
فرضی که قید قدرت در لسان دلیل شرط فعلیت تکلیدف باشدد، ظهدور  مطابق تقریب او ، در 

باشد. به همین دلیل در تحاحم دو تکلیف اهدم و مهدم، فعلیدت تکلیدف آن در قدرت عرفی می
اما اشکا  این است کده حتدی در صدورتی کده  تکلیف اهم است.سرپیچی از مهم مشروط به 

ادلۀ مفدود کنندۀ تکلیدف بده وسیلۀ ادلۀ منفصل مانند ه توان بخطاب تکلیف مطلق باشد، می
بده علدارت  نفی حرج، تکالیف مطلق را نیح مشروط به قددرت عرفدی دانسدت. ۀو یا ادلقدرت 

یت تکلیف نسلت بده فعلدی اسدت کده از نظدر عدرف ، عدم فعلقرآنیخطاب این دیرر، ظاهر 
غیرمقدور است. به عنوان نمونه، اگر در مکانی آب نجس و آب غصلی وجود داشته باشدد و از 

و در  ،«اجتناب از آب نجس واجدب اسدت»: باشدطرفی شارع مقدس در یک خطاب فرموده 



 

 

شه
تاد 

 اس
ظر

ز من
م ا

زاح
ت مت

طابا
ر خ

م د
زاح

ک ت
سال

م
یدی

ور
پ

 

149 

ت در فدرض در ایدن صدور ،«اجتناب ازآب غصلی واجب اسدت»: باشدخطاب دیرر فرموده 
دفُ »اضطرار، از نظر عُقلا، مکلف قادر بر امتثا  هر دو تکلیف نلوده و مصداق خطداب  لاا یُکَلِّ

ا لاا وُسْعَها بنابراین، باتوجه به اینکه مفاد خطاب مدذکور، عددم تکلیدف بده  باشد.می« اللّٰهُ نَفْساً إ 
تکلیدف دانسدت. در  توان این ادله را مقیدد عرفدی خطابدات مطلدقغیرمقدور عرفی است، می

 حتی در خطابات مطلق نیح قابل پذیرش نیست. ،نتیجه مسلک چهارم باب تحاحم
ۀ مفدود کنندۀ تکلیف به قدرت ادل 1از نظر آقای سیستانی توان گفت:به اشکا  دوم میپاسخ در 

باشند، اما صلاحیت تقیید تکالیف به فرض نفی حرج شامل موارد عجح عرفی می ۀو ادلمکلف، 
وجود قدرت عرفی و در نتیجه عدم فعلیت تکلیف در فرض عجح ازجمع بین دو امتثا ، در آنهدا 

ح تکدالیف فعلدی در کنندد. فدرض عجدح دلالدت می وجود ندارد. بلکه این ادله، تنها بر نفی تنجُّ
 باشند.ظر گرفتن آنها، تکالیف مشروط به قدرت عرفی نمیبنابراین حتی با در ن

دلیل بر این مطلب آن است که در انتهای بسیاری از آیات قرآن که درآنها اضطرار عرفی 
تنجح تکلیف در برداشته شدن گر نشانعلاراتی که  .نفی شده، تعلیر غفور و رحیم وجود دارد

کند که ممنوعیت و رامی معنا پیدا میزیرا چنین تعلیری هن ؛موارد اضطرار عرفی است
 ،به علارت دیرر ستر و پوشاندن .پوشی شده باشدو از آن چشم ،مفرومیتی وجود داشته

باشد که فعل حرامی صورت گرفته اما به سلب اضطرار، از ممنوعیت زمانی دارای معنا می
ه ولی تنجح آنها به پوشی شده باشد. بنابراین در موارد عجح عرفی، تکالیف فعلی بودآن چشم

 حکم عقل و شرع برداشته شده است.
، حکم به حلیت و اتی چون دلالت حدیث رفع برای مضطرممکن است گفته شود ظهور

بنابراین عدم وجود قدرت عرفی  .کندعدم فعلیت حکم حرمت در فرض اضطرار عرفی می
رمت برای افعالی که توجه به اینکه در ابتدای حدیث، حکم ح رافع اصل تکلیف است. اما با

قرینه بر  ،توان گفت ابتدای روایتنسلت به آنها عجح عرفی وجود دارد ثابت شده است، می
به معنای آن است  بلکه .این است که مراد از حلیت در انتهای روایت، حلیت واقعی نیست

شود. که حکم تکلیف اضطراری مانند حکم حلا  واقعی بوده و شخص مکلف عقاب نمی
 باشند.رافع تنجح تکالیف می عام منفصل صرفاً  ۀیجه ادلدر نت

                                                      
 .26ص ،ثیواختلاف الحد ةدلتعارض الأ  ،یستانیس .1
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تواند علاوه بر رفدع تنجدح، تعلیر به غفور و رحیم میاست؛ زیرا آقای سیستانی قابل رد پاسخ 
زیرا در فرضی که فعل، به عنوان اولی حرام بوده و  ؛دلالت بر رفع اصل حکم نیح داشته باشد

ی امتنان، حکدم حرمدت را برداشدته و بده عندوان مقتضی حرمت را داشته است، شارع از رو
 ثانوی حکم حلیت را تشریع کرده است، تعلیر به غفور و رحیم صفیح خواهد بود.

، حکم به حلیت واقعی حلیت حرام در حا  اضطراررسد ظهور ادلۀ از طرفی به نظر می
اضطرار عرفی،  باشد. به این معنا که فعل به عنوان اولی حرام بوده، اما در صورت حصو می

حکم حلیت برای آن تشریع شده است. به علارت دیرر در طو   به عنوان ثانوی، واقعاً 
اضطرار، حکم به حرمت که به عنوان اولی برای فعل ثابت بوده است تغییر کرده و تلدیل به 

بلکه عجح عرفی، سلب رفع حکم  .شود. در نتیجه حلا  تنحیلی معنا نداردحکم حلیت می
 حکم واقعی به حلیت شده است.حرمت و 

و تفاوتی بین تکالیف مطلق و  ،بنابراین تقریب او  برای مسلک چهارم ناتمام است
 مشروط به قدرت نمی باشد.

 تقریب دوم: عدم اشتراط قدرت عقلی و شرعی
مسدلک چهدارمی را در بداب  ،بر اساس ملنای خود در بفث خطابدات قانونیده خمینیامام 

خطابات شارع به اطلاق خدود بداقی بدوده و شدامل  1از نظر ایشان .ستتحاحم اختیار کرده ا
تکلیدف اهدم و  فرض تدحاحم بدین دو باشند. اما عقل در مقام تنجح و درفرض تحاحم نیح می

، در اهمیدت مسداوی و یا در تحاحم بین دو خطداب   .کندمهم، حکم به تنجح خطاب اهم می
 کند.حکم به تنجح یک خطاب به صورت غیرمعین می
به معنای  یحت قید قدرت،در این مسلک، تفاوت این نظریه با تقریب او  این است که 

قدرت تکوینی، در خطاب تکلیف شرط نشده، و خطاب تکلیف فرد عاجح از انجام اصل 
وده و شامل فرض عجح شود. بنابراین خطاب شارع به اطلاق خود باقی بفعل را نیح شامل می

 باشد.از ذات فعل و فرض عجح از جمع بین دو امتثا  می
توضیح بیشتر آنکه، علت اینکه عقل، قدرت بر ذات فعل را در خطابات شارع شرط 
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داند، این است که شمو  خطاب تکلیف نسلت به عاجح از ذات فعل لغو بوده و از نظر می
گیرد، که رض لحومی شارع به کسی تعلق میزیرا بعث و غ ؛شودعرف مستهجن شمرده می

 توانانی انلعاث و انجام اغراض مولی را داشته باشد.
شود و تقیید به قدرت، در خطابات به دو قسم شخصی و قانونی تقسیم می ،از نظر امام

کند؛ چراکه در خطابات شخصی، غرض شارع، تفریک خطابات شخصی معنا پیدا می
تعلق گرفته است و به همین علت شمو  خطاب در فرض مکلفی است که خطاب به او 

اما غرض شارع در خطابات قانونی و تکالیف مطلق،  باشد.معنا میعجح نسلت به او بی
تفریک جمع قابل اعتنایی از مکلفین است، نه تفریک همۀ مکلفین. بنابراین، قانون حتی 

زیرا غرض از این نوع  ؛شودیآنها م ۀاثر باشد، شامل هماگر نسلت به برخی از افراد بی
 تکلیف، تفریک همۀ مکلفین نلوده، تا شمو  آن نسلت به برخی افراد بدون اثر و لغو باشد.

حالات و قیود  ۀعلت این امر، آن است که اطلاق در کلمات شارع به معنای لفا  هم
 ذات طلیعت، بدون در نظر بلکه موضوع تکلیف در خطابات مطلق، صرفاً  نیست؛طلیعت 

ها، حالت تحاحم تکلیف با تکلیف باشد. به علارت دیرر در خطابگرفتن حالات آن می
دیرر و یا حالت عدم قدرت نسلت به ذات تکلیف، در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثا ، 
، حکم وجوب به طلیعت نماز تعلق گرفته است و اطلاق آن به معنای  در خطاب صلِّ

باشد. اللته خطابات ا در فرض عدم قدرت تکوینی نمیوجوب نماز در فرض تحاحم و ی
تکلیف مشروط به این است که جمع قابل اعتنایی از مکلفین توانایی انجام فعل را داشته 

 زیرا در غیر این صورت اصل تکلیف به ذات طلیعت لغو خواهد بود. ؛باشند
ف، شرط خطاب عرفی و توانایی جمع بین دو تکلی ، قید قدرت  ایشاندر واقع از نظر 

این درحالی است  .آن این است که مولی فرض تحاحم را لفا  کرده باشد ۀزیرا لازم ؛نیست
و تقسیمات ثانویه در طو  احکام  ،باشدتکلیف می ۀثانوی تقسیماتکه فرض تحاحم از 

شود؛ چراکه تحاحم دو تکلیف، فرع بر آن شارع بوده و سلب تقیید اصل خطابات شارع نمی
د به قدرت است که اصل دو تکلیف ثابت شده باشد. در نتیجه خطاب تکلیف نمی تواند مقیَّ

 عرفی بر جمع بین دو امتثا  باشد.
ت عرفی )جمع بین دو امتثا ( را شرط برای ، قدرت تکوینی و قدرایشانبنابراین  
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در نتیجه خطاب شارع شامل فرض عجح از ذات فعل و عجح از  .دانندتکالیف شارع نمی
 شود.جمع بین امتثا  دو فعل می

ممکن است گفته شود، اهما  و اجما  در عالم ثلوت و اراده مولی وجود ندارد، اللته 
ای تکلیف مورد بررسی قرار گرفته باشد. بنابراین بلکه باید تمام صور و حالات موجود بر

 ۀی حکیم در مرحلتکلیف است، اما مولا ۀدرست است که فرض تحاحم از تقسیمات ثانوی
اهم با مهم، حکم به عدم فعلیت تکلیف  اراده آن را لفا  کرده و در فرض تحاحم تکلیف  

 آن دو کرده است.مهم و در فرض تساوی هر دو تکلیف، حکم به عدم فعلیت یکی از 
شارع، به معنای در نظر  ۀاجما  در اراد عدم اهما  واما این اشکا  صفیح نیست؛ زیرا 

گرفتن تمام حالات قابل فرض برای تکلیف نیست. بلکه به معنای این است که آنچه موضوع 
داخل در  ،تکلیف قرار داده شده، ذات طلیعت است. بنابراین حالات تکلیف و فرض تحاحم

 شود.آنها، اهما  تلقی نمی ۀع تکلیف نلوده و عدم ملاحظموضو
شایان ذکر است که در ملنای امام دو نقض اساسی به ملنای مشهور در بفث تحاحم وارد 

 شده است:
به نظر مشهور علما،  اما ،1شودتکالیف شامل فرد عاجح نیح میاو  اینکه بر این ملنا، 

اگر قدرت، شرط شرعی تکالیف معتقد است از این رو امام . قدرت، قید شرعی تکلیف است
ی اصل برائت اباشد، فرض شک در قدرت، از آن جایی که شک در اصل تکلیف است، مجر

ی اخواهد بود. با اینکه از سویی جریان برائت، مخالف با ارتکاز عقلا و از سوی دیرر فتو
 باشد.شرط شرعی تکلیف نمی مشهور در این فرض، جریان احتیاط است. بنابراین قدرت،

اگر قدرت شرط شرعی تکلیف باشد، در این صورت تعجیح نفس جایح دوم اینکه 
به این معنا که مکلف، کاری انجام دهد که قدرت او نسلت به تکلیف از بین  .بود خواهد

رفته و در نتیجه تکلیف برای او فعلی نلاشد. این درحالی است که به نظر مشهور فقها تعجیح 
 .نیستنفس در امتثا  تکلیف جایح 
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 تقریب دوم بررسی
خطابات تکلیف شامل فرض عجدح تکدوینی و فدرض تدحاحم بدوده و در هدر دو  1به نظر امام

 بایدد از دو جهدت قددرت تکدوینی وایشدان بنابراین ملندای  کنند.صورت ادعای فعلیت می
 .شودقدرت عرفی بررسی 

قانونی، شمو  تکلیف نسلت به افرادی  از جهت قدرت تکوینی باید گفت، در خطابات
ی ااضافهفعل  ،که اثر فعلی برای آنها وجود ندارد، بدون اشکا  است. به تعلیر دیرر اطلاق

رسد، خطاب شود تا شمولش نسلت به این افراد لغو باشد. اما به نظر میمفسوب نمی
شود؛ ینی نمیقانونی تکلیف، از فرض عجح از ذات فعل انصراف دارد و شامل عجح تکو

مکلف در فرض حرکت در و انریحه چراکه مطابق با ارتکاز عقلا، غرض از تکلیف، ایجاد 
که نسلت به شخص عاجح، چنین غرضی تصویر  باشد، و از آنجامی وصو  حکم به او

زیرا حتی در فرض وصو  تکلیف به  ؛شود، خطاب تکلیف از این افراد انصراف داردنمی
جام فعل را ندارد. به عنوان مثا  وجوب استهلا  او  ماه، از شخص نابینا عاجح نیح توانایی ان

توانایی  زیرا حتی در فرض وصو  حکم به او، باز هم به سلب عجح تکوینی، ؛انصراف دارد
 شود.انجام استهلا  را نداشته و منلعث نمی

نسلت  اما از جهت قدرت عرفی و توانایی جمع بین دو امتثا  باید گفت، شمو  خطاب
ای که تکلیف را به قدرت مکلف هبدون اشکا  است، اما با توجه به ادل ،به فرض تحاحم

توان اطلاق خطابات شارع را تقیید زده و قدرت عرفی را به و نفی حرج، میداند، مفدود می
عنوان شرط تکالیف در نظر گرفت. در نتیجه تکالیف شارع حتی نسلت به فرض تحاحم، 

 شود.ز این طریق، راه تعارض بسته میفعلی نیستند و ا
اما نقض هایی که بیان گردید نیح قابل پاسخرویی است. نسلت به نقض نخست باید 

کنند، این است که علت اینکه مشهور در موارد شک در قدرت، حکم به احتیاط میگفت: 
لاییه، به علارت دیرر عقلا، در احکام عق ارتکاز عقلا دراین موارد، لحوم احتیاط است.

به این معنا که ملاک در فرد عاجح وجود دارد، اما او  .دانندملاک می یقدرت را شرط استیفا
به سلب عجحش، توانایی به دست آوردن ملاک را از دست داده است. به همین علت اگر 
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شخصی در حصو  قدرت شک داشته باشد، بازگشت آن به شک در استیفای ملاک است و 
آنان، حکم به لحوم احتیاط به جهت به دست آوردن  قلا و ارتکازع ۀدر این صورت سیر

 کند.ملاک می
عقلی متصل به خطاب، سلب آن شده  ۀعقلاییه در احکام عقلا، مانند یک قرین ۀاین سیر

است که در کلمات شارع نیح قدرت، شرط استیفا دانسته شود، و خطابات شرعی ظهور در 
از موارد شک در قدرت حدیث رفع، برائت شرعی مانند  ۀدر نتیجه ادل .این مطلب پیدا کنند

 ۀشوند. بنابراین به حکم عقل، در موارد شک در قدرت، وظیفمنصرف بوده و جاری نمی
 باشد.مکلف احتیاط می

زیرا عقلا در این موارد  ؛در نتیجه در موارد شک در قدرت، برائت عقلایی جاری نیست
زیرا ارتکاز عقلا  ؛از سوی دیرر برائت شرعی نیح جریان ندارد .کنندحکم به احتیاط می

شود. بنابراین با وجود از موارد شک در قدرت میحدیث رفع، سلب انصراف خطاب 
 توان در موارد شک در قدرت، حکم به احتیاط نمود.اشتراط قدرت در فعلیت تکلیف، می

ناتوان سازی  خود و  مشهور جواز ق ۀاز نظر امام، لازمنسلت به نقض دوم نیح باید گفت: 
اگر مراد  آنکه:پاسخ  باشد.یک از فقها نمیاست. با وجود اینکه این لازمه مورد پذیرش هیچ

پیش از زمان فعلیت وجوب است، چنین مکلف توسط خودش ، از بین بردن قدرت ایشان
از زمان تواند پیش جوازی مخالف با فتوای فقهای شیعه نیست. به طور مثا  مکلف می

از وضو را روی زمین ریخته و خود را  ی که برای وضو داردآبتنها فعلی شدن نماز ظهر، 
. بنابراین این نقض به کلام مشهور وارد نیست، بلکه بسیاری از فقها به گرفتن ناتوان سازد

 اند.دادهفتوا  اً چنین جوازی صریف
، باید گفت، مراد از باشدب اما اگر مراد، از بین بردن قدرت بعد از زمان فعلیت وجو

ی و استمراری تا ینه قدرت بقا ،، صرف وجود قدرت استاستقدرتی که شرط تکلیف 
امتثا  حاصل است و  زمان وجوب فعلی، قدرت بررسیدن انتهای وقت. بنابراین به مجرد 

 شود.می خود مکلف ناتوان ساختنوجود چنین قدرتی مانع از جواز 
توان گفت، ازسویی خطابات تکلیف از فرض عجح ملنا می ایندر نتیجه در پاسخ به 

نفی حرج، قدرت عرفی نیح شرط  ۀو از سوی دیرر به مقتضای ادل ،تکوینی انصراف دارند
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باشد. بنابراین این خطابات در فرض تحاحم، ادعای فعلیت نداشته و در این خطابات می
 دهد.نتیجه تعارضی رخ نمی

 نسبت به فرض تزاحم مسلک پنجم: عدم شمول خطابات
معتقدندد است. ایشدان  1زنجانیشلیری  سید موسی مسلک پنجم در باب تحاحم، مسلک آقای

از نظر عرف، خطابات مطلق ناظر به فرض تحاحم نیست و یدا اینکده نسدلت بده فدرض تدحاحم 
اذا »و خطداب « اذا زالت الشمس وجب الظهر و العصدر»به همین دلیل، خطاب  .ظهور ندارد

باشند. اما نسلت به فدرض تدحاحم از دو ناظر به فرض متعارف می« خسف القمر وجب الآیات
شود که ملاکات باقی هسدتند؛ چدون عرفدی نیسدت کده تدحاحم و عجدح از کشف می ،خطاب

شود. از این رو با وجود کشف ملاک، اگدر یکدی موجب ارتفاع ملاک از هر دو خطاب  ،امتثا 
یکدی از دو اهمیدت ها اهم باشد، جعل ثلوتی شارع بر اساس همان خواهد بود و اگدر از ملاک

باشدد. کده در ایدن مدوارد مشدهور، ملاک مفتمل باشد، مورد دوران امر بین تعیین و تخییر می
 شود.ت نیح، حکم به تخییر میهمچنین در موارد تساوی در اهمی .اندحکم به تعیین کرده

 بررسی
شرعی و به خصوص خطاباتی که در مقام تعلیم حکم شدرعی کلدی  ۀدر پاسخ باید گفت ادل

انّ الصلاة کاندت علدی »، «ةیفرم الغیل»، «یفرم الکذب»، «حرم الربا»همچون  ،باشندمی
؛ ایدن درحدالی باشددی مییاحتجاج عدرف در حدالات اسدتثنا مورد ،«موقوتاً  المؤمنین کتاباً 
انصراف خطابات نسلت به فدرض تدحاحم، عددم شدمو  نسدلت بده حدالات  ۀاست که لازم

یفدرم »خطداب ممکدن اسدت باشد. به عنوان مثا ، ی و انصراف از این موارد نیح مییاستثنا
ما  مردم را به جهت مصلفت عمومی مانندد زیلاسدازی  از مواردی که حکومت،« الغصب

قابل التحام نیست و خطابات ادعا در حالی که این  .داشته باشد شهر، تصاحب کند، انصراف
تمسک کرده « یفرم الربا»شود. از این رو عقلا به عموماتی مانند مییی شامل حالات استثنا

 .داننداو را مستفق عقاب می کرده باشد، فی تخلاو اگر بنده

                                                      
مقرر: با وجود ففص فراوان و پیریری از برخی اهل علم  .230ص ،3، جةبحاث اصولیأ، پورشهیدی .1

 به منلع این دیدگاه دست نیافتم.
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رف ملاک هر دو از منظر آقای زنجانی در فرض انصراف خطابات از فرض تحاحم، ع
به عنوان  .قابل پذیرش نیست تعلدیهای کند. اما این سخن در ملاکتکلیف را کشف می

برای  که مانند زنی صورت گیرد، تحاحم بین تکلیف حج و ارتکاب حرام ی کهمثا  در صورت
شود و یا توسط مردان مورد بازرسی قرار  حجاببیسفر به حج، مجلور به استفاده از عکس 

در این صورت انجام حج، متوقف بر ارتکاب این مفرمات است و اگر وجوب حج از  ،گیرد
این موارد انصراف داشته باشد، وجود ملاک برای حج روشن نیست؛ چراکه ممکن است 
خداوند متعا  در این صورت حج را از این زن طلب نکند. در حالی که از منظر آقای 

شده است و در صورت وجود اهم یا  زنجانی ملاک دو تکلیف در فرض تحاحم کشف
، همان ترجیح داده می شود و در صورت تساوی، رودتکلیفی که احتما  اهمیتش می

 مکلف مخیر خواهد بود.

 دیدگاه برگزیده: مسلک سوم با تقریب جدید
از نظدر  .آنروح حکدم و شدکل : تکالیف شارع باید از دو جهت مدورد بررسدی قدرار گیرندد

مولی بوده و تکالیف و قوانین، همری ابراز این  ۀو روح تکلیف، ارادحائری، حقیقت مفقق 
به عنوان مثا ، در حکم به وجوب، روح حکم، اراده و غرض لحومی مدولی بده  1اراده هستند.

 ۀاما آنچه دارای اهمیدت اسدت، اراد .شکا  گوناگونی قابل بیان استاانجام فعل است که با 
اراده از طریق دیرری غیر از الفا  کشف شود، مکلدف مولی است و به همین علت اگر این 
 مولی انجام دهد. ۀملحَم است افعا  خود را مطابق با اراد

حا  با بررسی مقام روح حکم باید گفت، اگر مولی التفات تفصیلی نسلت به فرض 
او به صورت مطلق به انجام فعل مهم تعلق  ۀتحاحم تکلیف اهم با تکلیف مهم پیدا کند، اراد

یف مهم در فرض امتثا  تکلیف اهم، خلاف حکمت الهی است. لزیرا فعلیت تک ؛گیردمین
سرپیچی مولی به فعلیت تکلیف اهم تعلق گرفته است و تکلیف به مهم در فرض  ۀبلکه اراد

 کند.تکلیف اهم فعلیت پیدا می از
مولی به انجام یکی از دو فعل تعلق گرفته  ۀنیح، اراد مساوی همچنین در دو تکلیف

                                                      
 .73ص ،درر الفوائد ی،رحائ .1
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مولی به  ۀمشروط نیست، به این صورت که اراد ۀاللته این به معنای وجود دو اراد .است
مولی به انجام تکلیف دوم، مشروط  ۀو اراد وم،انجام تکلیف او  مشروط به ترک تکلیف د

ده نسلت به فعل مکلف، در مشروط، وجود دو ارا ۀاراد ۀبه ترک تکلیف او  باشد. زیرا لازم
فرض ترک هر دو تکلیف بوده که برخلاف وجدان است. بنابراین روح حکم در فرض 

 تساوی، انجام یکی از این دو فعل است.
 .باشدمولی، مسلک سوم باب تحاحم صفیح می ۀدر نتیجه با توجه به مقام روح حکم و اراد

مولی مشروط به فرض قدرت عرفی بوده و در تحاحم بین اهم و مهم، اراده  ۀبه این معنا که اراد
 و در فرض تساوی، یکی از دو فعل اراده شده است. تکلیف مهم مشروط به ترک اهم،

باشد، اما به لفا  شکل تکلیف و ابراز اراده، اگرچه ظاهر تکیف و ابراز شارع مطلق می
توان نفی حرج، می ۀادل و حیطۀ قدرت مکلف، مفدودساز تکلیف به ۀاما با توجه به ادل

د به قدرت عرفی دانست و در نتیجه به لفا  شکل حکم نیح،  ،خطابات مطلق شارع را مقیَّ
، مساوی فعلی شدن تکلیف مهم، مشروط به ترک امتثا  تکلیف اهم، و فعلیت تکلیف

 مشروط به ترک دیرری خواهد بود.

 گیرینتیجهبندی و جمع
م خطابات تکلیف، از جهت احراز ملاک خطابات متحاحم نسدلت بده مدورد در فرض تحاح 

بازگشدت ایدن خطابدات گروهدی، از نظدر  مطدرح اسدت.پنج مسلک در میان علما  ،تحاحم
از  و ،داننداصل دو تکلیف را متعارض میای عدهمتحاحم به تعارض است، با این تفاوت که 

 ای دیرر اطلاق دو تکلیف متعارض است.نظر عده
به نظر جمع دیرری از علما، در فرض تحاحم، خطابات تکلیف با یکدیرر تعارضی 

 .ها نسلت به فرض عدم قدرت شرعی و تحاحم، وجود نداردندارند و مانعی از شمو  خطاب
 .شودبه همین دلیل ملاک هر دو تکلیف در مورد تحاحم احراز می

و از این شته ض تحاحم ندااز نظر گروهی دیرر، خطابات تکلیف اصلا نظارتی به فر
 شود.فرض انصراف دارند و از نظر عرف تنها ملاک هر دو خطاب شامل فرض تحاحم می

ن است که در فرض تحاحم، خطابات تکلیف متعلق به غیرمقدور شرعی آنظر صفیح 
کند، بلکه به لفا  ادعای وجود و فعلیت قدرت نمی ،از دو خطاب کدامهیچولی نیستند، 
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، هر خطابی مقید سازدای که تکلیف را به قدرت مفدود میهادل ۀوسیله روح تکلیف و یا ب
 به عدم اشتغا  به امتثا  تکلیف اهم و یا مساوی شده است.
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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0411سال ، 4 ۀشمار، چهارمسال 

 تبیین و ارزیابی قاعدۀ
 1«کلّما ازداد صحةً ازداد وهناً و کلّما ازداد وهناً ازداد صحةً »
  _________________ 3، مهدی آزاد پرور2محمد فائزی  _________________ 

 دهیچک
مختلف های ه صورتبکه  ،کلمات فقها شناخته شده و پرتکرار دراز قواعد 

ً ازداد و کل   ،ما ازداد صحةً ازداد وهناً کل  »بیان شده است، قاعدۀ  ما ازداد وهنا
است. مفاد قاعده در بخش اول این است که هرگاه روایتی دارای سند « صحةً 

تضعیف آن تری باشد، نقش اعراض اصحاب در روشنتر و و دلالت صحیح
تر و شود روایت هرمقدار ضعیفدر بخش دوم گفته می .بیشتر است

غیرمعتبرتر باشد، تأثیر عمل اصحاب به آن در حجیتش بیشتر است. با بررسی 

                                                      
 11/4/1411 یید مقاله:أتاریخ ت                                               1/11/1311 . تاریخ دریافت مقاله:1
 نویسندۀ مسئول(.) .، ایرانقم یۀعلم ۀو سطح چهار حوز اطهار ۀائم ی. پژوهشگر مرکز فقه2

                                                                                                                                 m.faaezi@chmail.ir 
 mehdiazadparvar@gmail.com.، ایراناصفهان ۀشعب ة،المصطفی العالمی ة. عضو هیئت علمی جامع3
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 ،حجیت خبر واحد و غیر آن است ۀادلشامل ادلۀ حجیت این قاعده که 
ما بر ا ؛دنبخش قاعده حجیت دار  ، هر دوشود بر اساس برخی ادلهمشخص می

 د.نحجیت ندار  ،اساس برخی دیگر، هیچ کدام از دو بخش
عمل مشهور، اعراض مشهور، حجیت سند، حجیت دلالت،  :واژگان کلیدی

 حدیث صحیح، حدیث ضعیف.

 مقدمه
شکده اسکت،  بیکان ه اشککال متتلک و بتکرار، که در کلمات فقها  ایشناخته شدهاز قواعد 

است. محقق مامقکانی در « ازداد وهناً ازداد صحةً  کلّماکلّما ازداد صحةً ازداد وهناً و »قاعدۀ 
بین علما شایع گشته و دفکاتر پکر شکده و بکر بکا ی »نویسد: خصوص شهرت این قاعده می

تر و معتبرتر باشد، به سکب  اعکراا اصکحا ، که هرچه روایت صحیح، منابر ندا داده شده
 1«.اعتبارتر استتر و بیسست

که شکل بیان این قاعده در کلمات فقها متفاوت است، اما اشارۀ همگی به این است 
اعراا اصحا  سب  ضع  و سستی  ،هرقدر روایت از لحاظ سند و د لت معتبرتر باشد

تر باشد، روایت از لحاظ سند و د لت ضعی ر اندازه و در مقابل، ه ،گرددبیشتر آن می
این قاعده شامل دو بتش  2کند.تری جبران میاصحا ، ضع  آن را به نحو شایستهعمل 

و صحت و ضع  روایت در آن  استوار است،و عمل اصحا   گیریکنارهاست که بر محور 
قاعده و استناد فراوان به آن در کت   آوازۀنقش کلیدی دارد. نکتۀ حائز اهمیت آنکه با وجود 

 است.نشده تبیین و ارزیابی  ،لفقهی، تاکنون به طور مستق

 مفهوم شناسی

                                                      
 .44، صالنهاية المق. مامقانی، 1
؛ 214، ص11؛ همان، ج 222، ص7، جمصباح الفقيه؛ همدانی، 414، ص1، جغنائم الأيام. ر.ک: گیلانی، 2

؛ خوانساری و اراکی، 88، صنهاية المقال؛ مامقانی، 211، ص2و ج 474، ص1، جمنتقد المنافعکاشانی، 
كتاب ؛ خمینی، 481، ص2، جالبروجرديتقرير بحث السيد ؛ بروجردی، 311، صرسالة في الدماء الثلاثة

كتاب ؛ اراکی، 44، صنتائج الأفكار؛ گلپایگانی، 221، ص1، جالمعالم المأثورة؛ آملی، 38، ص3، جالطهارة
؛ شاهرودی، 333، ص1، جمصباح الهدىآملی، ؛ 311، صالبدر الزاهر؛ بروجردی، 448، ص2، جالصلاة

 .321، ص2، جالفقهية القواعد؛ بجنوردی، 347، ص4، جكتاب الحج
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در اصکطلا   1در لغت به معنای رها کردن و روی گرداندن و منع از چیزی اسکت. «اعراا»
مشکهور از ایکن »معنکای جملکۀ شکود. پک  به همین معنی استعمال می «اعراا»علما نیز 

انکد. یکا آن عمکل نککردهبکه  آن را رها ککرده واین است که مشهور ، «اندروایت اعراا کرده
شکسکته شکدن  جهتشود که وطن نیز از اعراا از وطن باعث می» حکم فقهی  در اعراا 

 2است. گرداندن و رها کردن وطنرویبه معنای  ،«ها را داشته باشدنماز، حکم سایر مکان
و در هر دو معنای خیر و شر به کار  ،به معنای معروف و سرشناس شدن است «شهرت»

نان ابه معنای مشهور شدن یک امر دینی میان تمام یا برخی از مسلم ،در اصطلا  3رود.می
 4.داردو اقسامی  ،است
که در اصطلا  نیز به همین  2در شیء است سستیدر عمل یا  سستیبه معنای  «وهن»

 معنا به کار برده شده است.

 تبیین مفاد قاعده
بحکث  ،و پرککاربرد اصکولی مباحث مهممفاد این قاعده باید دانست که از  روشن شدنبرای 

و تضعی  روایکت بکه وسکیلۀ اعکراا مشکهور  ،عمل مشهور ۀجبران ضع  روایت به وسیل
بعضکی از روایکات ککه دارای  ،است. اهمیت بحث در این است که بکا پکریرا ایکن نهریکه

و در مقابکل بعضکی از روایکات ککه دارای  شکده،سندهای معتبر هسکتند از حجیکت سکاق  
در « کلّمکا» ۀند. در حقیقت قاعدشوحجت می ،شهرت واسطۀیرمعتبر هستند به سندهای غ

و مفاد آن در بتش اول قاعده این است که هرگکاه روایتکی  ،شودتوضیح این نهریه مطر  می
تضعی  آن بکه وسکیلۀ اعکراا اصکحا   ،تری باشدروشنتر و دارای سند و د لت صحیح

تر و روایکت ضکعی انکدازه ککه هکر  پکردازد ککهمی ، به ایندر بتش دومقاعده  .بیشتر است
 4.اثر عمل اصحا  به آن برای حجیتش بیشتر است ،غیرمعتبرتر باشد

                                                      
 «.عرا». لسان العر ، مادۀ 1
 .121، ص1، جفرهنگ اصطلاحات اصول. ملکی اصفهانی، 2
 .328، ص2، جالفاظ قرآنمفردات ه و تحقيق ترجم، راغ . 3
 .122، صاصطلاحات الأصول. مشکینی، 4
 .12، ص4، جكتاب العينفراهیدی، . 2
، 4، جنهاية الأفكار؛ عراقی، 214، ص11؛ همان، ج222، ص7، جمصباح الفقيه. ر.ک: همدانی، 6
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مسألۀ سستی سند و جبران ضع  آن است،  ۀاز همین رو که این قاعده توضیح دهند
لرا  . زم است مدرک جبر و سستی سند ملاحهه شده و قاعده بر اساس آن تطبیق داده شود

ازداد  کلّما»سپ  جبران ضع  با عمل مشهور یعنی  ،ادامه ابتدا مراد از شهرت بیان شدهدر 
 ،روایت با اعراا مشهور سستیو بعد از آن بحث از  خواهد شد،بررسی « ةً وهناً ازداد صح

 شود.بررسی می« ازداد صحةً ازداد وهناً و ضعفاً  کلّما»یعنی 

 انواع شهرت
شهرت روایی، شهرت عملکی اسکتنادی و  رت سه نوع است:شه، نایینی بر اساس نهر محقق

 شهرت فتوایی مطابقی.
مطابقیة و نعني بالشهرة الروائیّة اشتهار  استنادیة أو فتوائیة اما روائیة أو عملیة  ان الشهرة »

و با ستنادیة استناد الفقهاء القدماء القری  عصرهم من  روایتها بین أصحا  الأئمة
في فتواهم إلی روایة معینة و بالمطابقیة صرف مطابقة فتواهم مع  عصر الأئمة

 1«.مضمون الروایة من دون استناد
را شهرت روایی دانسته است و استناد  وی شهرت گزارا روایت میان اصحا  ائمه

قدمای فقهای نزدیک به عصر معصوم به روایتی معین را شهرت عملی استنادی معرفی 
هرت فتوایی مطابقی را صرف تطابق فتاوای فقهای قری  العصر به کند و در پایان، شمی

 داند.، بی آنکه بدان استناد کنند، میمعصوم با مفاد روایتی معین
به گونه نیست که شهرت عملی در توضیح کلام ایشان  زم است ذکر شود که این

و قسم  پیشینیان،یک قسم عمل  :دو قسم استخود، بلکه  .باشد پیشینیان اختصاص داشته
در واقع  .که ممکن است در حجیت، حکم متفاوتی داشته باشند ،خرینأدیگر عمل مت

قید  ،داندنایینی به این علت که فق  شهرت قدما را جابر ضع  سند روایت میمحقق 
 .است ذکر کردهرا نزدیک بودن در زمان 

عمل کردن  ،شهرت عملی است. مراد از شهرت عملیمؤثر در بحث حاضر،  شهرت

                                                                                                                             

نهاية ؛ مامقانی، 414، ص1، جغنائم الأيام؛ گیلانی، 221، ص3، جتبيان الصلاة؛ بروجردی، 228ص
 .448، ص2، جكتاب الصلاة؛ اراکی، 221، ص1، جالمعالم المأثورة؛ آملی، 88، صالمقال

يرات. نایینی، 1  .121ص ،2، جأجود التقر
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متتلفی بر  ۀباشد. البته باید توجه داشت که ادلآن روایت میاساس اصحا  و فتوا دادن بر 
مورد نیاز متفاوت  شهرت  چارچو   ،ذکر شده است و طبق هر مدرک ،جابریت و موهنیت

 شود.که در ادامه هر یک بررسی می است

 جابریت عمل مشهوربخش نخست قاعده: 
 ۀادلک ،که به دلیکل ضکع  راویعمل کرده و بر اساس آن فتوا دهند ری خببه اگر مشهور فقها 

یکا  ؟شکودحجیت خبر واحکد شکامل آن می ۀنیست، آیا ادلدربرگیرندۀ آن حجیت خبر واحد 
حجج و امارات دیگری )غیکر از ادلکۀ حجیکت زیرمجموعۀ این روایت  ،بعد از عمل مشهور

و همچنکین  ،خبر ضکعی  حجیکت نکداردگرچه  ،؟ به عبارت دیگرگیردقرار میخبر واحد( 
تواند ضع  سکند عمل مشهور میآیا ولی  ،ثابت نیستبه خودی خود حجیت عمل مشهور 

 به آن حجیت بتشد؟ و خبر را جبران نموده
ظنونی که حجیت در مورد جبران ضع  سند یا د لت به وسیلۀ خراسانی آخوند 

 :نویسد، میباشدندارند که یکی از مصادیق آن شهرت می نفسهفی
معیار حصول جبران یا رجحان یک روایت به وسیلۀ موافقت با ظن غیرمعتبر اجماً  »

 ؛داخل در دلیل حجیت یا مرجحیت شود ،)مانند شهرت( این است که با عمل مشهور
از  ،طور که معیار در سستی نیز این است که روایت به وسیلۀ متالفت مشهورهمان

 1«ادلۀ حجیت خارج شود.
نیز « کلّما» ۀو تطبیق قاعد ،برای بررسی جابریت عمل مشهور نسبت به خبر ضعی 

ملاحهه نمود که آیا شامل  ،مانند اطمینان را باید ادلۀ حجیت خبر واحد و یا حجج دیگر
 مورد عمل هستند یا خیر؟ روایت ضعی   

توان سایر ادله را می در دو دسته قرار می گیرد. دستۀ نتستای که در مقام ادعا شده، ادله
است که عبارتند از:  غیر از ادلۀ حجیت خبر واحد ،بدین جهت که مقصود از آن ؛نام نهاد
ادلۀ حجیت . دستۀ دوم، ادلۀ انسداد )انسداد کبیر(و  نوعیو  شتصی اطمینان، قین، یاجماع

روایات ، کتمان و نفر ۀآیأ، نب ۀآی، متشرعه ۀسیر، عقلا ۀسیراست که عبارتند از:  خبر واحد

                                                      
 .332، صكفاية الأصول. خراسانی، 1
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 شود.دو دستۀ یادشده بیان و بررسی می . به ترتی صغیر(انسداد )و  دلیل عقلی، خاصه

 بررسی ادلۀ دستۀ نخست
. 2، اجمکاع. 1است که عبارتنکد از:  غیر از ادلۀ حجیت خبر واحدکه بیان شد مقصود، چنان

 .ادلۀ انسداد )انسداد کبیر(. 4و  نوعیو  شتصی اطمینان. 3، قینی

 اجماع. 1
 :نویسدمیادعای اجماع شده است. وحید بهبهانی  ،ضع  سند با عمل مشهوران جبر بر

 جبران شدندر مورد  ،خرینی که قائل به حجیت خبر واحد هستندأمتقدمین و مت»
بلکه استناد آنها  .ضعی  به وسیلۀ شهرت و مانند آن اتفاق نهر دارند واحد   ضع  خبر  

نزد  ای کهبه گونه .چندین برابر استناد آنها به روایات صحیح است ،به روایات ضعی 
و تفاوتی با  آمدهصحیح به حسا   ،عمل مشهور ابجبران شده  روایت ضعی    ،قدما

 1«روایت صحیح ندارد.
 :افزایدمی سپ 

شان چندین برابر بلکه روایات ضعی  .فقها مبتنی بر این مبنا استهمۀ لیفات أتمام ت»
بلکه همان افراد نادر نیز در  .خرینأمگر افراد نادری از مت ؛صحیح استروایات 

کند که گرچه روایت و تصریح میکرده، عمل  جبران شده،بسیاری از مواقع به روایت 
 2«اند.ضعی  است ولی اصحا  به آن عمل کرده

 :نویسدمیهمچنین محقق 
 ،کندمورد جر  واقع شده عمل می ی کههیچ مصنفی نیست مگر اینکه گاهی به خبر» 

هرچه به .  ...نمایدمورد تعدیل واقع شده عمل می ی کهطور که به خبر واحدهمان
و هرچه  ،شودعمل می ،بر صحت آن باشدشواهد اصحا  قبول کرده باشند یا 

 3«باید طر  شود. ،اصحا  از آن اعراا نموده باشند
چند برابر  ،به اخبار ضعافزاره که گ که اینشود مشتص میقدما با دقت در آثار 

                                                      
يةبهبهانی، وحید . 1  .487، صالفوائد الحائر
 .488. همان، ص2
 .21، ص1، جالمعتبر. حلی، 3
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، در النور ةدرای نرم افزار. به عنوان مثال طبق آمار شود، صحیح نیستمیصحا  تمسک 
و  ،سند صحیح 6029تهری  شیخ که مستندات روایی فتاوای مقنع در آن ذکر شده است، 

هارم کل یک چمعادل تقریباً  ، کهسند ضعی  وجود دارد 4340و تنها  ،سند موثق 4433
بلکه  ؛اندمستند فتوا نبوده ،بسیاری از این روایات ضعی ضمن اینکه است. این اثر روایات 

سندی یا د لی یا جهتی )تقیه( نموده  ۀشیخ آن را به عنوان معارا ذکر نموده و سپ  مناقش
فاوت باید بین روایات مورد استناد فتوا با دیگر روایات ت ،دقیق ۀبرای محاسب بنابراین .است

 .گراشت
این مسأله اصولی  ،او ً  :اجماع بر مسألۀ جبران ضع  سند باید گفت یادعا بارۀدر

گرچه به نهر ، بحث است حلاصولی نزد بزرگان م ائلاست و حجیت اجماع در مس
البته در فرا وجود همان  ؛رسد مقتضای تحقیق، حجیت اجماع در مسألۀ اصولی استمی
حجیت اجماع منقول مورد  ،ثانیاً  1.فقهی  بیان شده در حجیت اجماع در مسألۀ یشرا

 نبودو اجماع محصل نیز به علت  ؛توان آن را پریرفتجدی است و نمی ۀقشانماشکال و 
این نیست که  ،برای ما ممکن نیست. توضیح آنکه مراد از اشکال ،بسیاری از منابع تحققش

 ۀزیرا ممکن است اجماع را از ملاحه ؛ها به مسأله استتصریح فق ،تنها راه کش  اجماع
کاش   ،بلکه مراد این است که اجماع مطلو  .کش  کرد ،روا فقهی و عملکرد اصحا 

معاصر با معصوم یا  این امر در اجماعات قدمای اصحا  و اشتاص   است. از قول معصوم
و روشن نبودن  ،ز کت  قدماولی به علت فقدان بسیاری ا ،شودمتصل به زمان ایشان واقع می

البته اگر تعداد زیادی از فقها  .تحصیل این اجماع مقدور نیست ،دیگر ۀعد یمستند آرا
ولی در مسألۀ  .توانستیم مسلم بودن مسأله را استنباط کنیممی ،نمودندادعای اجماع می

بر فرا تحقق  و ثالثاً  .یافت نشد متقدمینمورد بحث حتی تصریح به این مسأله در میان 
که در ادامه بیان است ای ادله ،این امر أمنش یقوبه احتمال چنین اجماعی باید گفت 

بلکه مدرکی یا حداقل محتمل  ؛یک اجماع تعبدی نیستاین اجماع،  ،پ  .شودمی

                                                      
بحر ؛ آشتیانی، 114، صأوثق الوسائل؛ تبریزی، 233، ص2، جدراسات في الأصولفاضل لنکرانی،  . ن.ک:1

حاشية رسائل شيخ ؛ ساباطی یزدی، 214، ص2، جالتنقيححکیم، طباطبایی ؛ 74، ص4، جالفوائد
 .417، ص1، جمطارح الأنظار؛ انصاری، 241، ص1جحاشية فرائد الأصول، ؛ یزدی، 242، صانصارى
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 و باید ادله مورد بررسی قرار گیرد. ،المدرک است
باید دید آیا اجماع نسبت به  ،اجماع باشد، ضع  سند اناگر مدرک جبر :هقاعدتطبيق 

ضع  سند به  اندر فرا اجماع بر جبر ،؟ به عبارت دیگرنهتر بیشتر است یا روایات ضعی 
نسبت به موارد ضع  روایت محوری که اجماع بر آن شکل گرفته، وسیلۀ عمل مشهور، آیا 

اجماع مدرکی تر و بیشتر است تا بتوان قاعده را صحیح دانست یا خیر؟ از آنجا که این روشن
 .شودجداگانه بررسی می هریک ه،در ادام .را مورد توجه قرار دادمستندات باید  ،است

یعنی  .اجماعی بودن خود این قاعده است ،در اینجا ادعا شودست امر دیگری که ممکن ا
نسبت به اصل  ،تمام اشکا ت مرکور در اجماعلرا مدرک این قاعده را اجماع بر آن بدانیم. 

 هلأبیشتر از شهرت اصل مس ،و از آنجا که شهرت این قاعده در کلمات ؛شودکرار میمطل  ت
حتی  .ندارد لتیبه طریق اولی اجماع نسبت به قاعده نیز د  ،)جبران ضع  روایت( نیست

 لزومی بر قبول قاعده بر او نیست.هم باز  ،اگر کسی اصل نهریه را به علت اجماع قبول نمود

 یقین. 2
جای شکی در حجیت  ،یقین و قطع به صدور آن حاصل شود ،مشهور به روایتی اگر از عمل

آور بکرای افکراد یقکین یعنی نوعکاً  کند،حاصل را یقین نوعی اما اگر همین عمل، خبر نیست. 
در اینجکا  یقین حاصل نشده است حجت است یکا خیکر؟برایش برای شتصی که آیا  ،باشد

نککرده  منعکینوعی استوار بوده و شکارع نیکز از آن  اگر ثابت شود سیرۀ عقلا بر حجیت یقین  
 1توان حجیت یقین نوعی را ثابت کرد.می ،است

در فروا و موارد متتل ،  ،اصحا  حاصل از عمل   قابل توجه اینکه متعلق یقین   ۀنکت
و گاهی یقین به صحت اصل مطل  حاصل  ،گاهی یقین به صدور روایت .متفاوت است

و مراد در بحث  ،بت به روایت خاص یقینی یقین وجود داشته باشدبدون اینکه نس ،شودمی
 .استفرا اول  ،جبر ضع  سند

 .از قاعده کمک گرفت ،توان برای تحقق صغرای حصول یقیندر اینجا می ه:تطبيق قاعد

                                                      
، نهاية المأمول؛ اجتهادی، 271، ص1، جمصباح الأصول. نسبت به حجیت یقین نوعی ر.ک: خویی، 1

 .122ص، 2، جبيان الأصول؛ حسینی شیرازی، 171، ص2ج
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اصحا  به روایات و اسناد آنها، اگر به یک روایت  ۀبه این بیان که با توجه به دقت موشکافان
دهیم عمل آنها به علت وثاقت روات احتمال می ،باشند معتمدینه روات آن از عمل کنند ک

تری از وثاقت را پایین ۀتر باشد و روات آن درجولی هرچه روایت ضعی  .روایت بوده است
از مسلم بودن مضمون روایت و وجود ادله و شواهد متقن بر  ،عمل اصحا  ،داشته باشند

 دهد.صدور آن روایت خبر می
حال که نزد ما روات روایت ضعی  هستند، اگر راوی شتص مورد  ،عنوان مثال به

رود عمل اصحا  به احتمال می ،باشد و وثاقت او نزد بعضی از علما ثابت باشد یاختلاف
آن است که وثاقتش نزد ما ثابت  ،و با توجه به اینکه مفروا وده،علت قبول وثاقت راوی ب

توان عمل دیگر نمی ،راوی واضح باشدضع  ولی اگر  .نیمتوانیم به آن عمل کنمی ،نیست
بلکه عمل اصحا  از وجود شواهد و  .اصحا  را حمل بر اختلاف نهر در راوی نمود

 ،و در اینجا حصول یقین شتصی یا نوعی ،دهدمیخبر یا مسلم بودن مطل  نزد آنها  ،نیقرا
 افتد.تر اتفاق میسریع

 اطمینان. 3
آن محکدودۀ البته حجیکت اطمینکان و تعیکین  1.دانندرا حجت میینان اطم ،مشهور اصولیون

ککه خکود  شکودو فق  به ذکر این نکته اکتفکا می ،طلبد که مجال آن نیستبحث مستقلی می
بکین ایکن دو  ،در حجیکتبزرگکان و بعضکی از  ،شودبه شتصی و نوعی تقسیم می ،اطمینان

 2اند.قسم تفکیک قائل شده
مشهور به روایت ضعیفی موج  اطمینان شتصی یا نوعی به به هر حال اگر عمل 

 اطمینان   ،تربه عبارت دقیق .شودبنا بر حجیت اطمینان، خبر حجت می ،صدور شود
کبرای  ،و اکثر کسانی که منکر جابریت ضع  سند هستند ،حجت است ،حاصل از خبر

ور را موج  حصول یعنی عمل مشه .و در صغرای مطل  اشکال دارند ،استد ل را پریرفته
 دانند.اطمینان نمی

                                                      
ثلاث ؛ قمی، 87و 17، صص2، جتهذيب الأصول؛ خمینی، 32، ص4، جمنتقی الأصول. روحانی، 1

 .42، صرسائل
 .21، ص4، جنتائج الأفكار؛ گلپایگانی، 271، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
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به عنوان نمونه برای موافقین جبران ضع  سند، محقق نایینی بعد از بیان انواع شهرت، 
ضع  سند  ان کنندۀجبر ،آور بودنی را به علت اطمینانیشهرت روایی و عملی قدما

ضع   دۀجبران کننو همچنین شهرت تطابقی )فتوایی( را  ،خرینأولی شهرت مت ،داندمی
اطمینان منهور، ده که کرمشتص نایشان البته  1که موج  اطمینان نیست.چرا ؛داندنمی

 ؟شتصی است یا نوعی
محقق خویی با وجود اینکه  ،از متالفین جبران ضع  سند با عمل مشهور ،برای نمونه

 رد،از موابسیاری در ، که با عمل مشهور معتقد است ،دانداطمینان شتصی را حجت می
. البته باشدو اطمینان نوعی نیز حجت نمینشده، ینان شتصی به صدور روایت حاصل اطم

جبر  ۀبعد از اعتراف به شهرت قاعدو  پریرد،میایشان کبرای حجیت اطمینان شتصی را 
 :نویسدمیضع  

صاح  کفایه وجه این جبران را وثوق به صدور روایت به وسیلۀ عمل مشهور دانسته »
این است که عمل مشهور موج  اطمینان شتصی به  ایشان،حال اگر مراد  .است

ولی صغری تمام  ،پ  باید گفت گرچه کبری صحیح است ،شودصدور روایت می
حصول اطمینان  ،و اگر مراد .شودزیرا گاهی اطمینان شتصی حاصل نمی ؛نیست

لی بر حجیت زیرا دلی ؛نه صغری تمام است و نه کبری ،نوعی به صدور روایت است
 2«اطمینان نوعی در فرا عدم حصول اطمینان شتصی وجود ندارد.

ولی جمع ست، به طور کلی منکر جابریت ضع  سند شده ا 3البته ایشان در جای دیگر
ن است که آ ،بین مبنای ایشان با این کلام اقتضا دارد که بگوییم مفروا ایشان در این کلام

 اطمینان حاصل نشود.
رسد، حجیت اطمینان شتصی و نوعی به کبرای مسأله به نهر صحیح می اما آنچه نسبت

اطمینان به سریع  ،مگر مواردی که شتص ،شارع منععقلا و عدم  ۀبه دلیل سیر ؛است
 شهرت   نسبت به صغرای مسأله نیز باید گفت حصول اطمینان در بعضی از موارد  رسد. می

ه ز حصول اطمینان نوعی را منکر نشدحتی محقق خویی نیو غیر قابل انکار است  ،عملی

                                                      
يرات. نایینی، 1  .121، ص2، جأجود التقر
 .271، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
 .4، ص1، جلفقاهةمصباح ا. همو، 3
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و آنچه  ؛و گاهی مطابقت حکم با واقع ،صدور روایت است ،گاهی متعلق اطمینان البته است.
 شود.قسم دوم حاصل می در حالی که معمو ً  ،قسم اول است ،در محل بحث ما مفید است

ولی  ،موج  حصول اطمینان نشود ،البته  زم به ذکر است که اگر عمل مشهور به خبر
 ،شوداز اخبار ثقه برای ما حاصل می ،ای از ظن را برای ما حاصل کند که همان درجهدرجه
که دانستیم اگر می .دانیمزیرا ما مناط حجیت را نمی ؛توان گفت که خبر حجت استنمی

ه چنین کرا ای توانستیم هر امارهمی ،ای خاص از ظن استمناط حجیت حصول درجه
 .حجت بدانیم ،کندمقدار از ظن حاصل می

ن و امارات خارجی به مضمون خبر یاگر به وسیلۀ قرابر این باور است که محقق صدر 
این  هم باز ،به طوری که کاشفیت و اماریت آن کمتر از خبر ثقه نباشد ،ای وثوق پیدا شودثقه

مگر اینکه  ،شودزیرا ادلۀ حجیت خبر )ادلۀ لفهی و سیره( شامل آن نمی ؛خبر حجت نیست
حجیت تحفظ بر احکام  ،زیرا مناط در جعل ؛این ادعا باطل استاما  .ادعای تنقیح مناط شود

و احتمال دارد نیاز به تحفظ احکام واقعی با جعل حجیت خبر ثقه برآورده شده  ،واقعی است
تعدی  ،باید به سایر امارات ظنی مانند شهرت ،مناطی ممکن باشدبلکه اگر چنین تنقیح  .باشد
 1دانیم.ضع  سند نمی ان کنندۀو به همین دلیل است که عمل مشهور را جبر ،نمود

موج  وثوق و اطمینان  ،رساند که حتی اگر خبرالبته عبارت ابتدایی ایشان به ذهن می
این  ،ینان به نحو کلی ثابت شدهولی با توجه به اینکه حجیت اطم ،باز حجت نیست ،شد

 امر قابل تصدیق نیست.
 ،مدرک جبران ضع  سند باشد ،حق آن است که اگر حصول اطمینان :هتطبيق قاعد

عمل کنند و آن روایت در نهر  یزیرا وقتی مشهور علما به روایت ؛صادق است« کلّما» ۀقاعد
و نهر ایشان متکی به  ،اگر احتمال دهیم روایت در نهر آنها ضعی  نبوده ،ما ضعی  است

آنها قوی را کنیم و آنچه در حقیقت ما مستند آنها را تتطئه می ،همین روایت بوده است
احتمال  ،تر باشدکه ضع  روایت واضح اندازهولی هر  نماییم.تضعی  می ،اندشمردهمی

ن و شواهدی یو احتمال وجود قرا یافته،وایت کاهش خطای آنها در مورد صحیح شمردن ر
این افزایش احتمال اگر به حد  .یابدافزایش می ،بر صحت روایت که به دست ما نرسیده

                                                      
 .424، ص4، جبحوث في علم الأصول. صدر، 1
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در فرا اینکه مدرک جبر ضع  « کلّما» ۀلرا باید گفت قاعد .حجت است ،اطمینان برسد
 صادق است. ،حصول اطمینان باشد ،سند

 انسداد. 4
 ،در صورتی که به اخبار صحیح اکتفا کنکیمبین علمای اصولی مطر  است که  این نهریه در

بر پایۀ این نهریه، از آنجا که  .شودمیبسته  یفقهراه دسترسی مبتنی بر علم، به بیشتر احکام 
و اجرای اصول عملیکه در تمکام  ،در با  احکام وجود نداردمعتبر مورد نیاز روایات  ۀبه انداز

م بکه یناچکار اتی مواجکه اسکت،محکروربا  ،ن از علم و علمی کوتاه استمامواردی که دست
 :نویسدمیاخبار ضعیفی عمل نماییم که قرینه بر صحت آن قائم شده است. وحید بهبهانی 

هنگام  ،و مشروط ،شود که عدالت شرط حجیت خبر واحد استمناقشه میگاهی »
آن  ۀزیرا  زم ؛شود. ولی شکی در بطلان این مناقشه نیستعدم وجود شرط منتفی می

زیرا شکی نیست که یک صدم فقه هم حدیث  ؛کلی استبه طور بسته شدن با  فقه 
از  ،از اختلا ت فراوان ،صحیح نیز که وارد شده و همان مقدار روایت   ،صحیح ندارد

 1«خالی نیست. ،معارا دیگر حیث سند و متن و د لت و وجود
 :کنداضافه میبعد نیز  ۀدر دو صفح

و همچنین روایات غیر ثقات که قرینه دارند عمل  ،به روایات ثقات معاصرین ائمه»
ولی برای ما این سه قسم متفی  ،کردندو بعضی از روایات را نیز رد می ،نمودندمی

پ  باید برای  .ق علم منسد شده استتوانیم به آن علم پیدا کنیم... و طریشده و نمی
 2«به ظن عمل کنیم. ،تمییز اقسام

 او ً  ،نسبت به صغری .دقت شود یصغری و کبربرای بررسی کلام ایشان  زم است در 
در  ؟چه مقدار د لت بر حجیت خبر دارند ،باید مشتص شود که ادلۀ حجیت خبر واحد

اعتماد به صدور که را ای بعضی فق  خبر امامی ثقه .استمطر  مبانی متتلفی  ،این بحث
که ظن به را ای حتی خبر غیرامامی ثقه ،و بعضی بالعک  ،دانندحجت می ،ستآن ه

بعد باید دید این مقدار حجتی که داریم  ۀدانند. در مرحلهم حجت می هست،خلافش 

                                                      
يهبهبهانی، وحید . 1  .488، صالفوائد الحائر
 .411. همان، ص2
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 است یا خیر؟ ی کافیفقهبتش بزرگی از مباحث  رای استنباط درب
فق  عمل مشهور  ،شودای که بر صدور خبر اقامه میت به کبری باید گفت قرینهنسب

انسداد  ۀنتیج ،تواند موج  ظن و حجیت شود. به بیان دیگربلکه امور دیگر نیز می ت؛نیس
حکم شارع را مبنی بر اینکه بعضی از ظنونی که  ،کندیا کش  می ،این است که عقل حکم

تر )اقوی فا قوی( حجت حال ظنون قوی ؛ت هستنددلیل بر حجیت ندارند نیز حج
 گرارد.و این امر دیگر برای عمل مشهور خصوصیتی باقی نمی ،شوندمی

باید  ،باشد جبران ضع  روایت ۀمدرک نهریانسداد اگر  ،بیان شد چنانچه :هتطبيق قاعد
توان به تمام روایات ضعی  عمل و نمی ،به مقداری اکتفا شود که مشکل انسداد مرتفع شود

و درجات  ،باشدبعد از عمل اصحا  به آن می ،پ  ملاک ظن حاصل از روایت .نمود
شود که جاری میدر اینجا در صورتی قاعده  ،شود. به همین دلیلتر این ظن حجت میقوی

تر قوی ظن حاصل از آن ،تر باشدمورد عمل اصحا  ضعی  بتوانیم بگوییم هرچه روایت  
تصدیق این گزاره را توان می ،با توجه به آنچه در بحث یقین و اطمینان گرشتو  ؛است
و گاهی  ،شودگاهی ظن به حکم حاصل می ،البته اینجا نیز با توجه به موارد متتل . نمود

و  ،شودهمچنین گاهی ظن شتصی حاصل می .ظن به صدور روایت )ظن به حجت(
 موارد حجت متفاوت است. ،نی متتل  در با  انسدادگاهی ظن نوعی، که طبق مبا

 بررسی ادلۀ دستۀ دوم
 ۀآیک. 3، متشکرعه ۀسیر. 2، عقلا ۀسیر. 1است که عبارتند از:  ادلۀ حجیت خبر واحدمقصود 

 .انسداد )انسداد صغیر(. 7و  دلیل عقلی. 4، روایات خاصه. 2، کتمان و نفر ۀآی. 4أ، نب

 سیرۀ عقلا. 1
اما نسبت بکه خبکر  1باشد.سیرۀ عقلا می، ترین دلیلبلکه مهم ،خبر واحد ثقهاز ادلۀ حجیت 

ممکن است ادعا شود که سیرۀ عقلا بر این اقامه شده اسکت ککه  ،مورد عمل مشهور ضعی   

                                                      
 .221، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 1
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مشهور به آن عمل کننکد )عقکلای دیگکر بکه آن و خبری آورد  ،اگر شتص ضعی  یا مجهول
 شود.میاین خبر نزد آنها حجت  ،کنند(عمل می

در  بلکه اشکال .ی حجیت سیره محل اشکال نیستاکبر ،شارع منعدر فرا عدم 
به این  ،یعنی معلوم نیست عقلا در صورت عدم حصول اطمینان ؛صغرای استد ل است

 شده از با  اطمینان است.و مواردی که عمل می ،خبر عمل کنند
جوا  آن است که آنچه از سیره  و ؛شودالبته همین اشکال در مورد خبر ثقه نیز وارد می

آنها  ۀسیر ،بلکه مراد .سیرۀ عقلا هنگام عمل برای اغراا شتصی نیست ،مورد نهر است
وجود چنین  ،مورد عمل مشهور اما نسبت به خبر ضعی    1.در رواب  بین موالی و عبید است

ح حتی بین موالی و عبید واض ،ای حتی قبل از حصول اطمینان نوعی یا شتصیسیره
گونه موارد گفته شود عقلا، احتیاط را  زم دانسته و به البته بعید نیست که در این .نیست

بسیاری از علما در فرا وجود روایتی که مشهور به احتیاط و  ،کنندخلاف خبر عمل نمی
 شان است.ییناشی از همان ارتکاز عقلا ،کنندآن عمل می

ی بدانیم که به صدورا اطمینان اگر موضوع حجیت را خبر ،در بحث خبر واحد نکته:
که در بعضی مواقع  ،برای حجیت خبر باید قرینه و راهی به وثوق به صدور پیدا کنیم داریم،

گاه  ،دهدلرا وثوقی که عمل مشهور به ما می .تواند این وثوق را برای ما بیاوردعمل مشهور می
 :کندمیکند. محقق اصفهانی به این کلام تصریح موضوع حجیت خبر را برای ما ثابت می

پ   ،خبر موثوق الصدور را حجت نموده است ،از آنجا که دلیل حجیت خبر واحد»
 ،ولو از طرقی که خودشان حجیت )مستقل( ندارند حاصل شود ،اگر وثوق به صدور

 2«شود.و دلیل حجیت شامل آن می ،شودمحقق می و قهراً  موضوع حکم وجداناً 
سیرۀ عقلا  با تکیه بر ،عمل مشهور مورد   ضعی    بنا بر فرضی که بپریریم روایات   :هقاعد تطبيق

سیره در عمل به آن  ،تر باشدبرای تطبیق قاعده باید دید آیا هرچه روایت ضعی  ،حجت هستند
؟ با توجه به اینکه عمل عقلا به خبر واحد از با  تعبد استتر )در فرا عمل مشهور( قوی

و با توجه به مطالبی که  ،و از با  حجیت ظن )شتصی یا نوعی( حاصل از آن است ،نیست

                                                      
 .112، ص3، جفوائد الاصول. رجوع شود: نایینی، 1
 .433، ص3، جنهاية الدراية. اصفهانی، 2
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عمل مشهور برای مطابقت آن با واقع و صدور آن  ،تر باشدبیان شد )هرچه روایت ضعی  اً سابق
 تر است.سیره قوی ،تر باشدباید گفت هرچه روایت ضعی  ،آورد(تری میبرای ما ظن قوی

 سیرۀ متشرعه. 2
 ،. نسبت به کبرای حجیت سیرۀ متشرعهاستسیرۀ متشرعه  ،بر حجیت خبر واحددلیل دیگر 

و از جهت کش  از نهکر شکارع  ،از آنجا که سیره )عقلایی یا متشرعی( حجیت نفسی ندارد
و اسکتد ل  ،تر استحجیت سیرۀ متشرعه از سیرۀ عقلا بیشتر و محکم است، برای ما معتبر

عمکل آیکا ایکن اسکت ککه ببیکنم  ،بحکثتأمکل در ولی محل  1است.ی به آن شبیه به برهان ان
و از با  ایکن بکوده اسکت ککه ایشکان از  ،اصحا  به خبر واحد بنا بر طبع عقلایی خودشان

یا اینکه تشرع ایشان حیثیت تعلیلی برای عمل به خبر واحد بوده است )ماننکد  ؟اندعقلا بوده
در قرائت نماز(؟ اگر قسم دوم حاصکل  «الرحیمبسم الله الرحمن » بهدر جهر  سیرۀ متشرعه

خلاف طبع عقلایی است شاهد بکر ایکن  ،باشد )ممکن است مواردی که حجیت خبر واحد
دماء و فروج( د لکت ایکن سکیره بکر چون  یت خبر واحد در امور مهمیمانند حج .امر باشد

 2گرچه قسم اول نیز حجت است. ؛حجیت خبر واحد بسیار قوی و ظاهر است
در فرا  ،و ملاحهه شود آیا اصحا  ههر حال صغرای مسأله نیز باید بررسی شد به

رسد عمل اصحا  اند یا خیر؟ به نهر مینمودهبه خبر واحد عمل می ،عدم حصول اطمینان
اما عمل اصحا   .نیستقابل انکار  ،به خبر واحد تا زمانی که قرینه بر خلاف آن قائم نباشد

با  تواننمی لرا .ثابت نیست صغرویاً  ،ل مشهور واقع شده استبه خبر ضعیفی که مورد عم
 ثابت نمود. ،را جبران ضع  سند با عمل مشهور ان،تمسک به سیرۀ متشرع

ولی بر  ،اصل سیرۀ متشرعه به روایت ضعی  مورد عمل مشهور ثابت نشد :هقاعد تطبيق
این باید گفت از آنجا که طبع عقلایی روی  ان،ای از جان  متشرعچنین سیرهوجود  فرا  

با توجه به  ، ودهندو آنها همان طبع را در امور شرعی خود دخالت می ،تأثیرگرار است هسیر
ظن  ،تر باشدآنچه در مباحث یقین و اطمینان و انسداد بیان شد، هرچه روایت ضعی 

                                                      
 .242، ص4ج ،بحوث في علم الأصول. صدر، 1
 .247. همان، ص2
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لرا در  .عقلایی استو عمل به آن بیشتر موافق طبع  ،از عمل مشهور بیشتر است حاصل
 ،نسبت به اصل جبران ضع  سند به عمل مشهور انفرا تمامیت تمسک به سیرۀ متشرع

 تمام است.« کلّما» ۀقاعد

 نبأ ۀآی. 3
 باشد:آیۀ شریفه نبأ می ،از جمله ادلۀ اقامه شده بر حجیت خبر واحد

  ٍنَبَإ  ب 
ق  نْ جاءَکُمْ فاس  رینَ آمَنُوا إ  هَا الَّ حُوا عَلییا أَیُّ جَهالَةٍ فَتُصْب  نُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً ب  ما  فَتَبَیَّ

مین  .1فَعَلْتُمْ ناد 
و برای حجیت  ،صحت استد ل به این آیه مورد بحث و کلام جدی بین اصولیون است 

به هر حال  2.شودو گاهی به مفهوم وص  آیه تمسک می ،گاهی به مفهوم شرط ،خبر واحد
این آیه بر حجیت خبر  ،با توجه به مفهوم شرط یا وص  ه،ت این آیبنا بر فرا حجی
به وضو   ،مصداقی آن است. بلکه در آیۀ نبأ ۀشود؛ و خبر ضعی  شبهغیرفاسق دلیل می

پ  چه آنکه د لت این آیۀ شریفه را بر حجیت خبر  .نهی از عمل به خبر فاسق شده است
و در بحث ما که  .بر عدم حجیت خبر فاسق استآیه دلیلی  ل،به هر حا ،واحد بپریریم یا نه

 ،فسق راوی محرز ،فروای در بعض ،روایت ضعی ، مورد عمل اصحا  قرار گرفته است
 است. روشنو نهی آیۀ شریفه از عمل به آن 

 ،ن صورت گیرد تا عملراه تصحیح عمل فاسق این است که تبیّ ، البته طبق این آیه
ن حاصل است یا آیا تبیّ  ،این است که در صورت عمل مشهور مسألهحال  .جاهلانه نباشد

ن ؟ اگر با توجه به معنای لغوی بگوییم تبیّ آشکار گرددن در جوا  باید مراد از تبیّ  خیر؟
و تا زمانی که احتمال  ،باید گفت تا حصول یقین یا اطمینان ،یعنی روشن شدن و وضو  امر
نشده است. اما اگر با تمسک به تعلیل مرکور  ن حاصلتبیّ  ،خلاف قابل اعتنایی وجود دارد

و شامل هر  ،ن اعم از اطمینان و یقین، تبیّ بدانیمعمل جاهلانه  را مورد نهی ،در آیۀ شریفه
پ  باز هم تا حجت دیگری  .جاهلانه نیست ،زیرا عمل از روی حجت؛ حجتی خواهد شد

                                                      
 .4. سورۀ حجرات، آیۀ 1
، مصباح الأصول؛ خویی، 214، صكفاية الأصول؛ خراسانی، 224، ص1، جفرائد الأصول. انصاری، 2
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دلیل به تنهایی تواند نمیه آیبه هر حال این  .توان به خبر ضعی  عمل کردنمی ،اقامه نشود
 مورد عمل مشهور باشد. ضعی    خبر   ت  یبر حج

ن بیشتری حاصل تبیّ  ،تر باشدهرچه خبر ضعی  ،با توجه به بحث اطمینان: هقاعد تطبيق
 شود.قاعده تطبیق می ،آیۀ نبأ باشد ،سند ضع    پ  بنا بر فرضی که دلیل جبر   .است

 کتمان و نفر ۀآی. 4

 :استکتمان و نفر  ۀآی ،استد ل بر حجیت خبر واحد از آیات مورد
ي ال هُوا ف  یَتَفَقَّ  ل 

فَة  نْهُمْ طائ  رْقَةٍ م   ف 
نْ کُلِّ ةً فَلَوْ   نَفَرَ م  رُوا کَافَّ یَنْف  نُونَ ل  ین  وَ وَ ما کانَ الْمُؤْم  دِّ

هُمْ یَحْرَرُون مْ لَعَلَّ لَیْه  ذا رَجَعُوا إ  رُوا قَوْمَهُمْ إ  یُنْر   .1ل 
نات  وَ الْهُدی نَ الْبَیِّ ینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا م  ر 

نَّ الَّ تا    إ  ي الْک  اس  ف  لنَّ اهُ ل  نَّ نْ بَعْد  ما بَیَّ م 
نُونَ  ع 

هُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّ كَ یَلْعَنُهُمُ اللَّ  .2أُولئ 
ولی بنا بر فرا  ،3شریفه بر حجیت خبر واحد متدوا است ۀاصل د لت این دو آی

تا مشتص شود خبر ضعی  مورد  ؟ستیپریرا د لت، باید دید موضوع حجیت خبر چ
 داخل در موضوع است یا خارج از آن؟ ،عمل

 ۀدو آیباید به اطلاق  ،حجیت خبر ضعی  مورد عمل مشهوراستناد به این آیات بر برای 
اطلاق فق  مواردی که عدم از این  استد ل نمود.حکم به لزوم اخر خبر واحد در شریفه 
و از آنجا  .ن صدق نداردیمثل خبر فاسقی که قرا ؛شان مسلم است خارج شده استحجیت

پ  داخل در حجیت است.  ،موارد مسلم نیست ازکه خبری که مورد عمل مشهور است 
 چنین اطلاقی قابل استفاده نیست. ،طور که بیان شدالبته همان

اگر  ،شریفه کتمان و نفر باشد ۀآی ،جبر ضع  سند بر فرا که دلیل :هتطبيق قاعد
اثری نسبت به  ،تر بودن روایتباید گفت ضعی  ،بگوییم مفاد این دو آیه امری تعبدی است

تمام بیاناتی  ،کندعقلا را امضا می ۀسیر ،بلی اگر بگوییم این دو آیه .نداردآن حجت شدن 

                                                      
 .122. سورۀ توبه، آیۀ 1
 .121. سورۀ بقره، آیۀ 2
؛ صدر، 311و  218صص، كفاية الأصول؛ خراسانی، 287و  277صص، 1، جفرائد الأصول. انصاری، 3

 .443، ص 2، جتهذيب الأصول؛ خمینی، 382و 372صص، 4، جبحوث في علم الأصول
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 شود.تکرار می ،که در بحث سیره آمد

 خاصهروایات . 5
و  1حمیکری ۀماننکد صکحیحایکن بکا ، روایکات خکاص  ،از جمله ادلۀ حجیت خبکر واحکد

باشکد. البتکه در تمامیکت اسکتد ل بکه ایکن روایکات می 2حسن بن علی بن یقطین ۀمصحح
از آنجا که در آنها وثاقت، موضوع حجیت واقع شکده  قبول،ولی بنا بر فرا  3اختلاف است

کما اینککه - ،باشد که وثاقت خود شتص موضوعیت دارد اگر مستفاد از روایات این ،است
مکورد عمکل  توان خبر واحکد ضکعی   نمی ،-از روایت ابن یقطین ممکن است استفاده شود

که ظکاهر  ،امضای سیرۀ عقلا را برداشت کنیم ،ولی اگر از روایات .مشهور را حجت دانست
 نیست.جدیدی  تصورکند و میبازگشت به سیره  صورتاین  ،همین استنیز امر 

تمام  ،امضای سیره را استفاده کنیم ،نسبت به تطبیق قاعده نیز اگر از روایات :دهقاع تطبيق
 در غیر این صورت )وثاقت راوی موضوعیت داشته باشد( اصلاً  .شودبحث سیره تکرار می

 شود.جبر ضع  سند تصحیح نمی ۀقاعد

 دلیل عقلی. 6
تقری  علم اجمالی اسکت ککه در ککلام  ،خبر واحدترین تقری  دلیل عقلی بر حجیت مهم

نسبت به روایت ضعی  مکورد عمکل اصکحا   4.اصولیون به طور مفصل بررسی شده است
 ،انکدعلم داریم بین روایات ضعیفی که مشهور به آن عمکل نمکوده : اجما ً توان گفتنیز می

ایکن  ۀم اسکت در دایکرلکرا  ز .احکام الزامی وجود دارد و این علم اجمالی نیز منحل نیست
 یم.یروایات احتیاط نما

زیرا اوً  اصل حصول چنین علم  ؛عدم تمامیت این تقری  است ،مقتضای تحقیق
 ،دهدای که این دلیل به ما مینتیجه و ثانیاً  .اجمالی و عدم انحلال آن مورد مناقشه است

                                                      
 .331، ص1، جالكافي. کلینی، 1
 .147، ص27، جوسائل الشيعة. عاملی، 2
 .22، ص1، جمصباح الأصول؛ خویی، 312، ص4ج بحوث في علم الأصول. صدر، 3
 .314، صكفاية الأصول؛ خراسانی، 321، ص1، جفرائد الأصول. انصاری، 4
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شود و همچنین لوازم نه حجیت خبر؛ پ  اخبار ترخیصی را شامل نمی ،لزوم احتیاط است
 باشد.آن نیز حجت نمی

و بنا بر تمامیت دلیل عقلی بر حجیت خبر  ،پوشی از اشکا تبا چشم :هقاعد تطبيق
علم اجمالی ما چگونه است؟  ۀضعی  مورد عمل مشهور، برای تطبیق قاعده باید دید دایر

م اجمالی به صدور یا مطابقت با واقع بعضی از روایات ضعی  مورد یعنی اگر فرا کردیم عل
و در مورد دوم علم اجمالی به واقع  ،عمل اصحا  داریم )در مورد اول علم اجمالی به حجت

علم اجمالی به  ،ست که هرچه ضع  روایت شدیدتر شوداگونه آیا این دیدباید  ،وجود دارد(
ضع   ۀ؟ به عبارت دیگر اگر در مورد روایات با درجگرددصدور یا مطابقت با واقع بیشتر 

شود این تر میآیا هرچه روایت ضعی  ،از آنهاست درصد 02مثلًا علم به مطابقت  ،ترپایین
ظن حاصل در روایات هرچه  ،ابد یا خیر؟ با توجه به آنچه گرشتیدرصد افزایش می

کند. البته تمام پ  قاعده صدق می ،تر باشدتر بیشتر باشد و علم اجمالی آنجا قویضعی 
 آن بیان شد. ۀکه مناقش ،این بحث بنا بر فرا قبول اصل د لت دلیل عقلی بود

 انسداد. 7

در ایکن  ،تفاوت انسدادی که اینجا ذکر شده با انسدادی که به عنوان دلیل مسکتقل بیکان شکد
است. توضکیح آنککه در و در اینجا انسداد صغیر  ،انسداد کبیر ،است که مراد در بحث سابق

بیشکتر انسداد با  علم و علمکی در  ،از عدم عمل به روایات ضعی  اشاره شد که بحث قبل
گوییم تنها ظن ولی در این بحث می .شودآید و لرا مطلق ظن حجت میابوا  فقه پیش می

 شود.حاصل از خبر واحد حجت می
( با بحث قبل )انسداد کبیر( البته از آنجا که مباحث انسداد در اینجا )انسداد صغیر

 .شوداز تکرار آن خودداری می ،تفاوت خاصی ندارد« کلّما» ۀنسبت به قاعد
برای بار کردن آثار عمل مشهور )جبر ضع  سند( باید عمل مشهور باید توجه نمود که 

یعنی معلوم شود مدرک آنها در فتوا این روایت ضعی  بوده است.  .به این روایت ثابت شود
نشده )البته در روایت با  تعادل و  اتتاذ زم به ذکر است که عنوان عمل مشهور در ادله 

یک از ادله  و به همین دلیل باید مقتضای هر ،تراجیح ذکر شده است که مورد بحث نیست(
باید در هر  ،اطمینان است ،یل ما در جبر ضع  سندرا جداگانه ملاحهه نمود. مثلًا اگر دل
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دلیل  ،یا اگر سیره .مورد آن قدر مشهور به روایت عمل نموده باشند که اطمینان حاصل شود
 1.ی باشدیباید آن قدر مشهور به روایت عمل کنند که عمل به خبر ضعی  عقلا ،ما باشد

 اعراض مشهور موجب سستی سندبخش دوم قاعده: 
 سکت یکا خیکر؟اموجک  سسکتی سکند  ،آیا اعراا مشهور دیدباید  هی مفاد قاعدبرای بررس

  یدارای شکرا بکه خکودی خکود در اینجا مفروا ایکن اسکت ککه خبکر ،سابق ۀعک  مرحل
حکال بحکث در ایکن اسکت ککه  .اندمشهور علما به این خبر عمل نکرده ولی ،حجیت است

 ؟شود خبر از حجیت ساق  شوداعراا مشهور آیا موج  می
و ببینیم آیا این ادله نسبت به خبری  وده،در این بحث باید ادلۀ حجیت خبر را ملاحهه نم

 و عقلاۀ سیر. 3این ادله عبارتند از:  که مورد اعراا واقع شده است اطلاق دارد یا خیر؟
. 5و  دلیل عقلی. 3، روایات خاصه. 4(، کتمان و نفر ۀآیأ و آیۀ نب) ادلۀ نقلی. 0، متشرعه
 . ذیلًا این ادله بررسی می شود.انسداد

 سیره. 1
و بیان نمایکد ککه آیکا  هدرآن را روشن کچارچو  باید  ،داندکسی که دلیل حجیت را سیره می

اند موجود است؟ در اینجا حتی اگر این سیره حتی در جایی که مشهور خلاف آن عمل کرده
از  ،واقکع شکده اسکتمورد اعکراا فقهکا شک کنیم سیره وجود دارد یا خیر، دیگر خبری که 

 شود.حجیت ساق  می
لرا به حجیت خبر  .دانندسیره را متتص به موارد حصول وثوق می ،بسیاری از اصولیان

برای خبر واحد  ،موثوق الصدور قائل هستند. واضح است این دسته در فرا عدم وثوق
را نیز  ههم ندانیم و خبر ثق بینند. اما اگر حجیت خبر را منحصر به فرا وثوقحجیتی نمی

که ظن به خلاف خبر ثقه موجود را مواردی  ،باز بعید نیست بگوییم سیره ،حجت بدانیم
 ،داند. بلی کسانی مانند محقق خویی مدعی هستند که موضوع حجیتحجت نمی، است

 2آید.مانع به حسا  نمی ،و ظن به خلاف ،خبر ثقه است

                                                      
يرات. ر.ک: نایینی، 1  .141، ص2، جأجود التقر
 .281و  234، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
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 خود ممکن است درجاتی داشته باشد ،د که ظن به خلافالبته این نکته نباید مغفول باش
مشکوک و در  ،یقینی و در بعضی از درجات ه،عدم وجود سیر ،در بعضی از درجات و

بلکه حتی بعید نیست کسی  .مسلم باشد ،عدم اعتنا به ظن به خلاف ،بعضی از درجات
، و اگر ظن به خلاف هم نباشد ،مدعی شود خبری نزد عقلا حجت است که ظن آور باشد

اعراا  اگرنکه آ دیگر ۀنکت 1.افتدخبر از حجیت می ،همین مقدار که ظن به وفاق از بین رود
ز حجیت ساق  روایت ا ،اطمینان به وجود خلل در روایت شود پیدایشموج   ،مشهور

 2باشد.خارج میاست و از محل بحث 
موج   ،صحیح و فتوای به خلاف آن ت  از روای گیریعتقد است کنارهمحقق نایینی م

اطلاع  ،از حیث صدور یا جهت ،از خللی در روایت علما شود که مشهورمی بروز اطمینان
 3کنیم و حجت نیست.اند و دیگر وثوق به صدور آن پیدا نمیداشته

 ،آیا هرگاه سند و د لت روایت بهتر باشد دیدباید ه برای تطبیق قاعد :هقاعد تطبيق
 ؛رسد این مطل  تمام استبه نهر می ثرتر است؟ؤاعراا اصحا  در عدم حجیت آن م

دارای خللی باشد اعراا کنندگان در نگاه  ،زیرا اگر روایتی که مورد اعراا واقع شده است
محتمل است اعراا آنها به علت همین اختلا تی بوده  ،که به نهر ما آن خلل وارد نباشد

اعراا ممکن است  ،یا اگر روایت در کتابی غیر مشهور باشد ؛نداریماست که ما آن را قبول 
ولی هرچه روایت از لحاظ سند و د لت  .آن کتا  یا روایت را در نهر نداشتندکنندگان، 

اعراا آنها خبر از این  ،اصحا  واقع شده باشدمورد توجه و  بوده،تر تر و روشنواضح
و آنها عدم مطابقت با واقع یا عدم صدور  ،است بودهروشن دهد که مسأله نزد اصحا  می

اند و عدم عمل آنها به علت شواهدی بوده که به ما نرسیده است. روایت را احراز نموده بوده
 قاعده تمام است.، استد ل به نتیجه آنکه بنا بر این مبنا

 ادلۀ نقلی. 2

                                                      
 .434، ص3، جنهاية الدراية؛ اصفهانی، 424، ص4، جبحوث في علم الأصولصدر،  . ر.ک:1
 .237، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 2
يراتأجود ال. نایینی، 3  .141، ص2، جتقر



 

 

 

سال 
ارم

چه
مار

، ش
، 4 ۀ

سال 
140

0
 

180 

داند باید می ،اعم از آیات و روایات ،به طور کلی کسی که دلیل حجیت خبر ثقه را ادلۀ نقلی
 بررسی کند که آیا این ادله اطلاقی دارند که شامل صورت اعراا مشهور از خبر شود؟

 سوی که هرگاه عام یا مطلقی ازاست  این رسدبه نهر میاز انعقاد اطلاق که مانعی 
ارتکاز و  محدودۀبه  ،آنگسترۀ  ،امضای سیره یا ارتکاز است جایگاهشارع وارد شد که در 

چه رسد  ؛گیری نموددارد اطلاقکوتاهی ی که سیره و ارتکاز دتوان در موارو نمی ،سیره است
موج  اعراا در اینجا آنکه به مواردی که سیره و ارتکاز خلاف آن است. نتیجه آنکه اصل 

 تمام نیست.سست شدن خبر باشد، 
ولی اگر به  ،شودبحث سابق تکرار می ،اگر ادلۀ نقلی به سیره بازگشت کند :قاعده تطبيق

 قاعده جاری نیست. ،عنوان تعبدی ثابت شود

 دلیل عقلی. 3
یعنکی علکم  ،)علم اجمالی به صدور روایات ،اگر حجیت خبر واحد مرهون علم اجمالی باشد

هرچه ظن به صدور یکا مطابقکت  اجمالی به حجت یا علم اجمالی به مطابقت روایات( مسلماً 
ای ککه مکورد اعکراا اخبار ثقه ۀریحال باید دید در دا .بیشتر است یمعلوم اجمال ،بیشتر باشد

آیا علم اجمالی وجکود دارد یکا خیکر؟ در صکورت وجکود علکم اجمکالی و عکدم  ،اندواقع شده
شکوند. اخبار ضعیفی که مورد اعراا مشهور هستند نیز حجکت مکی انحلال همانند خبر ثقه،

باید گفت حتی اگر اصل ی اصحا  موج  سستی روایت شود، گیراینکه کناره نسبت به اصل
بکه به وسیلۀ عمکل مشکهور  انحجیت خبر را به وسیلۀ علم اجمالی ثابت نماییم )در بحث جبر

 ،مورد اعکراا واقکع شکده اسکت ،در مواردی که خبر ،فصل بیان شد که این امر تمام نیست(ت
 سند است. سستیموج  اصحا   گیریکنارهو  ،چنین علم اجمالی وجود ندارد

 ،بلکه بیش از لزوم احتیاط ،علم اجمالی حجیت نیست ۀقابل توجه اینکه نتیج ۀنکت
 شود.چیزی ثابت نمی

 ،اعراا مورد   ست که هرگاه روایت  اگونه برای تطبیق قاعده باید دید آیا این: هتطبيق قاعد
شود؟ میعلم اجمالی ما نسبت به صدور یا مطابقت بعضی از اخبار کمتر  ،تر باشدصحیح

 شود.باید گفت به نهر این قاعده اینجا تطبیق می ،با توجه به آنچه در بحث سیره بیان شد
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 انسداد. 4
. همکان طکور استانسداد  ،تواند به عنوان دلیل حجیت خبر واحد بیان شودای که میاز ادله

بل بیان شد ممکن است مکراد از انسکداد، حجیکت خصکوص خبکر ثقکه های قکه در قسمت
 ،حال اگر انسکداد هر حجیت مطلق ظنون )انسداد کبیر( باشد. در ،)انسداد صغیر( و یا مراد

تواند موج  اسکقاط خبکر از اعراا مشهور میآیا اینکه تحقیق برای  ،دلیل حجیت ما باشد
آید این اسکت ککه عقکل یکا از به دست میباید گفت آنچه از مقدمات انسداد  ؟حجیت شود

کنکد )بنکا بکر حکم می ایا خود ،کند )بنا بر مبنای کش  در انسداد(حکم شارع کش  می
حکم یا کش  به مقداری ککه  ۀریولی دا .مبنای حکومت در انسداد( که ظنون حجت هستند

 ،و علمکییعنی مقداری که مشکل بسته شدن راه علم  .کند محدود استمقدمات اقتضا می
و اگر  ،شوندحجت میشان به ترتی  قوتپ  ظنون  .و عدم امکان اجرای اصول را حل کند

حجیت واقع اسکت یکا  ۀریآیا در دا دیدباید  باشد، اعراا واقع شده خبری یافت شد که مورد  
 ؟خیر )ممکن است با توجه به راوی خبر یا مقدار اعراا حکم متفاوت باشد(

به ظن با رعایت مرات  قوت ظن،  ،تطبیق قاعده باید گفت در دلیل انسدادبرای : هتطبيق قاعد
بایکد گفکت هرچکه  ،در اینجا با توجه به آنچه در بحث سیره بیان شد .شودمراجعه می ترقوی

و  ،ظن کمتری به صدور یا مطابقت بکا واقکع آن داریکم ،تر باشدمورد اعراا صحیح روایت  
 شود.قاعده تطبیق می

 اعراضوی احراز صغر
اعکراا گیری و کنکارهاین اسکت ککه چکه زمکانی گیرد، بحث مهمی که باید مورد توجه قرار 

عنکوان اعکراا در در نهر داشت بکا توجکه بکه اینککه باید  پاسخکند. در اصحا  صدق می
با توجه به دلیل باید دیکد در چکه حکالی اعکراا محور حکم قرار نگرفته است، موضوع ادله 

ای باید دیکد در چکه محکدوده ،بدانیم سستمثلًا اگر اعراا را به علت سیره  .کندصدق می
یا اگر اعراا را دلیل بر وجود خلل در روایکت دانسکتیم بایکد  ؟کندسیره به روایت عمل نمی

اهم اموری که در احکراز اعکراا  اجماً ،ولی  ؟شوددید در چه مواردی این علم حاصل می
 أمنشک و ثانیکاً  ،ی و مسمع گرشتگان باشدئً  روایت باید در مراوعبارت است از:  زم است 
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یا عدم تمامیت د لکت آن  ،فتوای به خلاف عدم وثاقت راویی نباشد که در نهر ما ثقه است
 1.«ازداد صحةً ازداد وهناً  کلّما»به عبارت دیگر  .روایت نباشد

 گیرینتیجه و بندیجمع
در بحکث سسکتی « ةازداد صکح ازداد ضکعفاً  کلّماو  ،عفاً ازداد ض ةً ازداد صح کلّما» ۀقاعد طبق

اعکراا مشکهور از عمکل بکه آن  ،تر باشداعراا مشهور، هرچه روایت صحیح ۀسند به واسط
عمکل مشکهور هرچکه  ۀو در بحث جبر ضکع  سکند بکه واسکط ؛شودبیشتر موج  سستی می

 شود.آن میبتشی به عمل مشهور بیشتر موج  تقویت و حجیت ،تر باشدروایت ضعی 
باید گفت اگر « ةً ازداد صح ازداد ضعفاً  کلّما» ۀضع  سند و فقر اننسبت به قسمت جبر

یا  ،یا سیرۀ عقلا ،یا از با  انسداد ،یا اطمینان ،حصول یقین ،جبر ضع  سند ۀمدرک نهری
« ازداد صحةً  ازداد ضعفاً  کلّما» ۀقاعد ،یا دلیل عقلی باشد أ،شریفه نب ۀیا آی ،سیرۀ متشرعه

این قاعده تمام نیست. همچنین اگر  ،اما اگر مدرک، اجماع یا تعبد محض باشد .تمام است
در صورتی که این نصوص امضای  ،یا روایات خاصه باشد ،کتمان و نفر ۀمدرک نهریه، آی

 قاعده تمام نیست. ،و اگر از با  تعبد محض باشند ،قاعده تمام است ،سیره باشند
سستی سند به وسیلۀ  ۀنیز اگر مدرک نهری« ازداد صحةً ازداد ضعفاً  کلّما» ۀنسبت به فقر

 ،یا دلیل عقلی یا انسداد باشد ،اعراا مشهور، سیره یا ادلۀ نقلی که امضای سیره هستند
 قاعده تمام نیست. ،ولی اگر از با  تعبد محض باشد ؛قاعده تمام است

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم.* 

 ق.3333، 4، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر، چلسان العربن مکرم، ابن منهور، محمد ب .3
 ق.3322، قم، نهاية المأمول في شرح كفاية الأصولاجتهادی، محمد علی،  .0
 ق.3303، قم: دفتر جنا  مؤل ، كتاب الصلاة )للأراكي(اراکی، محمد علی،  .4
 ق.3306، بیروت، نهاية الدراية في شرح الكفايةاصفهانی، محمد حسین،  .3
 ق.3301، ، قمفرائد الأصولانصاری، مرتضی بن محمدامین،  .5

                                                      
 .434، ص3، جنهاية الدراية. ر.ک: اصفهانی، 1
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 ا.3414، 0، چ)طبع جدید(، قم مطارح الأنظار________،  .9
، 3)طبع جدید(، بیروت، چ بحر الفوائد فی شرح الفرائدآشتیانی، محمدحسن بن جعفر،  .7

 ق.3306
 ق.3412مؤل ، ، تهران: مصباح الهدى في شرح العروة الوثقیآملی، میرزا محمد تقی،  .1
 ق.3329، 3، قم: مؤل  الکتا ، چالمعالم المأثورةآملی، میرزا هاشم،  .6

 ق.3336، 3، قم: نشر الهادي، چالقواعد الفقهيةبجنوردی، سید حسن،  .32
 ق.3339، قم، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافربروجردی، آقا حسین طباطبایی،  .33
 ق.3309، قم: گنج عرفان، تبيان الصلاة________،  .30
ير بحث السيد البروجردي________،  .34  ق.3339دفتر انتشارات اسلامی، قم: ، تقر
 ق.3335، 3چ ،، تهراننهاية الأصولبروجردی، حسین،  .33
 ق.3496، 3)طبع قدیم(، قم، چ أوثق الوسائل في شرح الرسائلتبریزی، موسی بن جعفر،  .35
 ق.3307، 0، چ، قمبيان الأصولحسینی شیرازی، صادق،  .39
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 خلاصة المقالات
 

 حجية الإجماع المنقول و الإجماع المدرکي، استکشافات جديدة
  ___________________ يزنجان يسیدموسی شبیر  ___________________ 

 الخلاصة
الإجماع بما أنهّ أحد الأدلة الأربعة، له حضور قوي في الکتب الفقهيّة. و الإجماع هوو 
اتّحاد آراء الکلّ أو القريب من الکلّ لأعلام الفقهاء بطريقة تمکن من خلالهوا معرفوة 
تقرير المعصوم لقول هؤلاء الفقهاء. للإجماع أنواع مختلفة و النوع الأکثر توداولا  لوه 
هو الإجماع المدرکي و الإجماع المنقول، کما أنّ الإجماع المنقوول يعترور نوعوا  مون 

و يمکن إثرات حجيته من خلال أدلة حجية الخرر الواحد. تواجود  أنواع الخرر الواحد
الحَدس و التَخمين و کثرة أخطاء الإجماع المنقول، من العوامل التي قد تسرّب رفض 

 -فرض تماميتوه یعل-أدلة حجية الخرر الواحد بالنسرة للإجماع المنقول. و الانسداد 
لمنقوول، و هوي إ ا کوان  لو  حجيوة الإجمواع ا یفي صورةٍ يمکن قرول دلالتوه علو

الإجماع المنقول موجرا  للظنّ الانسدادي. کموا أنّ الإجمواع المودرکي ترکوه الفقهواء 
 جمواعالمتأخرون و لکن يردو أنّ کررويا  لا يوجد اختلاف بين الإجماع المدرکي و الإ

ا و مع کثرتهو-التعرّدي. تدقيق النظر في عَرائر الفقهاء التي تعکس نظرهم في الإجماع 
و زَمن إظهارهم لهذا الإجمواع، لوه دخول هوامج و جوادج فوي مقودار اعتروار  و  -تنوّعها

 فاعليته.
الإجمواع المنقوول، الإجمواع التعرّودي، الإجمواع المودرکي، لا : مفاايي  الحثا 

 خلاف.
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 الواحد  يالتعامل مع النقول المختلفة في الثد ةيفيک

 في فرض التنافي المستقر
  ____________  حامد عمادبور د،یمحسن مروار محمود رفاهي،  ____________ 

 الخلاصة
واحودة مون المعصووم بصوور  ةيوهو نقل الورواة لروا ثيأهم عوامل اختلاف الحد

لا  انوا  يهوامّ فوي الاجتهواد الفقهوي. أح ريهذ  المسألة له تأث یمختلفة. الالتفات إل
حلهّ بشوکل مون  مکنيو  ا  يالتنافي بدو کونيالمختلفة أو  اتيالروا نيتنافٍ ب کوني

 ةيوو کانت النقول المختلفة تنقول لنوا حکا را  الأشکال. و لکن إ ا کان التنافي مستق
في باب التعارض ضروري. إ ا تترعنا  ةيو الثانو ةيواحدة، هنا معرفة القاعدتين الأول

أکثور مون عشورة أقووال.  یآراء الفقهاء وعلماء الأصول في هذ  المسألة سنصل إلو
 بوابالأصول الأوّلوي فوي  ميويفي هذ  المسوألة منوو ج بتق حيحإعطاء الحکم الص

 من الراب. ةيالتعارض و استظهار الأمر من الأخرار العلاج
 .ةيالأخرار العلاج ث،يالواحد، اختلاف الحد ثيالحد مفايي  الحث :

  



 

 

صة
خلا

 
الا

لمق
ا

 ت

187 

 الظنّ بالواقع أو الظنّ بالثجة ةيحج نتجيالانسداد،  ليدل
  _____________________  مسعود عطارمنش  ______________________ 

 الخلاصة
 ليوالظن. إ ا قرلنا مقدمات دل ةيعن الأحکام و حاصله حج هيالانسداد هو بُعد الفق

الرحث عن إجابة لهذا التسوائل و أنوه  نايعل جبيالظنون  ةيحج نايالانسداد و ارتض
أو نووعج  ةيهل مطلق الظنّ له حج ةيّ الشرع فيفي فرض صحة الامتثال الظنّي للتکال
مطلوق الظونّ،  ةيوتوجد أربعة أقووال: حج سألةخاصج منه حجة شرعا ؟ في هذ  الم

الظونّ  نيالجامعوة بو ةيالظنّ بالواقع، الحج ةيحج ق،يخصوص الظنّ بالطر ةيحج
 قوةيأن إ ا حلَّلنَوا حق یو الظنّ بالواقع. توصّلنا من خلال هذ  الدراسوة إلو قيبالطر
 ألةالظونّ فوي المسو ةيوحج نوتجيالانسوداد  ليوسنستنتج أنّ دل ة،يالشرع فيالتکال

 منوعيالعقول  ی. و بعرارة أخورةيأو الظنّ في مرحلة الفعل قيأو الظنّ بالطر ةيالأصول
 مکوني ةيومعتررة. من آثار و نتائج هوذ  النظر ستيالرشر من العمل بالظنون التي ل

مسول   فيوتعر رييوو تغ ا  يموضووع فيوالتکل قوةيکون القطع فوي حق یالإشارة إل
 .قيفي اعترار الطر لوصولدخالة ا یالانفتاح و الانسداد و نف

 قوةيالظونّ بوالواقع، حق ق،يالانسداد، مطلوق الظونّ، الظونّ بوالطر مفايي  الحث :
  .فيالتکل
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 حجية الأصل المثحت
  ______________________  شهاب إسکندري  ______________________ 

 الخلاصة
حجية مُثرَتات الاستصحاب المعروفة بالأصول المثروت، أحود الأصوول التوي يتکورّر 

الشيخ الأنصواري. أکثور علمواء علوم أصوول استعمالها في الفقه و طرحت من زَمن 
اللوازم العادية و العقليوة للمستصوحَب و  یالفقه خالفوا رأي ترتيب الآثار الشرعية عل

و الأسوواس فووي حجيووة الاستصووحاب هووي  لاعتروورو  فاقوودا  للوجاهووة. و لأنّ الأصوو
الروايات، من هنا خالف علماء الأصول حجية الأصل المثرت، لعدم شومول روايوات 

ية الاستصحاب له و لکن يمکن مناقشة هذا الأمر و إثروات حجيتوه. کاتوب هوذا حج
مختلفَين و التمسّ  بوططلا  روايوات حجيوة  نَينيالمقال يعتقد أنّ من خلال إراءَة تري

و شمولها لاعترار آثار الاستصوحاب يمکون إثروات حجيوة الآثوار موع  تصحابالاس
هذا الورأي  ین طرح إشکالات مختلفة علالوسائط المختلفة. و جديرج بالذکر أنهّ يمک

انصراف الأمور الهامّة عن هذا الکولام و عودم  جوزيو لکن يمکن الإجابة عليها. نعم 
 شمولها لإطلا  تل  الروايات.

اللووازم  لوي،يالتنز نيقويال ل،يالأصل المثرت، الاستصحاب، التنز مفايي  الحث :
  .ةيو العاد ةيالعقل



 

 

صة
خلا

 
الا

لمق
ا

 ت

189 

 
 الخطابات المتزاحمةمسالك التزاحم في 

 عند الأستاذ الشيخ شهيدي بور
  _____________________ يفتاح نیمحمد حس  _____________________ 

 چکيده
التزاحم الإمتثالي هو أنهّ لا يمکن المکلفّ فيه الإمتثال لخطوابين شورعيّين. يجوب 

 یفي التزاحم الامتثالي الإجابة علی سؤالين أساسيّين، الأوّل: هل يرجع التزاحم إلو
التعارض و من خلاله يمکن إعمال مرجحوات بواب التعوارض فوي المتوزاحمين؟ 

يمکن من خلاله إحراز الملاك  زاحمينالثاني: هل يمکن تصوّر إطلا  لخطابين مت
يمکون  نيو ثمّ نحکم علی إمکان استيفاء الملاك؟ في مقوام الإجابوة علوی السوؤال

لأنها تتلائم موع -طرح ستة مسالك و لکن نظرية تقييد الخطابات بالقدرة الشرعية 
هي الأقرب و صارت مختارنا في هذ  المقالة و لها نتيجتان هامّتان.  -روح الأحکام

أنّ إطلا  الخطابات الشرعية لجهة اقتضاء روح التکليف لا يشومل فورض  یلأولا
ت باب التعوارض و الثواني لأننّوا قرلنوا الإطولا  التزاحم و من ثمَّ لاتجري مرجحا

 الترتّري يمکننا إحراز الملاك من کلا الخطابين و الحکم باستيفائه.
ينيوة، القودرة  مفايي  الحث : التعارض، الترتّب، إطلا  التکليف، القدرة التکو

 الشرعية، الامتثال، استيفاء الملاك.
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 قاعدة مييدراسة و يق

 «ازداد وهناً، وکلّما ازداد ضعفاً ازداد صثةً کلّما ازداد صثةً »
  _________________  محمد الفائزي، مهدي آزاد برور  _________________ 

 چکيده
من القواعد المعروفة و المتکرّرة في عرائر الفقهاء التي تناقلوها بصور مختلفوة، 

و مفواد «. کلمّا ازداد صحة  ازداد وهنا ، وکلمّوا ازداد ضوعفا  ازداد صوحة  »قاعدة 
و  یالمعنو یسندها قوي و دلالتها واضحة  علو ةيکانت الرواهذ  القاعدة: کلمّا 

هوذا الإعوراض لوه دور قووي فوي  کوان عة،يأعرض عنها أصوحابنا علمواء الشو
سندا  کان لعمل الأصحاب  فةيضع ةيکلمّا کانت الروا ا  ي. هذا أولا  و ثانفهايتضع

أدلوة . في هوذا المقوال و مون خولال مناقشوة تهايبها دور فاعل في قرولها و تقو
لنوا أنّ کلتوا  نيّ تروي -رهوايالخرر الواحد و غ ةيالتي هي نفس أدلة حج- تهايحج

 ةيووإسووقا  حج مکوونيبعووض الأدلووة  یقرولهمووا. و لکوون علوو مکووني نيالحووالت
 أساس بعضها الآخر. یعل نيالحالت ةيإثرات حج مکنيکما  ن،يالحالت

الدلالة،  ةيالسند، حج ةيعمل المشهور، إعراض المشهور، حج مفايي  الحث :
 .فيالضع ثيالحد ح،يالصح ثيالحد
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